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اجرای عدالت قضایی مهم‌ترین مسئولیت قوه قضاییه 

واژه عدالت از دير‌باز به عنواني ك عامل طبيعي و فطري در وجود انسان نهادينه شده و اختصاص به عصر حاضر ندارد. به عبارت ديگر، عدالت 
مفهومي استك ه بشر از آغاز تمدن خود مي‌شناخته و براي استمرار آنك وشيده است. اين مفهوم با توجه به موارد استعمال آن در حوزه‌هاي 
مختلف مانند اصول دين، اخلاق، فقه، حكمت و عرفان، اجتماعي، اقتصادي و حقوقي علي‌رغم برخي وجوه اشتراك، معاني متفاوتي دارد؛ اما 
در خصوص ريشه عدالت مي‌توان گفت: »اين مفهوم ارزش ريشه‌اي در حقيقت هستي دارد و صرفاً اعتباري و ساخته ذهن انسان نيست«. در 
همين راستا داوري عادلانه و منصفانه و بر اساس حق و وجدان، برخورد توأم با انصاف با مردم، پيشهك ردن عدالت و فرمان الهي به عدالت و 
نيكي ريشه در آموزه‌هاي قرآني و دين مبين اسلام دارد. خداوند متعال مي‌فرمايند: »دادگري ورزيدك ه به پرهيزگاري نزديك‌تر است )سوره 
مائده، آيه 8(. چون ميان مردم داوري مي‌كنيد با دادگري داوريك نيد )سوره نساء، آيه 58(. به راستي خداوند به دادگري و نيكيك ردن و 

اداي حق خويشاوند، فرمان مي‌دهد )سوره نحل، آيه 90(. اي پيامبر بگو، من مأمورم در ميان شما عدالت بورزم )سوره شوري، آيه 15(«.
همچنين درك لام گوهربار مولاي متقيان امام علي )ع( آمده است: »در روابط خود با مردم انصاف داشته باشيد و در برآوردن نياز‌هاي آنان 
شكيبا باشيد، همانا شما خزانه‌داران مردم و نمايندگان ملت و سفيران پيشوايان هستيد«. پس عدالتي كي از پايه‌هاي اساسي و از مباني ثابت 
و پايدار اسلام در همه ابعاد زندگي فردي و اجتماعي و به خصوص داوري و دادرسي بين مردم است. »بنا بر دستورات اسلام با هيچ‌كس نبايد 
برخلاف عدالت و شئون انسانيت رفتارك رد و نسبت به هيچ فردي نبايد ظلم و تعدي نمود«. در بحث مبناي حقوق نيز آن دسته از علماي 
حقوقك ه مبناي حقوق را عدالت مي‌دانند نه قدرت حكومت، اعتقاد دارندك ه هم مقنن بايد از قواعد عدالت پيرويك ند و هم پيروان قانون 
در صورتي ناگزير از اجراي آن هستندك ه دستور‌هاي حكومت را عادلانه بيابند. به موجب اين نظر، قاعده‌ايك ه متكي بر مبناي اصلي خود 
يعني عدالت نباشد، فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نيز افراد ملزم به اطاعت از آن شوند، در وجدان خويش تكليفي در اين باب ندارند.
عدالت در لغت به معناي دادگريك ردن و استقامت است. در تعريف عدالتيك فري گفته شده است: عدالتيك فري عبارت ‌است از: مقايسه 
زيان‌هاي وارد بر جامعه با خطاي اخلاقي با قابليت سرزنش مرتكب و تعيين ميزان مناسبيك فر و اجراي آن. مهم‌ترين هدف دادرسييك فري 
اجراي عدالت است. چنانچه اين هدف تحقق پيدا نكندي ا حداقل دادرسي در اين مسير هدايت نشود، فلسفه وجودي دستگاه قضاييك شور 
زير سؤال مي‌رود. نتيجه دادرسي منصفانه نيز بايد اجراي عدالت بين طرف‌هاي دعوا باشد. به عبارت ديگر،ي كي از مباني بنيادي دادرسي 
منصفانه تحقق عدالتيك فري است. »اجراي عدالتيك فريك ه هدف هر دادرسي جزايي است، بدون برقراري محاكمه منصفانه‌ايك ه در آن 

حقوق و آزادي‌هاي متهم، بزه‌ديده و ساير افراد درگير در فرآينديك فري محترم شمرده نشود، فرصت ظهور نخواهد داشت«.
نظام دادرسي منصفانهك ه اصول و معيار‌ها و تضمينات مهم مذكور در اسناد جهاني، منطقه‌اي و داخلي اركان آن را تشكيل مي‌دهد بايد 
مبتني بر عدالت و انصاف قضايي باشد. در غير این صورت طرف‌هاي دعواييك فري به خصوص متهمك ه برخلاف اصل برائت در معرض 
اتهام و تعقيب کیفری قرار مي‌گيرد، اعتمادي به اين‌گونه دادرسي ندارند و آن را بي‌طرف، غيرجانبدارانه و مستقل نمي‌دانند. »مفهوم عدالت 
كه در حكمت و فلسفه با عناوين اعطاي حق به ذی‌حق، اعتدال و ميانه‌روي در امور و تناسب و توازن ميان اجزاء از آني اد مي‌شود، در نظام 
حقوقي نيز به عنوانك مال مطلوب، ازي ك سو، همراه با قواعد، ايجاد حق و تكليف مي‌كند و از سوي ديگر، فرض ‌بر اين استك ه اجراي اين 

قواعد موجب تحقق و گسترش آن خواهد شد«.
در اصل )156( قانون اساسي، رسالت قوه قضاييه به عنوان قوه مستقل، پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به 
عدالت بيان شده است. برابر اصل موصوف احياي حقوق عامه گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع نيزي كي از وظايف اين قوه مي‌باشد. نظر به 
اينكه ساختار و تريكب نيروي انساني دستگاه قضاييي كي از مؤلفه‌هاي مهم تحقق اهداف آن است، در اصل )158( استخدام قضات عادل و 
شايسته از‌جمله وظايف رئيس قوه قضاييه ذكر گرديده است. در قانون اساسي ويژگي و صفت »عادل بودن« ازجمله شرايط انتخاب رئيس 
قوه قضاييه، رئيس ديوان عاليك شور و دادستانك لك شور مي‌باشد. در قانون آيين دادرسييك فري نيز هرچند در اصولك لي به صراحت 
به عدالتيك فري اشاره نشده است، اما قسمت دوم ماده )2( قانوني ادشده دلالت بر دادرسي عادلانه دارد. بر اساس مقررات اين ماده، قواعد 
دادرسييك فري نسبت به اشخاصيك ه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرايم مشابه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، بايد به صورتي كسان 
اعمال شود. آيين دادرسييك فري اصولاً به منظور اجراي عدالت قضايي و جلوگيري از اجحاف دولت به شهروندان تأسيس و تنظيم گرديده 
و بر پايه انديشه عدالت بنا گذارده شده است. با توجه به مراتب فوق، عدالت اقتضاء مي‌نمايدك ه دادرسييك فري عادلانه و منصفانه و با رعايت 
معيار‌ها و تضمينات مربوط باشد؛ به عبارت دیگر،ي كي از مباني اساسي و مهم دادرسي منصفانه اجراي ا تحقق عدالتيك فري است. امید است 
با اجرایی شدن سند تحول و تعالی قوه قضاییه و افزایش انگیزه و روحیه عدالت‌طلبی در بین کنشگران عرصه قضا و عدل‌گستری، شاهد 

تحقق عینی رسالت خطیر قوه قضاییه مبنی بر تحقق عدالت در جامعه باشیم.

شتم، خرداد و تیر1403
ت و ه

س
ماهنامه دادرسی شماره 164، سال بی



قواعد عمومي ديه اعضا

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه و قاضي ديوان‌عالي كشور
چکیده

از امتیازات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، بیان احکام و قواعد 
کلی حاکم بر هر موضوع است که غالباً در هر بخش بیان شده است. بخش دوم از کتاب دیات نیز فصل دوم را به بیان 
»قواعد عمومی دیه اعضا« اختصاص داده است و طی هیجده ماده این قاعده را بیان کرده است که بعضاً در قانون سابق 
نیامده بود. چنین رویکردی از تکرار مواد در فصول یا مباحث مختلف پیش‌گیری و استخراج احکام منطبق بر قضیه 
را تسهیل می‌کند. احکام مندرج در مواد 561، 562، 563، 565، 566، 567، 570، 572، 573، 574 و 575 که در 
مجموع بیش از شصت درصد مواد این فصل را تشکیل می‌دهد، فاقد پیشینه تقنینی است و به عبارتی از نوآوری‌های 
قانون جدید در رفع خلأهای قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 محسوب می‌شود. ماده 575 این قانون که به موجب 
آن پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد، نوآوری است که در راستای همگامی با تحولات علمی روز 
مقرر شده است. اين مقاله به روش توصيفي- تحليلي و به صورت كتابخانه‌اي به برخي از مسائل مربوط به مواد 558 تا 

5663 قانون مجازات اسلامي پرداخته است.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
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گفـتار اول: ثبـوت ديه در جـنايت 
غيرعـمدي و عـمدي غير مـوجب 

قصاص بر اعضا
قـانون‌گـذار در مـاده 558 قانون مجـازات 
اسلامي به وضـعيتي اشارهك رده استك ه 
در مـوارديك ه در جنايت غـيرعمدي بر 
اعضاء و جنايت عمديك ه قصاص ندارد 
يا قصاص در آن ممكن نيست و مقدار ديه 
در موارد صلح شده روشن نيـست چگونه 
آمده  ماده موصوف  عمل خواهد شد؛ در 
اسـت: »در جـنايت غيرعـمدي بر اعضا و 
جنايت عمديك ه قصاص نداردي ا قصاص 
در آن ممكن نيستي ا بر ديه مصالحه شده 
و مقدار آن مشخص نشده است به ‌شرح 

مقرر در اين قانون، ديه ثابت مي‌شود«.
این ماده در مقام بیان صورت‌های مختلف 
جنایت بر اعضا است که در آنها دیه ثابت 

است: 
نخست، جنايت غيرعمدي بر اعضا؛

دوم، جنايت عمديك ه قصاص ندارد؛
سوم، جـنايت عمديك ه قصـاص در آن 

ممکن نیست؛
چهارم، جـنايت عمديك ه در آن بر ديـه 
مشخص  آن  مقـدار  لیکن  شده  مصالحه 

نشده است.
منظـور از جنایت بر عضـو در ایـن مـاده، 
تمامی جنایت‌های مادون نفس است که 

شامل جنایت بر منفعت نیز می‌شود.
گفتار دوم: ثبوت ارش در صـدمه بر 
اعضا و منافع در غير موارد ديه مقدر
در موارديك ه صدمه بر اعضا و منافع واقع 
مي‌شود و ديه مقدر نيز وجود ندارد ارش 
قابل مطالبه مي‌باشد. مقنن در ماده 559 
قانون مجازات اسلامي به اين حكم اشاره 
كرده است. در اين ماده مقرر شده است: 
»هرگاه در اثر جنايت صدمه‌اي بر عضوي ا 
منافع وارد آيد چنانچه براي آن جنايت در 
شرع ديه مقدري ا نسبت معيني از آن به شرح 

مندرج در اين قانون مقرر شده باشد مقدار 
مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصي براي آن 
تعيين نشده ارش آن قابل مطالبه است«.
حکومت و ارش مترادف‌‌اند؛ لیکن نظرات 
دیگری نیز ارائه شده است. برخی گفته‌اند 
گاه از ارش به‌عنوان حکومت یاد می‌شود و 
مقصود از حکومت همان صلح قهری است 
که به خصومت و نزاع فیصله می‌بخشد.)1( 
برخی دیگر گفـته‌اند: »حـکومت در جایی 
است که دادگاه تعیین خـسارت را به‌نظـر 
کارشناس مـوکول کـند و بر اسـاس نظـر 
کارشناس حکومت نماید ولی ارش را خود 
دادگاه با توجه به‌نظر خود تعیین می‌‌کند«.)2(
ارش بر خـلاف دیـه، مقـدار ثابتـی ندارد و 
ممکن است نسبت به افراد مختلف تفاوت 
داشته باشـد؛ مانند آنکـه در اثر جـنایتی، 
زیبایی فـردی از بیـن رفتـه باشـد. وجوه 
زیبایی در زن و مرد و نیز در بین زنان و یا 
در بین مردان متفاوت است و بر این اساس 
پرداخت ارش نسبت به هر فـرد متفاوت 

خواهد بود. 
حکم پرداخت ارش مشـروط به آن است 
که در هـیچ ی کاز قـانون و شـرع برای 
زیرا  باشد؛  نشده  معین  دیه‌ای  عضو  آن 
به موجب اصل یکصـد و شصت و هفتم 
قانـون اساسی جـمهوری اسـلامی ایـران 
هرگاه حـکم قضـیه‌ای در قانون مبـهم و 
مجمل باشد قاضی باید حکم قضیه را برابر 
فتاوی مشهور فقها و از شرع استخراج کند؛ 
بنابراین در مـواردی که قانون دیه عضوی 
را تعیین نکرده اما در مـنابع معتبر فقهی 
مشخص شده است، دادگاه نمی‌تواند حکم 
به پرداخت ارش بدهد. پيرامون اين حكم 

مقنن چند مسئله قابل بررسي است:
1- آیا عاقله در موارد پرداخـت ارش هم 

مسئوليت دارد؟ 
به نظر می‌رسد در این خصوص بین ارش 
و دیـه تفـاوتی نیست؛ زیرا: اولاً، مواردی 
که عاقله مسئوليت پرداخت دارد مربوط 

به جنایت‌های خطایی است اعم از اینکه 
جنایت موجـب دیه باشـد یا ارش؛ و ثانیاً 
ارش هـمان دیه غیـرمقدر اسـت و همه 
احکام آن را دارد؛ به استثنای موادی که 

تصریح به خلاف آن شده باشد.)3(
2- آیا حکم به پرداخت دیه و ارش به‌طور 
هم‌زمان برای ی کعضو امکان‌پذیر است؟

مانعه‌الجمع  دیه و ارش در موارد خاصي 
که  مـوردی  در  مثال،  به‌عنـوان  نیستند. 
غیـر از شکستگی عضـو عارضه دیگـری 
برای همان عضو ایجاد می‌شود که جدا از 
شکستگی آن است، تعیین ارش آن وفق 
مقررات قانون بلامانع است. اداره حقوقی 
قوه قضاییه در ی کنظریه مشورتی چنین 
آورده است: »چنانچه به غیر از شکستگی 
عارضه‌ای برای عضو ایجاد نشود، دلیلی بر 
تعیین ارَش نیست؛ زیرا خونریزی از تبعات 
شکستگی است؛ ولی اگر غیر از شکستگی 
که جدا  ایجاد شود  برای عضو  عارضه‌ای 
از شکستگی باشـد، تعیین ارَش آن وفق 
مقررات قانونی بلامانع است«؛)4( بنابراین با 
توجه به ماده 559 قانون مجازات اسلامی، 
چنانچـه برای جنایت بر عضو یا منافع در 
شرع دیـه مقـدر یا نسبت معـینی از آن 
تعیین شده باشد، مقدار مقرر مذکور‌ مورد 
حکم قرار می‌گـیرد و موارد صـدور حکم 
به ارش‌ ناظر به جایی است که شرعاً مقدار 
خاصی برای جنایت تعیـین نشده باشد؛ 
بنابراین در موردی که عضـوی دارای دیه 
مقدر اسـت، موجـب قـانونی بودن تعیین 
ارش تحـت هر عنـوانی و از جمله هزینه 

جراحی وجود ندارد.
3- جایگاه نظریه کارشناس در تعیین ارش 

چیست؟
اداره حقـوقی قوه قضـاییه به موجب ی ک
نظریه مشورتی چـنین آورده اسـت: »در 
صورت عدم ظهور آثار ضرب و جرح مانند 
کبودی، خراش و تورم در بدن مجنی‌علیه، 
باید طبق  اثبات جرم  دادگاه در صـورت 

ت و هشتم، خرداد و تیر 1403
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نظر کارشناس مبادرت به صدور حکم به 
ارَش کند«.)5(در نظـریه دیگری  پرداخت 
گفته است: »نظر کارشناس یکـی از ادله 
اثبات دعـوی اسـت؛ مگر اینکـه قاضـی 
تشخیص دهد که منطبق با واقع نیست 
که آن موقع در صورت لزوم از کارشناسان 
دیگر استفاده خواهـد کرد«؛)6( بنابراین در 
مواردی که آثار ضرب و جرح ظاهر نباشد، 
نظریه کارشناسی در تعـیین میـزان ارش 
به کم کقاضی خـواهد آمد و در صورتی 
که نظریه مشورتی پزشکی قانونی قاضی 
را اقناع کند و مرجع رسیدگی‌کننده آن 
دهد،  تشخیص  واقع  با  منطبق  را  نظریه 
بایستی مطابق آن عمل کند و در غیر این 
صورت می‌تواند با استدلال نظر کارشناسی 

را رد کند. 
4- اگر در اثر جنایت استخوان پا بیرون 
بيايد؛ به نحوی که فقط گوشت آن باقی 
تعـلق  به آن  ارش  یا  آیا دیه دارد  بماند، 

می‌‌گیرد؟
در صـورتی که تکه کوچکی از استخوان 
قانون  ماده 572  باشد، مطابق  جدا شده 
مجازات اسلامی )1392(، دیه شکستگی 
ثابت است؛ اما در صـورتی که قطعه جدا‌ 
شده کوچ کنباشد، با توجه به اینکه برای 
آن دیه‌‌ای در شرع مشخص نشده است، 
مطابق ماده 559 پرداخت ارش لازم است؛ 
لیکن باید به این نکته توجه داشت که اگر 
برای بیرون آوردن استخـوان، جراحـاتی 
مانـند شکستگی استخـوان ایجـاد شـود، 
در صورتی که مـورد از موارد تداخل دیات 
نباشد، هر ی کاز این جراحات نیز حسب 

مورد دیه یا ارش دارند.
برابري ديه زن و مرد  گفتار سـوم: 
در اعضا و منافع تا كمتر از ثلث ديه 

كامل
موضوعات  از  مرد  و  زن  بين  ديه  تفاوت 
ايـران اسـت.  پرچالش در نظام حقـوقي 
در ماده 560 قـانون مجازات اسلامي به 

تبعيت از فقه اسلامي وضعيت برابريي ا 
عدم برابري ديه زن و مرد بيان مي‌شود. 
اين ماده مقرر مي‌دارد: »ديه زن و مرد در 
اعضاء و منافع تاك متر از ثلث ديهك امل 
مردي كسان است و چنانچه ثلثي ا بيشتر 

شود ديه زن به نصف تقليل مي‌يابد«.
مستند شرعی این ماده، روایات متعددی 
است که از ائمه معصومین علیه‌السلام نقل 

شده است.)7(
از مقدار  مواردی که  تنصیف دیه زن در 
ثلث بیشتر می‌‌شود، در مواردی است که 
جـراحت مستوجـب دیه بیشتر از ثلث از 
وارد  واحد  زمان  در  و  سوی ی کشخص 
شده باشد؛ بنابراین اگر با ضربات متعدد 
دیه‌های متعدد ثابـت شـود کـه مجـموع 
آن مازاد بر ثلث باشـد، تنصـیف صورت 
نمی‌گـیرد، مگـر در مـوردی که جـنایات 
متعدد عرفاً ی کجنایت محسوب می‌شود. 
همچنین ضربه یا رفتار واحدی که منجر به 
تعدد نتایج نمی‌شود موجب جمع دیه‌ها و 
تنصیف نیست؛ مگر عرفاً نتایج متعدد ی ک

جنایت باشد. 
هرگاه جراحتی در دسـت زن ایجاد شـود، 
بر اساس مـاده 548 این قـانون، حـداکثر 
مـیزان ارش قـابل مـطالبـه از سـوی وی، 

معادل دیه دست زن خواهد بود. 
در خصـوص اين ماده چنـد مسئله قـابل 

طرح و بررسي است.
اول آنكه آیا مجنی‌علیه مؤنث در اجرای 
قصاص عضو مرد می‌‌تواند به کمتر از حق 
خود راضی شود تا از پرداخت مازاد نصف 
دیه معاف شود؛ به‌عنوان مثال، اگر چهار 
انگشت زن توسط مرد قطع شود، آیا زن 
می‌تواند بدون رد، دو انگشت وی را قصاص 

کند؟
این موضوع در فقه مورد اختلاف است و 
با توجه به مواد قانونی چند احتمال قابل 
تصور است. ی کاحتمال آن است که زن 
چنین اختیاری ندارد و دادگاه بدون توجه 

به خواسته زن رأی می‌دهد؛ احتمال دیگر 
آن است که زن چنین حقی دارد و دیه بر 
مبنای خواسته وی محاسبه می‌شود. به‌نظر 

می‌رسد احتمال دوم منطقی‌تر است.
ديگر آنكه در مواردی که صدمات متعددی 
از آنها به علت  به زن وارد شود و برخی 
سرایت منتهی به مرگ وی شود، آیا ملا ک
به ثلث رسیدن، دیه جمع صدمات و فوت 
است یا این صدمه به‌طور مستقل حساب 

می‌شود؟
بر اساس مواد 560 و 561 قانون مجازات 
اسلامی، پاسخ سؤال روشن است. ماده 560
مقـرر می‌دارد: »ديه زن و مـرد در اعضـا 
مرد  ديهك امل  ثلث  از  تاك متر  منافع  و 
يكسان اسـت و چـنانچه ثلـثي ا بيشتر 
شود ديه زن به نصـف تقلـيل مي‌يابد«. 
بر اساس این مـاده، حکـم تنصـیف دیه 
زن از مقدار ثلث یا بیشـتر، فقط در دیه 
اعضا و منـافع جاری اسـت و به دیه فـوت 
تسری نمی‌یابد. از سوی دیگر، ماده 561 
قانـون مجـازات اسـلامـی )1392( مقـرر 
می‌دارد: »هرگاه در اثري كي ا چـند ضربه 
آسيب‌هاي متعددي بري كي ا چـند عضو 
وارد شود، ملاك رسيدن ديه به ثلث، ديه 
هر آسيب به‌طور جداگانه است مگر اینکه 
آسيب‌هاي وارده بر عضو، عرفاي ك آسيب 

و جنايت محسوب شود«.
با عنـایت به دو ماده فوق، در صورتی که 
صدمات متعدد وارد بر زن منجـر به مرگ 
وی شود و برخی از این صدمات غیرمسری 
باشـد؛ چنان‌که در بنـد »ب« مـاده 539 
قانون مجـازات اسلامی )1392( مقرر شده 
است، دیه صدمات غیرمسری با دیه مرگ 
تداخل نمی‌کند و باید جـداگانه محاسبه 
شود. به تصـریح ماده 561 قانون مجازات 
اسلامی )1392( در صورتی که آسیب‌های 
وارد شـده بر عضـو، عرفاً یـ کآسـیب و 
جنایت محسوب نشود هر ی کاز صـدمات 

5باید جداگانه مورد محاسبه قرار گیرد. 
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از مجموع موارد فوق نتیجه حاصل می‌شود 
که چنانچه هر ی کاز صدمات وارده به ثلث 
یا بالاتر برسد دیه آن صدمه به نصف تقلیل 
خواهد یافت و در غیر این صورت، دیه هر 
ی کاز صدماتِ غیرمسری پایین‌تر از ثلث 
مساوی با دیه مردان محاسبه خواهد شد.

گفتار چـهارم: عدم تفـاوت ميـزان 
ارش ميان زن و مرد

در ادامه آنچه در ماده 560 قـانون مجازات 
اسلامي در خصوص تفاوت ديه زن و مرد 
بيان شده مقنن در خصوص تفاوت ارش 
ميان زن و مرد در مـاده 562 حكـم خود 
را بيـانك رده اسـت و در مـاده 562 آورده 
است: »در موارد ارش فرقي ميان زن و مرد 
بر  وارده  ارش جنايت  ميزان  لكن  نيست 
اعضا و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضا و 
منافع او باشد اگرچه مساوي با ارش همان 

جنايت در مرد باشد«.
محتوای این ماده در میان فقها به شدت 
مورد اخـتلاف اسـت؛ از این جـهت که آیا 
این ماده در مقام بیان آن است که حکم 
تنصیف دیه زن به دیه مقدر اختصاص دارد 
و در مورد ارش جاری نیست و زن و مرد 
در مورد ارش برابرند؛ یا اینکه ماده 562 در 
مقام تأکید بر حکم تنصیف دیه زن حتی 
در ارش نیز می‌‌باشد؟ در این خصوص دو 

نظر متفاوت قابل ارائه است: 
نخست، آنکه بگوییـم این ماده استثنایی 
از قاعده مذکور در مـاده 560 این قـانون 
است. قاعده قابل استخراج از ماده 560 این 
است کـه »ديه زن و مرد در اعضـا و منافع 
تاك متر از ثلث ديهك امل مردي كسان است 
و چنانچه ثلثي ا بيشتر شـود ديه زن به 
نصف تقليل مي‌يابد«. استثنای وارد شده 
بر قاعده مذکور آن است که حکـم تنصیف 
دیه در مورد ارش زن جـاری نیست و زن 
و مرد در این مورد برابرند. در این صورت 
باید قائل به این بـود که منظـور از عبارت 
»اگرچه مساوي با ارش همان جنايت در 

مرد باشد« آن است که ميزان ارش جنايت 
وارد شده بر اعضا و منافع زن نبايد بيش 
از ديه اعضـاء و منافع او باشـد؛ هر چند 
ممکن است مساوي با ارش همان جنايت 
در مرد باشد. این نظر کـه ارش جـراحات 
زن به هر میزان و هر چند بیشتر از ثلث 
باشد، با ارش جراحات و آسیب‌های وارد 
شده بر مرد مساوی است و به نصف تقلیل 
نمی‌یابد و تقلیل صرفاً مربوط به دیه است، 
در میان فقـها طـرفدارانی دارد از جـمله 
آیت‌الله موسوی اردبیـلی در پاسـخ به این 
سؤال که آیا تنصـیف در ارش نـیز جاری 
است، فرموده‌اند که تقلیل نمی‌یابد. محقق 
خـوانساری نیز در دیه غیـرمقدر )ارش( به 

عدم تنصیف اعتقاد دارند.)8(

دوم، نظـر دیگر آن است که این مـاده در 
مقام بیان آن است که قاعده تنصیف به دیه 
مقدر اختصاص ندارد و در مورد ارش زن 
نیز جاری است. طرفداران این نظر معتقدند 
که‌ ماده 562 قانون مجازات اسلامی از سه 

قسمت تشکیل شده است: 
قسمت نخست یعنی صـدر مـاده 562 که 
مقرر می‌دارد: »در موارد ارش فرقي ميان 
زن و مرد نيست«، به عمومیت و شمول 
قاعده کلی مستفاد از ماده 548 اشاره دارد؛ 

با این توضـیح که ارش ی کعضـو در زن 
یا مرد نباید از دیه مقدر آن عضو بیشتر 
باشد. به‌عنوان مثال، اگر فرض کنیم دیه 
قطع ی کدست که نصف دیه کامل است 
در سال 1399مبلغ یکصد و شصت و پنج 
میلیـون تومان می‌باشـد، حـال اگر جـانی 
آسیبی به یکی از دسـت‌های مجنی‌علیه 
وارد کند به طوری که دسـت وی را قطع 
نکند و دیه تعلق نگـیرد، لیکن کارشناس 
بـرای آن آسـیب ارش به مبلـغ دویسـت 
میلیون تومان تعیین کند، با توجه به قاعده 
کلی مندرج در مـاده 548 که مبلغ ارش 
ی کعضو نباید بیشتر از دیه آن عضو باشد، 
محکومیت جانی به این مقدار ارش ممکن 
نیسـت و حداکثـر می‌توان ارش تا مبـلغ 
یکصد و شصـت و پنج میلیون تومان )دیه 
ی کدست( را مورد حکم قرار داد؛ زیرا مبلغ 
تعیین‌شده توسط کارشناس بیش از میزان 

دیه قطع ی کدست است.
قسمت دوم مـاده 562 کـه بیان می‌کند: 
»لكن ميـزان ارش جـنايت وارده بر اعضا 
و منافع زن نبايد بيـش از ديـه اعضـا و 
منافع او باشد«، پاسخ به این سؤال است 
که با عنـایت به مـاده 560 هـمین قانون 
مبنی بر اینکه دیه اعضـا و مـنافع زن در 
صورتی که به مقـدار ثلث دیه کامل مرد 
نیز چنین  ارش  آیا  برسد نصف می‌شود، 
محاسبه می‌شود؛ بدین معنا که آیا ارش 
اعضا و منافع زن نیز مانند دیه زن در فرض 
رسیدن به ثلث به نصف تقلیل می‌‌یابد. این 
قسمت از ماده فوق در پاسخ به این سؤال 
بیان می‌دارد: »ميزان ارش جنايت وارده بر 
اعضا و منافع زن نبايد بيش از ديه اعضا 
و منافع او باشد«. بدین ترتیب همان‌طور 
که دیه جنایت بر عضوی از اعضای زن در 
صورتی که به ثلث دیه مرد برسد به نصف 
تقلیل می‌یابـد، ارش جـنایت بر آن عضو 
زن نیز اگر به ثلث برسد به نصف تقلیل 
می‌یابد؛ مگر اینکه ارش جنایت بر اعضا و 

»از بين بردن هر كي از اعضاي 
فرد و هر دو عضـو از اعضـاي 
زوج، ديه كامل و از بين بردن 
هر كي از اعضـاي زوج نصف 
ديـه كامل دارد خـواه عضـو 
مزبور از اعضـاي داخلي بدن 
باشد خـواه از اعضـاي ظاهري 
مگر اینکه در قـانون ترتيـب 

ديگري مقرر شده باشد«.

ت و هشتم، خرداد و تیر 1403
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منافع زن به ثلث نرسد که در این صورت با 
مرد مساوی است.

می‌دارد:  بیان  که  ماده  این  سوم  قسمت 
»اگرچه مساوي با ارش همان جنايت در 
مرد باشد«، مشعر بر این است که در ارش 
همانند دیه، جنسیت دخالت ندارد؛ بدین 
معنا که میزان ارش جـنايت وارد شده بر 
اعضا و منافع زن ممکن اسـت در برخی 
موارد مساوی با میزان ارش همان جنایت 
در مرد باشد و این تا زمانی است که ارش 
جنایت بر اعضا و منافع به ثلث دیه کامله 
نرسـیده باشـد. به‌عـنوان مثال، اگر جانی 
جراحتی بر عضوی از اعضای بدن زن یا مرد 
وارد کند و کارشناس ارش آن را هشتاد و 
دو میلیون و پانصد هزار تومان معادل ربع 
دیه کامل مرد معین کند، جنایت برای زن 
و مرد یکسان است و بیشتر از ثلث دیه 
کامل مرد نیست و تا از ثلث بیشتر نشود 
دیه زن نصف نخواهد شد و در این موضوع 

مرد و زن برابرند. 
این نظر که ارش زن نیز مانند دیه زن پس 
از رسیدن به ثلث دیه کامل مرد تنصیف 
می‌شود، مـورد تأیید اکثر فقـها از جمله 
فقهای معاصر اسـت. برخی از فتـاوی به 

شرح زیر است: 
پاسخ  لنکرانی در  فاضل  العظمی  آیت‌الله 
به این سؤال که آیا صدمات وارده بر بدن، 
حکم ارش با حـکم دیه یکی است که در 
زن اگر به ثلث برسد تنصـیف می‌شـود، 
فرموده‌اند: »بلی ارش نیز مانند دیه است، 
یعنی در زنان اگر به ثلث دیه کامل مرد 

برسد، تنصیف می‌شود«.)9(
آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی در پاسخ 
به این پرسش که اگر میزان ارش به ثلث 
برسد به نصـف تقلیل می‌یابـد یا خـیر؟ 
فرموده‌اند: »ظاهراً دیات مقدره و همچنین 
غیرمقدره که به وسیله ارش معلوم می‌شود 
و در مواردی که با صـلح یا حکم حاکم 
احکام عامه مشتر ک تعیین می‌گردد در 

می‌باشد«.)10( 

آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی نیز در این 
خصوص که آیا دیه زن در جایی که بیش 
از ثلث دیه کامل مرد باشد، به نصف تقلیل 
می‌یابد، آورده‌اند: »آری این حکم در موارد 

ارش نیز جاری است«.)11( 
بايد توجه داشت عبارت »لكن ميزان ارش 
جنايت وارده بر اعـضاء و منافع زن نبايد 
بيش از ديه اعضـاء و منافع او باشـد«، هر 
چنـد که در اینجـا در مورد زن بیان شده 
است؛ اما این حکم بر اساس ماده 548 این 
قانون عمومیت دارد و در خصوص مرد هم 
جاری است. این ماده مقـرر مـی‌دارد: »در 
اعضاء و منـافع، مقدار ارش يك جنايت 
بيش از ديه مقدر براي آن عضو يا منفعت 

نيست...«.
گفتار پنجم: حكم از بين بردن هر كي 

از اعضاي فرد و زوج و هر دو عضو
ماده 563 قانون مجازات اسلامي اختصاص 
به اين داردك ه در موارديك ه اعضاي فردي ا 
زوج از بين مي‌روند حكم آن چيـست؟ اين 
ماده مقرر مي‌دارد: »از بين بردن هري ك از 
اعضاي فرد و هر دو عضو از اعضاي زوج، 
ديهك امل و از بين بردن هري ك از اعضاي 
زوج نصف ديهك امل دارد خواه عضو مزبور 
از اعضاي داخلي بدن باشد خواه از اعضاي 
ظاهري مگر اینکه در قانون ترتيب ديگري 

مقرر شده باشد«.
در خصـوص اين ماده قانوني چند نكته و 
مسئله قابل بررسي استك ه به شرح ذيل 

بيان مي‌شود.
1- این ماده در مقام بیان آن است که: 

نخست، از بين بردن هري ك از اعضاي فرد 
دیه کامل دارد؛ مانندك ندني ا از بين بردن 
تمام موي سري ا ريش مرد در صورتيك ه 

ديگر نرويد؛
دوم، از بين بردن هر دو عضو از اعضاي زوج 

مانند چشم‌ها و گوش‌ها ديهك امل دارد؛
سوم، از بين بردن هري ك از اعضاي زوج 
نصف ديهك امل دارد؛ خواه از اعضاي داخلي 

بدن باشد یا اعضاي ظاهري؛ مگر اینکه در 
قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

2- از مصادیق عبارت: »مگر اینکه در قانون 
ترتيب ديگـري مقرر شـده باشـد«، حکـم 
موضـوع ماده 581 قانون مجازات اسلامی 
است که مقرر می‌دارد: »كندن وي ا از بين 
بردن هري ك از ابروها،ي ك‌چهارم ديهك امل 
دارد«؛ یعنی هر چند که ابرو از اعضای زوج 
بدن محسوب می‌شـود؛ لیکن قانون‌گذار 
دیه کندن ی کابرو را یک‌چهارم دیه کامل 

مقرر کرده است.
3- حکم این ماده به مرد اختصاص ندارد 
و زن و مرد هـر دو در این حـکم مساوی 

هستند.
4- پرسـش: شخـصی بر اسـاس نظـریه 
پزشکی قانونی به پرداخـت پانزده درصـد 
از دیـه کامـل بابـت ارش از بـین رفـتن 
افت  کلیه سمت راست و درآوردن آن و 
عملکردی این عضو محکوم شده است. آیا 
کلیه از اعضای زوج داخلی بدن محسوب 
می‌شود؟ آیا از بین رفتن هر ی کاز کلیه‌ها 
مشمول نصـف دیه کامل اسـت یا صرفاً 

مستحق ارش است؟
پاسخ: این ماده به نحو صریح برای از بین 
بردن اعضـای زوج داخلـی بدن هـمانند 
اعضای ظاهری بدن در مجـموع ی کدیه 
مقـرر کـرده اسـت که در صـورت از بیـن 
رفتن یکی از این اعضا، نصف دیه برای آن 
تعیین می‌شود. در واقـع ماده 563 قانون 
مجازات اسلامی بیان‌کننده قاعده »كل ما 
في‌الإنسان منه واحد ففيه الديه و ما فيه 
اثنـان ففـي أحـدهما نـصف الديه« اسـت 
که برگرفته از متـن روایات می‌باشد. عضو 
»کلیه« نیز به‌عنـوان یکی از اعضـای زوج 
داخلی بدن از این قاعده مستثنی نیست و 
در صورت از بین رفتن یکی از آنها نصف دیه 
به مجنی‌علیه تعلق می‌گیرد. مراجع معظم 
تقلید نیز در پاسـخ به استفتایی در رابطه 
7با دیه کلیه همین نظر را ابراز کرده‌اند.)12(
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5- پرسش: با عنایت به اینکه ماده 563 
قـانون مجـازات اسلامی، اعضـای فرد را 
دارای دیه کامـل دانسته اسـت، آیا طحال 
نیز مشمول این ماده است و دیه مقدر دارد 

یا اینکه ارش به آن تعلق می‌گیرد؟
پاسخ: غالب کلام فقها در خصوص اعضایی 
که دیه مقـدر دارند، مربـوط به اعضـای 
ظاهری و خـارجی بدن اسـت و در مـورد 
اعضای داخلی بدن مانند جگـر، طحال و 
زهر‌ه‌دان به‌طور مشخـص )و نه کلی( غالباً 

سخنی به میان نیاورده‌اند. 
برخی از فقـها به ارش با تصـالح نیـز فتـوا 
داده‌اند و عده‌ای هم ارش را پذیرفته‌اند.)13( 
این موضوع در رویه قضایی هم با اختلاف 
مواجه بود که با صـدور رأی وحـدت رویـه 
شـماره 740 مـورخ 1394/1/18 هیـئت 
عمومی دیـوان عالی کشـور به اختلافات 
پایان داده شـد. مطابق این رأی وحـدت 
رویه: »با توجـه به دلالت مقـررات فصل 
سوم از بخـش سـوم کـتاب دیات قـانون 
مجازات اسـلامی مصـوب 1392 در قواعد 
عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده 563 
آن‌که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و 
زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی 
معتبر فقهی مبـنی بر تعیـین ارش برای 
از بین بردن طحال و اینکـه در فصل دیه 
مقدر اعضـا برای طحال دیه مقـدر منظور 
نشده است. بنابراین در صورت از بین بردن 
این عضو، ماده 449 همان قانون حاکم بر 
باید  موضوع تشخیص می‌شـود و دادگاه 
با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش 

تعیین کند...«.
6- پرسش: طبـق مـاده 563 هر ی کاز 
اعضای فرد و دو عضـو از اعضـای زوج را 
اعم از اینکه اعضای داخلی بدن باشند یا 
اعضای ظاهری واجد دیه کامـل دانسـته 
است. از آنجا که قانون‌گذار تعریف دقیقی 
از عضو ارائه نداده، و ویژگی‌های عضو بیان 
نشده است، در تشخیص مصادیق آن ابهام 

قسمت‌های  از  بسیاری  برای  دارد.  وجود 
داخلی بدن مانند کبد، ریه، قلب، کلیه‌ها، 
طحال، لوزالمعده، رحم، مثانه، مری، معده، 
روده کوچک، روده بزرگ و عروق خونی به 
صراحت دیه‌ای اعلام نشده اسـت. تا‌کنون 
در صدمات این نواحی بسته به نوع و شدت 
صدمه ارش تعـیین می‌شـد، ولی در حـال 
حاضر با توجه به اصلاحات قانون مجازات 
اسلامی و با در نظر گرفتن ماده 563 این 
قانون، چنانچه همه یا برخی از مصادیق 
اعلام شده فوق مشمول تعریف عضو شود، 
تعیین ارش برای آنها مغایر قانون بوده و 
مقبول نیست. برخی از مصـادیق فوق در 
بازه‌های زمانی متفاوت ارزش‌های مختلفی 
دارنـد؛ برای نمـونه رحـم زنی کـه در سن 
باروری اسـت با زنی کـه یائسه اسـت و یا 
تخمدان‌های ی کزن جـوان با زن یائسه از 
نظر منفعت متفاوت است و از نظر پزشکی 
ارزش یکسانی ندارد. آیا چنانچه تخمدان 
و رحم، در تعریف عضو قرار گیرد، به رغم 
ارزش متفاوت واجد دیه مقدر و یکسانی 

هستند؟
در برخی از اعضای زوج مانند کلیه‌ها، با 
از بین رفتن یکی از آنها دیگری می‌تواند 
به تنهایی وظـیفه آن عضـو را انجـام دهد 
و فـرد بـدون مشـکل بـه زنـدگی ادامـه 
می‌دهد؛ اما با از بین رفتـن کلیه دوم، نیاز 
به دیالیز‌های مستمر خواهد بود. چنانچه 
کلیه‌ها مشمول تعریف عضـو قرار گیـرند، 
آیا باز دیه هر ی کاز دو کلیه پنجاه درصد 

دیه کامل است؟
آیا قلـب یا سیستم قلـبی عروقـی شامل 
قلب به علاوه شرائین بدن، عضو محسوب 
می‌شود؟ آیا مری و معده عضو می‌باشند یا 
سیستم گوارشی از مری تا رکـتوم همـگی 
ی کعضو هستند؟ آیا کلیه‌ها، حالب، مثانه، 
اورترا هر ی کعضـو می‌باشـند یا سیستم 
ادراری شامـل کلیـه، حالب، مثـانه با هم 

همگی ی کعضو محسوب می‌شود؟

پاسخ: عضو مجموعه‌ای از بافت‌های بدن 
است که وظیفه مشترکی را انجام می‌دهند 
و به اعضای داخلی و بیرونی بدن تقسیم 
می‌شـود ماننـد دست، پا، چشم، کلیه و 
قلب. برخی از فقـها ملا کتشخیص عضو 
را عرف می‌دانند و برخـی نیز جزء اجزای 
رئیسه بودن را به‌عـنوان ملا کتشـخیص 

بیان کرده‌اند.
همچنین با توجه به اطلاق ماده 563 قانون 
مجازات اسلامی، شرایط فرد از جهت سنی 
یا کارایی عضـو در مـیزان دیه عضو مؤثر 
نیست؛ بنابراین رحم زن نازا یا زن یائسه 
دیه‌ای برابر دارد. همچنـین شخـصی کـه 
دارای دو »کلیـه« اسـت در صـورت وارد 
شدن جنایت به یکی از کلیه‌هایش، دیه‌ای 
برابر با فردی که دارای تنـها ی ک»کلیـه« 

دارد دریافت می‌کند.
گفتار ششم: فلج كردن عضو داراي 

ديه معين و از بين بردن عضو فلج
فلجك ردن اعضاء در قانون مورد توجه مقنن 
قرار گرفته و حكم آن روشن شده است. 
ماده 564 قانون مجـازات اسلامي 1392 
اشعار مي‌دارد: »فلجك ردن عضو داراي ديه 
معين دوسوم ديه آن عضـو و از بين بردن 
عضو فلجي ك‌سوم ديه همان عضو را دارد. 
در فلجك ردن نسبي عضـوك ه درصـدي از 
كارايي آن از بين مي‌رود، با توجه بهك ارايي 

از دست رفته ارش تعيين مي‌گردد«.
این ماده سه حکم را بیان می‌کند: 

نخست، فلجك ردن عضـو داراي ديه معين، 
دوسوم ديه آن عضو را دارد؛

دوم، از بين بردن عضو فلج،ي ك‌سوم ديه 
همان عضو را دارد؛

سوم، در فلجك ردن نسبي عضوك ه درصدي 
ازك ارايي آن از بين مي‌رود، ارش تعيين 

مي‌شود.
حال چنانچه ی کضربه موجب شکستگی 
استخوان دست و فلج شدن آن شود چند 

دیه باید پرداخت شود؟ 
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بـه نظـر مـي‌رسـد بـا تـوجـه بـه اینکـه 
شکستگی استخوان دست به‌طور مستقل 
دیه جداگانه‌ای از فلج‌ شـدن دست دارد، 
تعلق  جـداگانه‌ای  دیه  ی ک هر  برای  لذا 

می‌گیرد.
و در فرضـيك ه در حادثه ناشـی از وسیله 
وضعیت  قانـونی  پزشکی  موتوری،  نقلیه 
مصدوم را به این شرح تشریح کرده است: 
»وی دچار فلج کامل اندام تحتانی راست 
و چپ، اختلال قوای جنسی و کنترل ادرار 
و مدفوع به‌صورت دائمی شده است«. آیا 
به چـنین فردی دیه و ارش با هم تعلق 

می‌گیرد؟
در اين خصوص نيز به نظر مي‌رسد چنانچه 
براثر حادثه رانندگی، چند منفـعت ناقص 
شده و اختلال دائمی ایجاد شود، حسب 
مورد دیه و ارش متصور خواهد بود؛ زیرا 
اگر از موارد ارش باشد مانند اختلال در 
قوای جنسی حکم ارش جاری است و اگر 
اندام  از موارد دیه مقدر باشد مانند فلج 
و اعضای تحتانی، موجـب دیه اسـت. در 
خصوص فلج اندام تحتانی باید ت کت ک
اعضایی که فلج شده‌‌ است مشخص شود 
و اگر دارای دیه مقدر اسـت، دوسـوم آن 
بابت فلج شدن آن عضو تعیین می‌شـود 
و اگر قسمتی از عضـو کارایـی خـود را 
از دست داده باشد، به همان نسبت ارش 
تعلق می‌گیرد. بنابراین دیه و ارش با هم 
مورد حکم قرار گیرد. این نکته نیز قابل 
توجـه اسـت، که اگـر اخـتلال در منافع 
دائمـی باشـد؛ به گـونه‌‌ای کـه ملحـق به 
زوال شـود، دیه خواهـد داشـت و چنانچه 
محاسبه میزان اختلال مانند اختلال در 
قدرت ضبـط ادرار در نیمی از روز ممکن 
باشد، می‌‌تـوان نسبت‌سنجی کـرد و بـه 
همان نسبت حکم به دیه داد و در صورت 
عدم امکان محاسبه میزان منفعت مختل 
شـده به نسبت کل منـفعت ارش ثابـت 

است.

گفتار هفتم: از بين بردن قسمتي از 
عضو يا منفعت داراي ديه مقدر

در خصوص از بين بردن قسمتي از عضو 
يا منفعت داراي ديه مقدر ماده 565 قانون 
مجازات اسلامي به تفصيل حكم آن را بيان 
كرده است. در ماده مذكور آمده است: »از 
بين بردن قسمتي از عضوي ا منفعت داراي 
ديه مقدر به همان نسبت ديه دارد. به اين 
ترتيبك ه از بين بردن نصف آن به‌ ميزان 
نصف و از بيـن بردني ك‌سوم آن به ‌ميزان 
يك‌سوم داراي ديه اسـت مگر اینکـه در 

قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

تبصره 1- در موارديك ه نسبت از بين رفته 
قابل تشخيص نباشد ارش تعيين مي‌شود.
تبصـره 2- هـرگاه جنـايـت عضـو را در 
وضـعيتـي قـرار دهـدك ـه بـه تشخـيص 
كارشناس مجنيٌ‌عليه ناگـزير از قطع آن 

باشد ديه قطع عضو ثابت مي‌شود«.
بايد توجه داشتك ه موضوع این ماده در 
فقه مورد اختلاف است و این ماده در مقام 

بیان چند حکم است: 
از عضوي ا  بردن قسمتي  بين  از  نخست، 
منفعتی که داراي ديه مقدر است به همان 

نسبت ديه دارد یعنی از بين بردن نصف آن 
به ميزان نصف و از بين بردني ك‌سوم آن 

به ميزاني ك‌سوم ديه دارد؛
دوم، در موارديك ه نسبت از بين رفته قابل 

تشخيص نباشد ارش تعيين مي‌شود.
سوم، هرگاه جنايت عضو را در وضعيتي قرار 
دهدك ه به تشخيصك ارشناس مجنيٌ‌عليه 
ناگزير از قطع آن باشد ديه قطع عضو ثابت 

مي‌شود.
حال اين سؤال قابل طرح اسـتك ه اولاً، 
با عنایت به مفـاد مواد 565، 365، 638 
و 639 قانون مجـازات اسـلامی )1392(، 
چـنانچه شخـصی فاقـد انگشتان دسـت 
راست باشد و جانی دست وی را از بیست 
سانت بالاتر از مچ )از وسـط سـاعد( قطع 
کند، وضـعیت دیه و ارش چـگونه خواهد 
بود؟ چنانچه برای تا مچ دیه و برای مازاد 
از مچ به بالا ارش لازم باشـد، این نتـیجه 
غیرمنطقی را در پی دارد که چنانچه جانی 
کمی از بالاتر آرنج دسـت را قطع می‌کرد 

دیگر مسئول پرداخت ارش نمی‌شد؟
ثـانیـاً، در خصـوص مـقدار بالاتـر از مـچ، 
چنانچه لازم باشد میزانی پرداخت شود، ‌آیا 
ارش در نظر گرفته می‌شود یا با توجه به 
مفاد مواد 565 و 638 لازم است به میزان 
مساحت ساعد قطع شـده محاسبه شود؟ 
پاسخ سؤال فوق در فرضی که شخص کف 

دست ندارد چه می‌شود؟
در پاسـخ بايد گفـت مـقررات مربـوط به 
قطع دست در مبحث دهم بخش دوم از 
کتاب چهارم دیات قانون مجازات اسلامی 
)1392( آمده است. در این بحث برای قطع 
دستی که فاقد انگشتان است دیه‌ای مقرر 
نشده است و چون ماده 635 قانون مذکور 
ناظر به قطع کردن یا از بیـن بردن دسـت 
از مفصل مچ مشروط به داشتن انگشتان 
کامل است و نـیز ماده 639 همین قانون 
اشاره به دستی دارد کـه دارای انگـشتان 
است، بنابراین فـرض سؤال از شمول مواد 

»ديه اعضـایي كه با پيـوند و 
امثـال آن در محـل عضـو از 
و  بين رفته، قرار گرفته است 
مانند عضو اصلي داراي حيات 
مي‌شوند به ‌ميـزان ديه عضو 
اصلي اسـت و اگر داراي حيات 
گـردد ولي از جـهت ديگـري 
معيوب شود، ديه عضو معيوب 
را دارد. از بيـن بردن اعضـاي 
مصـنوعي تنها موجـب ضمان 

مالي است«.
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پي‌نوشت‌ها
1- گرجی، سیدابوالقاسم، دیات، 1391، صفحه 143

2- زراعت، عباس، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی، 1392، صفحه 605
3- ماده 449 قانون مجازات اسلامی )1392(: »ارش ديه غير مقدر استك ه ميزان 
آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع ويك فيت جنايت و تأثير آن بر 
سلامت مجنيٌ‌عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر 
كارشناس ميزان آن را تعيين مي‌كند. مقررات ديه مقدر در مورد ارش نيز جريان 

دارد مگر اینکه در اين قانون ترتيب ديگري مقرر شود«.
4- نظریه مشورتی شماره 7/5794 مورخ 1383/8/2 اداره حقوقی قوه قضاییه
5- نظریه مشورتی شماره 7/5868 مورخ 1383/8/3 اداره حقوقی قوه قضاییه
6- نظریه مشورتی شماره 7/932 مورخ 1378/3/16 اداره حقوقی قوه قضاییه

صفحه  نوزدهم،  جلد   ‌،1414 الشیعه،  وسائل  محمدبن‌حسن،‌  عاملی،‌  حر   -7
صادق  امام  از  صحیحی  حدیث  از  است  عبارت  روایات  این  جمله  از  122؛ 
علیه‌السلام که فرموده‌اند: »جراحات الرجال و النساء سواء.. فاذا بلغت ثلث‌الدیه 
ضعفت دیه الوصل علی دیه المراه« )دیه جراحت‌های مردان و زنان مساوی است 

پس هرگاه به ثلث دیه برسد،‌ دیه مرد نسبت به زن دو چندان می‌شود(.
الصدوق،  مکتب  قم:  جلد ششم،  المدارک،  جامع  احمد،  سید  خوانساری،   -8

چاپ دوم، 1364، صفحه 277
9- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، جلد نخست، قم: انتشارات مطبوعاتی 

امیر، چاپ‌ نخست، 1377، صفحه 469
10- لطف‌الله صاف ىگلپايگانى، جامع الأحكام، انتشارات حضرت معصومه سلام 

الله عليها، قم، چاپ چهارم، 1417ه. . ق، ج‌2، ص336
پیشین،  گنجینه استفتائات قضایی،  قضا،  پژوهشی  و  آموزشی  11- مؤسسه 

سؤال33
12- سؤال: نخست، آيا قاعده فوق‌الاشاره شامل اعضای داخلي بدن همانند کليه 

نيز مي‏شودي ا تنها اختصاص به اعضاي ظاهري بدن دارد؟
دوم، در صورتي که شامل اعضاي داخلي نباشد آيا اعضاي داخلي بدن داراي ديه 

مقدره استي ا بايد نسبت به آنها ارش پرداخت شود؟

آيـت‌الله العظمـي محمدتقـي بهجـت: ظاهـراً اعضـاي داخلـي را هـم مي‌گيـرد 
.)1379/12/6(

آيت‌الله العظمي لطف‌الله صافي گلپايگاني: ظاهر روايات که مي‌فرمايد: )هرچه که 
در انسان دو تا باشد...( اين است که فرقي بين اعضاي ظاهر و باطن در اين حکم 

نيست )1381/8/8(.
آيت‌الله العظمي محمد فاضل لنكراني: بلي، شامل اعضاي داخلي هم مي‌شود و 

براي برداشتن کي کليه نيز نصف ديه ثابت است )1379/10/15(.
آيـت‌الله العظمـي ناصـر مـكارم شـيرازي: شـامل اعضـاي داخلـي نيـز مي‏شـود 

.)1379/9/29(
رئيسه  اعضاي  شامل  قاعده  اردبيلي:  موسوي  عبدالكريم  سيد  العظمي  آيت‌الله 
داخلي مانند »کليه« نيز مي‏شود چنان‌که شامل بعض امور ظاهري مانند حاجب 
نمي‏شود، اما اعضاي داخلي که مشمول اين قاعده نباشند و سبب مرگ نشوند 

محکوم به ارش مي‏باشند )1379/9/7(.
مي‏شود  نيز  داخلي  اعضاي  شامل  بلي،  همداني:  نوري  العظمي حسين  آيت‌الله 

.)1379/9/24(
ناصر مكارم شيرازي: در مورد دو کليه حکم ديه کامل جاري  العظمي  آيت‌الله 
مي‏شود چون موجب هلاکت مي‏شود و در مورد کي کليه نيز احتياط واجب آن 

است که نصف ديه را بپردازد.
مورد ارش و حکومت است و  العظمی سیدعلی خامنه‌ای: »ظاهراً  13- آیت‌الله 

احوط تصالح است«.
سؤال: در مورد طحال، بفرمایید:

نخست، آیا از بین بردن طحال دیه کامل دارد؟
دوم، چنانچه نقصی بر آن وارد آید، دیه دارد یا ارش؟

آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: پاسخ اول تا سوم: ارش دارد؛ یعنی نقصی 
را که از این جهت در بدن حاصل شود، به وسیله کارشناسان تعیین می‌کنند که 

چند درصد سلامت بدن انسان آسیب دیده است )1392/9/4(.
14- نظریه مشورتی شماره 7/435 مورخ 1398/9/18 اداره حقوقی قوه قضاییه 

یادشده و نیز ماده 565 قانون مورد بحث 
خارج است و در هر دو مورد استعلام باید 
ارش با جلـب نظر پزشکـی قانونی تعیین 
شود و در فرضی که مجنی‌علیه کف دست 
ندارد و قسمت بالاتر از مـچ قطع شود نیز 
مستلزم تعیین ارش است و مناسب اسـت 
در تعیین ارش به مسـاحت عضـو مورد 

جنایت توجه شود.)14(
گفتار هشـتم: ميـزان ديه اعضـاي 

پيوندي و اعضاي مصنوعي
از ابداعات قـانونيك ـه در قـانون مجـازات 
اسلامي سابق به آن اشاره نشده بود تعيين 
ديه اعضاي پيـوندي و اعضـاي مصنوعي 
است. مقنن در ماده 566 قانون مجازات 
اسـلامي آورده اسـت: »ديه اعضـایيك ه با 
پيوند و امثال آن در محل عضو از بين رفته، 
قرار گرفته است و مانند عضو اصـلي داراي 

حيات مي‌شوند به ‌ميزان ديه عضو اصلي 
است و اگر داراي حيات گردد ولي از جهت 
ديگري معيوب شود، ديه عضو معيوب را 
دارد. از بين بردن اعضـاي مصنوعي تنها 

موجب ضمان مالي است«.
این ماده در مقام بیان چند حکم است: 

نخست، ديه اعضایيك ه با پيوند و امثال آن 
در محل عضو از بين رفته قرار گرفته است 
و مانند عضو اصلي داراي حيات مي‌شوند 

به ميزان ديه عضو اصلي است؛
دوم، ديه اعضایيك ه با پيوند و امثال آن در 
محل عضو از بين رفته، قرار گرفته و مانند 
عضو اصلي داراي حيات باشد ولي از جهت 
ديگري معيوب شود، ديه عضو معيوب را 

دارد؛
سوم، از بين بردن اعضاي مصنوعي تنها 

موجب ضمان مالي است.

ملا کتشخـیص اصـلی بـودن عضـو به 
معنای وجـود و عدم وجـود حـیات در آن 
عضو می‌باشد که توسط کارشناس مربوط 

صورت می‌گیرد.
بايد توجه داشـت واژه »دیه« در این مـاده 
اعم از دیه مقدر و غیرمقدر است و لذا ارش 

را نیز شامل می‌شود. 
لازم به ذكر است عضوی که به وسیله پیوند 
در بدن فرد، قـرار گرفتـه و دارای حـیات 
اسـت، مشمول این ماده اسـت، هرچند از 
بدن جنس مخالف، استخراج شده باشد؛ 
مثلًا اگر چشم زنی به چشم مردی پیوند 
داده شـده و دارای حـیات باشـد و بعد، از 
طریق جنایتی از بین برود، مشـمول حکم 
ماده 566 است و به‌عـنوان چشـم مرد در 

نظر گرفته می‌‌شود.

ت و هشتم، خرداد و تیر 1403
ماهنامه دادرسی شماره 164، سال بیس
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چالش‌های حقوقی قاچاق سازمان یافته کالا در ایران

چکیده
قانون‌گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اولین بار مفهوم قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز را وارد ادبیات تقنینی 
ایران نمود و با هدف پاسخ‌دهی سخت‌گیرانه، تدابیر متمایز ماهوی و شکلی را پیش‌بینی کرد. جرم‌انگاری مطلق این رفتار، 
تشدید مجازات اعضای سازمان‌ده، هدایت‌کننده و سردسته و نیز دیگر اعضای گروه سازمان‌یافته، پیش‌بینی صلاحیت 
رسیدگی برای دادگاه انقلاب، شناسایی دستگاه‌های کاشف خاص و پیش‌بینی اختیارات و تکالیف ویژه برای کاشفین 
می‌باشد، ولیکن در برخی از موارد، در خصوص برخی از مصادیق این بزه رویکرد سخت‌گیرانه‌تر اتخاذ شده است که قاچاق 
سازمان‌یافته کالا و ارز یکی از این موارد است. قانون‌گذار جمهوري اسلامی ايران با تصويب قانون مبارزه با قاچاق كالا و 
ارز و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جهت برخورد با مرتكبين جرايم سازمان‌یافته، مخصوصاً قاچاق كالا و ارز گامي 
مهم برداشت. اين قانون، سازمان‌یافتگی را نه به عنوان يک عام مشدده در جرم قاچاق كالا و ارز بلكه به عنوان يک جرم 

مستقل )تحت عنوان قاچاق سازمان‌یافته( شناسايي و به مقابله با آن پرداخته است.
واژگان كلیدی: قاچاق كالا، جرم اقتصادي، جرايم سازمان‌یافته، قاچاق سازمان‌یافته كالا

حسن یحیی پور، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی
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درآمد
قاچاق معضلی است که تمامی کشورهای 
جهان به نوعی گرفـتار آن هستند، قـانون 
مبـارزه با قاچاق کالا و ارز مصـوب ۱۳۹۲ 
در خصوص تعریف کالا به موجب بند »ب« 
ماده ۱ چنین بیان می‌دارد: »کالا: هر شیء 
که در عرف ارزش اقتصادی دارد«. منظور 
از قاچاق کالا و ارز عبارت اسـت از هر فعل 
یا تر کفعلی که موجـب نقض تشریفات 
قـانونی مربوط به ورود و خـروج کالا و ارز 
گردد و بر اساس قـوانین مربوطـه قاچاق 
محسوب و برای آن مجـازات تعیین شده 
باشد. نخستین بار جـرم شناسان اصطلاح
جرم سازمان یافته را در آثار خود به کار بردند 
که این امر از شکل‌گیری گروه‌های بزهکاری 
ناشی می‌شد که در بطن فعالیت‌های خود 
بـه شـکل نـسبتاً محـسوسی، دارای یـ ک
تشکیلات و سـازمان‌دهـی منظم بودنـد. 
قاچاق سازمان‌یافته شامل انواع آن از مواد 
مخـدر تا انواع کالا و ارز می‌شـود؛ گروه‌های 
مجرمانه با استفاده از ابزارهایی قدرتمند و 
نفـوذ در ارگان‌های رسـمی جامـعه حجم 
بسیار بالایی از میزان کالا و ارز قاچـاق را به 
خود اختصاص می‌دهند )میرمحمدصادقی 

و عدومی‌زاده، ۱۴۲:۱۳۹۷(.
امروزه اهمیت جرایم سازمان‌یافته به‌گونه‌ای 
اسـت که این پدیده نه‌تنـها چالـشی برای 
سیاست جـنایی کشـورهـا که حـتی بعضاً 
چـالشی برای مشـروعیت دولت‌هـا تلقی 
می‌شود )رضوی‌فرد، ۲۸۱:۱۳۹۶(. تشکیل 
گروه با هـدف ارتکاب جـرم یکی از عواملی 
است که می‌تواند با ایجاد هماهنگی در بین 
مجرمین زمینه موفقیت آنها را افزایش داده 
و در مقابل، کارآمدی عدالت کیفری را به 
چالش بکشد )رستمی‌غازانی و رحمانی‌فرد، 

.)۱۴۱:۱۴۰۰
متعاقباً قانون‌گذار نیز می‌تواند با شناسایی 
جرم سازمان‌یافته و اتخـاذ تدابیر متناسب 

بـا آن زمیـنه را بـرای ارتقـای کارآمـدی 
سیاست کیفری فراهـم نماید.

قـانـون‌گـذار جمـهوری اسـلامی ایـران با 
تصـویـب قـانون مـبارزه بـا قـاچـاق کالا 
و ارز جهـت برخـورد با مرتکبین جـرایم 
ارز  و  کالا  قاچـاق  خصوصاً  سازمان‌یافته 
گامی مهم برداشت. با توجه به تعریف ارائه 
شـده در بند »س« مـاده ۱ قـانون مذکور، 
برای تحـقق عـنوان قاچـاق سازمان‌یافته، 
وجود شرایط زیر ضروری است: اولاً، قاچاق 
توسط گروهی از افراد حقـیقی کـه حـداقل 
سـه نفر باشـند ارتکاب یابد؛ ثانیاً، قاچاق 
می‌بایسـت توسـط گـروه مجـرمانه دارای 
انسجـام نسبی صـورت گـیرد؛ ثالثاً، برای 
صدق عنوان قاچاق سازمان‌یافته ضروری 
است که ایجاد گروه با هدف ارتکاب قاچاق 
بوده و یا اینکه پس از تشکیل گروه، هدف 
آن به سمت ارتکاب جرم قاچاق منحرف 
شود؛ رابعاً، قاچاق می‌بایست توسط گروه 
مجرمانه صـورت گیرد؛ خـامسـاً، علاوه بر 
اینکه بزه قاچاق باید توسط ی کگروه نسبتاً 
منسجم واقع شـود، ارتکاب آن می‌بایست 
توأم با »برنامه‌ریزی«، »هدایت« و »تقسیم 
کار« گروهـی باشـد. این مقـالـه در صـدد 
شناسایی مفهوم قاچاق سازمان‌یافته و در 
ادامه تدابیر اتخاذی توسط قانون‌گذار برای 
مقابله با آن و چالش‌هـای فراروی مقابله با 

آن است.
۱- کلیات و مفاهیم

۱-۱- مفهوم قاچاق سازمان‌یافته
همکاری در ارتکاب جرم از طریق معاونت 
و یا مشارکت در ارتـکاب جـرم موضـوعی 
اسـت کـه از گـذشـته‌هـای دور در حـوزه 
حقوق کیفری هـمواره مطرح بوده اسـت و 
قـانون‌گذاران کشـورهـای مخـتلف بعـضاً 
با رویکرد سخت‌گیرانه و بعضاً سهل‌گیرانه 
با آن برخـورد می‌نمـودند، لیکـن در پرتـو 
مطالعات جـرم‌شناخـتی در کنار نهادهـای 

حقـوقی سـابق‌الـذکـر اصـطلاحاتی چـون 
»جرم سازمان‌یافته« و یا »گروه سازمان‌یافته 
مجرمانه« نیـز وارد ادبیـات حقـوق کیفری 
گـردیـد. نخـستین بار ادویـن سـاترلنـد)۱( 
در کـتاب »اصـول جـرم‌شناسـی«)۲( جـرم 
سـازمان‌یافتـه را مطـرح نـمود )معظمی، 
۱۴:۱۳۸۴(. با گـسـتـرش تـبـعـات جـرم 
سازمان‌یافته، این مفهـوم ابتـدا به اسـناد 
بین‌المللی و از این طریق به قوانین دولت‌ها 
راه یـافـت )نجـفی‌ابرنـدآبـادی و دیگـران، 
۶۴:۱۳۷۹؛ رضوانی و دریانـورد، ۵۰:۱۳۹۱(.
گروه مجـرمانه سازمان‌یافته نهـادی برای 
هـمکاری در ارتکاب جـرم است. در طـول 
زمان مفهـوم جرم سـازمان‌یافـته بین دو 
مـفهـوم متـفاوت در نوسـان بـوده اسـت؛ 
نخـست، مـجمـوعـه‌ای از سـازمـان‌هـای 
غیرقـانونی پایدار یا اعضـای سازمان‌هـایی 
کـه به نحـو سازماندهی‌شـده درگیر جـرم 
می‌باشند و دوم، مجموعه‌ای از جرایم مهم 
که عمدتاً در راستای کسب منفـعت مادی 
ارتکاب می‌یابند. در قانون مجازات اسلامی 
قانون‌گذار به مفهوم نخـست توجه دارد و 
اصولاً سازمان‌یافتگی شیوه ارتکاب است و 
از لحاظ ماهوی به عناوین مجرمانه خاصی 
اشاره ندارد، لیکن در قانون مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز، قـانون‌گذار تلفیـقی از دو معیـار 

مذکور را برگزیده است.
کنوانسیون سـازمان ملل بـرای مبـارزه با 
جرایم سازمان یافته فراملی)۳( در بند »الف« 
ماده ۲ خود گروه مجرمانه سازمان‌یافته را 
بدین شکل تعـریف می‌کند:»گروه مجرمانه 
سـازمان‌یافتـه یعنی گـروه سازمان‌یافـته 
متشکل از سه یا چنـد نفـر کـه برای ی ک
دوره زمانی مشخص وجود داشته و به‌طور 
همـاهنگ با ارتکاب ی کیا چـند جرم یا 
تخلف شدید مـندرج در این کـنوانسیون، 
به منظور تحصیل مستقیم یا غیر‌مستقیم 
منافع مالی یا سایر منافع مادی، فعالیت 

می‌کند«.

ت و هشتم، خرداد و تیر 1403
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قـانون‌گـذار ایـران نیز متعـاقباً به‌موجب 
تبصره ۱ مـاده ۱۳۰ قانون مجـازات اسلامی 
و بند »س« ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز)۴( مفاد این تعریف را با اندکی تغییر 
وارد نظام حقوقی ایران نمود. بزه قاچاق بر 
حسب شیوه ارتکاب بر دو نوع عادی )غیر 
سازمان‌یافته( و سازمان‌یافته می‌باشد. البته 
در مـاده ۳۰ قـانون مبارزه با قاچاق کالا 
و ارز، قانـون‌گـذار قاچاق »انفرادی« را در 
برده  به‌کار  »سازمان‌یافته«  قاچاق  مقابل 
است؛ ولیکن باید توجه داشت که قاچاق 
غیـر سازمان‌یافته ممکن اسـت به‌صـورت 
انفرادی و یا با مشارکت و یا معاونت دیگران 

نیز رخ دهد.
برای صـدق عنـوان قاچـاق سازمان‌یافته 
صـرف تشکیل گـروه سـازمان‌یافتـه برای 
ارتکاب قاچاق کفایت نمی‌کند و ضرورت 
ارتکاب قاچاق توسط اعضـای گـروه برای 
تحـقق جرم لازم اسـت و صـدر مواد ۲۸ 
و ۲۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز 
تصریح بر ارتکاب و وقـوع قاچـاق کالا و 
ارز جهت تحقق جرم قاچاق سازمان‌یافته 
دارد. البته در اینجا باید متذکر گـردید که 
از این گفته اولاً، نمی‌توان حکـم به مقـید 
بودن قاچاق سازمان یافـته نمـود؛ چرا‌که 
ارتکاب قاچـاق به‌عنـوان یکـی از شـرایط 
تحقق قاچاق سازمان‌یافته از جهت رفتار 
می‌باشد و نه نتیجه و با توجه به مصادیق 
متعدد قاچاق مذکـور در ماده ۱۱۳ قانون 
امور گمـرکی و مـاده ۲ قـانون مبارزه با 
قاچـاق کالا و ارز، حسـب مـورد ایـن بـزه 
می‌تواند مطلق و یا مقید باشد و ارتکاب 
هر ی کاز مصـادیق آن )اعـم از مـطلق یا 
مقید( در کنار دیـگر شرایط مقرر در قانون 
بـرای قاچـاق سازمان‌یافـته، برای تـحقق 
جرم کفایت می‌کند و ثانیاً برخـی ارتکاب 
قاچاق کالا و ارز سـازمان‌یافتـه را جرمی 
مرکـب دانسته‌اند که از دو رفـتار تشکیل 
دادن گروه مجرمانه و ارتکاب رفتار قاچاق 

تشکیل شده است )ثالث مؤیدی و دیگران، 
۸۴:۱۳۹۷؛ میرمحمدصادقی و عدومی‌زاده، 
۱۴۲:۱۳۹۷(. این دیدگاه محـل نقد جدی 
است؛ چرا‌که سازمان‌یافتگی شیوه ارتکاب 
)و نه رفتار مرتکب( است. همچنین برای 
تحقق قاچاق سازمان‌یافته تعدد رفتارهای 
قاچاق ارتکابی شرط نیست و با ارتکاب ی ک
رفتار نیز امکان صدق قاچاق سازمان‌یافته 

وجود دارد.
با توجه به تعریف ارائه شـده در بند »س« 
مـاده ۱ قـانون مبارزه با قاچـاق کالا و ارز، 
برای تحقـق عنوان قاچـاق سازمان‌یافـته 

وجود شرایط زیر ضروری است:
اولاً، قاچاق توسط گروهی از افراد حقیقی 
کـه حـداقل سه نفر باشند ارتکاب یابد. با 
توجه به استفاده قانون‌گذار از واژه »نفر« در 
صورت توجه مسئولیت کیفری بزه قاچاق 
به شخـص حقـوقی به‌موجـب ماده ۱۴۳ 
قانون مجـازات اسلامی و مـاده ۶۷ قانون 
مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این شخص در 
البته  بود.  محاسبه تعداد ملا کنخواهـد 
نقشی که هر ی کاز افراد در ارتکاب قاچاق 
ایفا می‌کنند ممکن است در قالب معاونت 

و یا مشارکت یا تلفیقی از هر دو باشد.
ثانـیاً، قاچـاق مـی‌بایسـت توسـط گـروه 
مجرمانه دارای انسجام نسبی صورت گیرد. 
آن‌گونه که حقـوق‌دانان بیـان داشـته‌اند، 
مفهوم »نسبتاً منسجم« دارای ابهام است 
)الهـام و برهـانی، ۲۲۷:۱۳۹۳ و توجـهی، 
۱۹۰:۱۳۹۶(. گروه نسبتاً منسجم ممکن 
اسـت در قـالـب یـ کشخـص حقـوقـی 
)به‌خصوص شرکت تجـاری( تجلـی پیـدا 
کند ولیکن ضـرورتی به این امـر وجـود 
ندارد. به نظر می‌آید که در راستای تبیین 
گروه نسبتاً منسجم بتوان از مفهوم »گروه 
تشکل‌یافته«)۵( مذکور در بند »پ« ماده ۲ 
کنوانسیون پالرمو بهره برد. به‌موجب این 
تعریف »گروه تشکل‌یافته به گروهی اطلاق 
می‌شود که برای ارتکاب فوری جرم به طور 

تصـادفی تشکیل نشـده باشـد و ]در عین 
حال[ لزومی نـدارد که دارای نقـش‌هـای 
تعریف شده رسمی برای اعضـای خود یا 
استمرار عضـویت اعضـای خود یا ساختار 
توسـعه‌یافتـه باشد«. عناصـر این تعـریف 
جنبه سلبی دارد: تصـادفی تشـکیل نشده 
باشد، لازم نیست نقش اعضای گروه به‌طور 
رسمی تعـریف شـده باشـد و لازم نیست 
عضویت اعضا جنبه دائمی و مستمر داشته 
باشد )حبیبی مجنده، ۱۳۹۸: ۲۴و ۲۳(. در 
بیشتر تعاریف جرم سازمان‌یافته، از‌جمله 
کنوانسیون پالرمو، استمرار فعالیت مجرمانه 
به‌عنوان مقوم جرم سازمان‌یافته آمده است 
)سلیمانی و دیگران، ۱۳:۱۳۹۶(، لیکن در 
تعاریف ارائه شده در نظام حقوقی ایران و 
از‌جمله تعریف قاچاق سازمان‌یافته چنین 

شرطی لازم نیست.
ثالثاً، برای صدق عنوان قاچاق سازمان‌یافته 
ضـروری اسـت کـه ایجـاد گروه با هـدف 
ارتـکاب قاچـاق بوده و یا اینکـه پس از 
تشکیل گروه، هـدف آن به سمـت ارتکاب 
جرم قاچاق منحرف شـود. البته ضرورتی 
ندارد که هدف و یا انگیزه انحصاری گروه 
محـدود در قاچـاق کالا و ارز باشـد، بلکه 
ممکن اسـت گـروه انگـیزه ارتکاب جرایم 
دیگر و یا رفـتارهای مشـروع را نیز داشته 
باشد، نکته مهم آن است که ارتکاب قاچاق 
به‌عنـوان ی کانگیزه مؤثر در تشکیل و یا 

استمرار حیات گروه باشد.
رابعاً، قاچاق می‌بایست توسط گروه مجرمان 
صورت گیرد. با توجه به عبارت‌پردازی‌های 
قانون‌گذار در تعریف قاچاق سازمان‌یافته، 
قانون‌گذار در صورتی قاچاق را سازمان‌یافته 
می‌دانـد کـه جـرم »توسـط گـروه نسبتاً 
منسجم صورت« گیرد. در اینجا قانون‌گذار 
به ماننـد ماده ۶۷ قـانون مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز در خصوص انتساب بزه قاچاق به 
شخص حقوقی که بیان می‌دارد: »اگر قاچاق 
13توسـط شخـص حقـوقی ارتـکاب یابـد...«،
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جـرم را منتسب به گـروه می‌دانـد. لـیکن 
با ایـن تفـاوت کـه در‌خـصوص انتسـاب 
بزه قاچاق کالا و ارز به اشخـاص حقوقی 
هرچند ماده ۶۷ به شـرایط انتساب اشاره 
ندارد، ولیکن با رجوع به عمومات، می‌توان 
شرایط مقرر در ماده ۱۴۳ قانـون مجازات 
اسـلامی را جاری دانست )رستمی غازانی، 
۹۵:۱۳۹۹(، لـیکـن نحـوه انتسـاب جـرم 
به گروه سـازمان‌یافـته مشـخص  قاچاق 
نیست. در این خصـوص یکی از راهکارهای 
محتمل آن است که با قیاس با مسئولیت 
کیفری اشـخاص حقـوقی، در صورتی جرم 
را منتسب به گروه مجرمانه دانست که یکی 
از اعضـای گروه به نام یا در راسـتای منافع 
گروه مرتکب بزه قاچاق کالا و یا ارز شود. 
معیار دیگری که به نظر معیار بهتری است، 
آن اسـت که با توجـه به معیار ارائه شده 
در مـاده ۱۳۰ قانون مجـازات اسلامـی در 
خصوص مجازات سردسته گروه مجرمانه، 
می‌بایست اولاً، بزه قاچاق توسـط یکی از 
اعضـای گروه واقـع شـده و ثانیـاً، ارتکاب 
قاچـاق باید در راستای اهـداف گروه باشد 
و در چـنین حـالتـی می‌تـوان گفـت کـه 
قاچاق توسـط گروه سـازمان‌یافته ارتـکاب 

یافته است.
خـامساً، علاوه بر اینکـه بزه قاچـاق باید 
توسط ی کگروه نسبتاً منسجم واقع شود، 
ارتکاب آن می‌بایست توأم با »برنامه‌ریزی«، 
»هـدایت« و »تقسیم کار« گـروهی باشـد 
و ازایـن‌رو اگـر یکـی از اعضـای گـروه در 
خارج از چهارچوب برنامه‌ریزی، هدایت و 
تقسیم کار گروهی مرتکب بزه قاچاق شود، 
مورد مشمول قاچاق سازمان‌یافته نخواهد 
بود و همچـنین اگر شخـصی به تنـهایی 
برنامه‌ریزی و هدایت ارتکاب بزه قاچاق را 
بر عهده داشته باشد و در راستای دستیابی 
به هدف خود از کم کو مساعدت )آگاهانه 
و یا ناآگاهانه( دیگران نیز بهره ببرد؛ مانند 

آنکه شخص »الف« چند نفر را اجیر نماید 
که در قالب کولبر کالا را از مسـیر غیر‌مجاز 
وارد قلمرو گمرکی نموده و آنگاه راننده‌ای 
را اجیر نماید که این کالاها را به یکی از 
شهرهای مرکـزی ایران انتقال داده و در 
نـهایت ایـن کالاها در فروشـگاه متعلق به 
شخص »الف« برای خـرید عمـوم عرضه 
شود، در اینجا هرچنـد اشخاص متعددی 
در ارتکاب بزه قاچـاق آن هـم بر اسـاس 
ی کبرنامه، هـدایت و تقـسیم کار فعالیت 
می‌کنند، ولیکن »برنامه‌ریزی«، »هدایت« 
و »تقسیم کار« منتسب به شـخص »الف« 
)و نـه ی کگـروه نسبتاً منسجم( اسـت، در 

ادامه واژه قاچاق و کالا تشریع می‌گردد.
۱-۲- تعریف قاچاق

قاچاق، واژه‌ای ترکـی بوده و معنای لغوی 
مختـلفی برای آن ذکـر شـده اسـت. در 
فرهنگ لغت دهخدا واژه قاچاق به معنای 
برده، ربوده و آنچه ورود آن به کشور و یا 
معامله آن از طرف دولت ممنوع می‌باشد، 
آمـده اسـت )دهـخدا، ۱۳۹۹، ج ۲۸:۱۸(. 
فرهنگ لغت عـمید نیز برای این واژه دو 
مـعنا به کار برده اسـت؛ ۱- خـریدوفروش 
کالاهایی که معامله آنها در انحصار دولت 
یا ممـنوع اسـت؛ ۲- وارد یا صـادر کـردن 
کالاهایی که ورود و صدور آنها ممنوع است 

)عمید، ۱۳۶۰: ج ۴۰:۱۵(.
در حقوق ایران قاچاق دو مفهوم دارد؛ یکی 
مفهوم عام که شامل هر نوع عملی می‌شود 
که نقض تشـریفات و مقـررات حـکومت 
در مبادی ورودی و خـروجی کشـور اعم 
از مـبادی ورودی و خـروجی گمـرکـی و 
جـغرافیایی )حسب مورد( محـسوب شود؛ 
دیگری مفهوم خاص که تنها شامل اعمالی 
می‌شـود که مشـتمل بر گـذراندن بـوده و 
با افعالی مقررات کـشور در مبـادی ورودی 
و خـروجی کشـور نـقض می‌شـود )ثالـث 

مویدی، ۱۵:۱۳۹۴(.

۱-۳- تعریف کالا
در فرهنگ لغت معین معانی مختلفی برای 
کالا ذکر شده اسـت: اسـباب خانه، لـوازم 
سرای، مال‌التجاره، متاع، مهره‌های شطرنج 
)معین، ۶۹۱:۱۳۸۵(، امـا کالا یـا مـال از 
نظر حقـوقی باید دارای دو شـرط اساسی 
نیازی  و  باشد  مفید  اینکه  نخست  باشد؛ 
)مادی یا معنوی( را برآورد؛ دوم اینکه قابل 
اختصاص یافتن به شخص ملت معین باشد 
)کاتـوزیان، ۹:۱۳۹۳(. اغلـب حقـوق‌دانان 
در اینـکه مـال یـا کالا بـه تمـام اشـیائی 
اطلاق می‌شـود که دارای ارزش اقـتصادی 
است، تردیـد ندارند )کاتوزیان، ۹:۱۳۹۳(؛ 
)میرمحمدصادقی، ۲۵۱:۱۳۹۳ ؛ شهیدی، 
۸۳:۱۳۸۹، صفایی، ۱۲۷:۱۳۸۹(، اختلاف 
نظـر در مـورد محـدوده ارزش اقتـصادی 
است؛ برخی معتـقدند چیزی دارای ارزش 
اقتصادی است که هم از نظر عرف و هم از 
نظر شرع، پرداخـت پول یا کالای با ارزش 
دیگر در مقابل آن جایز شناخته شود؛ لذا 
مشروبات الکلی و آلات لـهو مال محسوب 
نمی‌شود )میرمحمدصادقی، ۲۵۲:۱۳۹۳(.

مصوب  ارز  و  کالا  قاچاق  با  مبارزه  قانون 
۱۳۹۲ در خصوص تعریف کالا به موجب 
بند »ب« ماده ۱ چنین بیان می‌دارد: »کالا: 
هر شیء که در عرف ارزش اقتصادی دارد«. 
بر این اساس شرط ارزش شرعی را داخل 
در تعریف کالا نمی‌داند. اگرچه قانون‌گذار در 
خصوص برخی جرایم مانند سرقت، مالیت 
شرعی را شرط می‌داند؛ با تعریفی که قانون 
مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ از 
واژه کالا ارائه می‌دهد، دامنه مفهوم کالا به 
قدری موسع می‌شـود که حتـی شامل ارز، 
پول رایج داخلی، اسناد و اوراق بهادار و غیره 
نیز می‌شود. این در حـالی اسـت که قانون 
مذکور در ادامه و در بند»پ« ماده ۱، ارز را 
تعریف نموده؛ لذا واضـح است که ارز داخل 
در مفهوم کالا نیست )میرمحـمدصادقی و 

عدومی‌زاده، ۱۳۵:۱۳۹۷(.

ت و هشتم، خرداد و تیر 1403
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1-4- تعریف جرم سازمان‌یافته
نخـستین بـار جـرم شـناسـان اصـطلاح 
جرم سازمان‌یافته را در آثـار خـود به کار 
بردند که این امر از توجـه به شکل‌گیری 
گـروه‌هـای بزهـکاری ناشـی می‌شـد کـه 
در بطن فعالیت‌هـای خود به شکل نسبتاً 
مـحـسوسـی، دارای یـ کتشـکیـلات و 
سازمان‌دهی منظم بودند. به عنوان مثال 
»ادوین ساترلند« برای نخـستین بار این 
اصطلاح را در کتـاب خـود تحـت عنوان 
»اصـول جـرم شناسی« مطـرح نمـود؛ به 
عقیده وی »روابط بین بزهکاران با سازمان 
و تشکیلاتی مشخص می‌شـود که ممکن 
است این سازمان حاصـل جمع منافع یا 
حاصل رویه و عملکرد عده‌ای بزهکار باشد 
که آنها را به تشکل هدایت کرده و لذا حول 
ی کعملکرد به توافق رسیده‌اند« )معظمی، 

.)۱۵:۱۳۸۷
تعریف‌هـای زیادی از جـرم سازمان‌یافتـه 
ارائه شده که با وجود تفاوت‌هایی که دارند، 
از حیث مفهـوم مشـتر کهستند. تعریف 
مناسبی کـه می‌تواند مشـکل تشتّت را تا 
حدی برطـرف کرده و در مرحـله عمل به 
کار گرفته شـود، تعریفی است که توسط 
سازمان پلیس جنایی بین‌المللی اینترپل 
ارائه شده و همچنین از کنوانسیون سازمان 
مـلل متـحد علیـه جـرایم سازمان‌یافتـه 
و فـراملـی مصـوب سـال ۲۰۰۰ مشـهور 
به کنوانسیون پالـرمو استنـباط می‌شـود. 
بر اساس این تعریف، جرایم سازمان‌یافته 
به فعالیت‌های غیرقانونی گـروهی مجرمانه 
با ساختار یکپارچه و متـحد اطلاق می‌شود 
کـه هـدف اساسی از ایـن فعـالیت‌هـا به 
دسـت آوردن پول از این راه بـوده و غالباً 
با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات می‌دهد 

)شمس ناتری، 1383: ۱۳۰-۱۰۹(.
با توجـه بـه تعـریف‌هـایـی کـه از جـرم 
سـازمان‌یافته ارائه شـد، به نظـر می‌رسـد 
تعریف زیر تعریفی جامع است که برگرفته 
از تعاریف مختلف بوده و می‌تواند به عنوان 

معیاری مناسب برای مباحث بعدی مورد 
توجه قرار گیرد: جرم سازمان‌یافته عبارت 
از فعـالیت‌هـای غیرقـانونـی و همـاهنگ 
گـروهی منسجم از اشـخاص اسـت که با 
تبانی با هم و برای تحصیل منافع مادی و 
قدرت، به ارتکاب مستمر مجرمانه شدید 
می‌پـردازنـد و برای رسیـدن به هـدف از 
هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می‌کنند 

)شمس ناتری، ۱۳۸۰: ۲۵-۱۳(.

۲- قاچـاق سـازمان‌یافـته کالا در 
حقوق ایران

این موضـوع در قالـب دو عنـوان پیشیـنه 
قاچاق سازمان‌یافته کالا و تعـریف قانونی 
جرم قاچاق سازمان‌یافته بیان خواهد شد.

۲-۱- پیشینه قاچاق سازمان یافته 
کالا

با توجه به اینکه جـرایم سازمان‌یافـته از 
نظـر ماهـوی و شکلی، تحـولات تقنینی، 
غذایی و اجـرایی چـندی را در نظام حقوق 
بین‌الملل و حقوق داخـلی برخی کشورها 
سبب شده است و با عنایت به اینکه کشور 
ما به‌عنوان عضوی از جامعه جهانی و عضو 

بنیان‌گذار سازمان ملل متحد از این تحولات 
جرم‌شناسی و حقوقی مبرا  نیست، لذا بررسی 
این‌گونه جرایم از نظر تقنینی و قضایی در 
حقوق موضوعه ایران به‌عنوان منبع اصلی 
و حقوق بین‌المللی به‌عنوان منبع فراملی 
امـری ضروری اسـت )میرمحـمدصادقی و 

عدومی‌زاده، ۱۳۷:۱۳۹۷(.
۲-۲- تعـریف قانـونی جرم قاچـاق 

سازمان‌یافته
قانون مبـارزه با قاچـاق کالا و ارز مصوب 
۱۳۹۲ مانند قانون مبارزه با قاچـاق انسان 
مصوب ۱۳۸۳ بحـث سازمان‌یافتگی جرم 
قاچـاق کالا و ارز را نه به عنوان ی کعامل 
مشدده بلکه به عنـوان ی کجـرم مستقل 
شناسایی کرده است. بند»س« ماده ۱ این 
قانون مقرر می‌دارد: »قاچـاق سازمان‌یافته 
جرمی اسـت کـه با برنامـه‌ریزی و هـدایت 
گروهـی و تقـسیم کار توسـط ی کگـروه 
نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر 
که برای ارتکاب جرم قاچاق تشکیل یا پس 
از تشکیل هدف آن برای ارتـکاب قاچاق 

منحرف شده است صورت می‌گیرد«.
سبب‌هـای تشـدید مجـازات، کیفـیت یا 
اوصافی است که قانون‌گـذار تعـیین کرده 
و دادرس به‌محـض احـراز آن به حداکثر و 
یا بیـش از حداکثر مجازات مقرر در قانون 
برای همان جرم حکم خواهد داد )اردبیلی، 
۱۳۹۳، ج۳: ۱۷۰(. فقـدان عوامل مشدده 
به معنای فقـدان یکـی از عـناصر متشکله 
جرم نیست؛ به عبارت دیگر تفاوت شرایط 
و اوضاع و احوال ی کجـرم که بخـشی از 
عنصـر مادی جـرم محـسوب می‌شـود و 
عوامل مشـدده این اسـت که فقـدان مورد 
نخست منجر به عدم تحقق جرم می‌شود 
ولی فقـدان دومی به معـنای عـدم تحقق 
جرم نیست. برای مثـال، »سمت و مأموریت 
دولتـی« در جـرم جـعل مدار کاشـتغال 
به تحـصیل ی کعامـل مـشدده شخـصی
 محسوب می‌شود )اردبیلی، ۱۳۹۳، ج۳: ۱۷۳(.

بـه‌موجـب مـاده 44 قـانون 
مبـارزه بـا قـاچـاق کالا و ارز:
»رسیدگی به جرایم قاچاق کالا 
و ارز سازمان‌یافـته و حرفه‏ای، 
قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق 
کالا و ارز مستلزم حـبس و یا 
انفصال از خـدمات دولتـی در 
صـلاحـیت دادسـرا و دادگاه 
انقلاب است. سایر پرونده‌‏های 
قـاچـاق کـالا و ارز، تـخلـف 
محسوب و رسیدگی به آن در 
صلاحـیت سـازمان تعـزیرات 

حکومتی است...«. 
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فقدان این شرط به معنای عدم تحقق جرم 
جعل نخـواهد بود، ولـی در جـرم اختلاس 
یکی از شرایط و اوضـاع و احوال ناظر به 
مرتکب جرم اسـت و فقـدان آن به معنای 
عدم تحقـق این جـرم خـواهد بود، اگرچـه 
ممکن است عمل مرتکب بر عنوان مجرمانه 

دیگـری نظیر سرقت منطبق باشد.
۳- تدابیر افتراقی مقـابله با قاچـاق 

کالا و ارز سازمان‌یافته
در راستای مقـابله با قاچـاق سازمان‌یافته، 
قانون‌گذار تدابیر افتراقی را از حیـث ماهوی 
و شکلی برای این بزه پیش‌بیـنی نمـوده 
است. از حـیث سیـاست کیـفری ماهـوی 
قانون‌گذار در وهله نخـست، مطلق قاچـاق 
سازمان‌یافـته را )صـرف‌نظر از نوع کالا و یا 
ارز و میزان آن( جرم تلقی نموده است و در 
وهله دوم مجازات شدیدتری را برای قاچاق 
کالا و ارز سازمان‌یافـته پیش‌بینی نـموده 
است. از حیـث سیاست کیفری شکلی نیز 
پیش‌بینی صلاحـیت رسیدگی به جـرم در 
دادگاه انقلاب )ماده 44 قانون(، پیش‌بینی 
صلاحیت برای ضـابطین و کاشفـین ویژه 
)ماده 39 قانون(، پـیش‌بینی تکالیـف ویژه 
برای ضـابطـین و مراجـع رسیدگی‌کنـنده 
)مواد 38 و 48 قانون( ازجمله تدابیر خاص 

مقابله با قاچاق سازمان‌یافته است.
3-1- جرم‌انگاری قاچاق سازمان‌یافته
قانون‌گـذار در مـاده 44 قـانـون اقـدام به 
تفـکی کمصـادیق جرم و تخلف قاچاق از 
یکدیگر نموده و قاچـاق را در پنـج حـالت 
مشـمول عنـوان جـرم می‌داند که یکی از 
این مـوارد قاچـاق کالا و ارز سازمان‌یافتـه 
اسـت. ضـرورت تفـکی کجـرم از تخـلف 
در مصـوبـه مـورخ 1386/04/24 مـجمـع 
تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون 
اصلاح قـانون تـعزیرات حکومتی مصـوب 
1367/12/23 پیـش‌بیـنی شـده بـود کـه 
بـه‌موجـب آن، »رؤسـای قـوای مجـریه و 
قضـايیه ظـرف مـدت حـداکثر ی کسـال، 

تعزیرات  تکلیف  تعیین  برای  را  لایحه‌ای 
حکومتی با تفکی کجرایم از تخلفات تهیه 
و به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند«. 
هرچند تکلیف مذکور تا به اکنون عملیاتی 
نشده است، لیکن تفکی کجرم از تخلف در 
ماده 44 مذکور را می‌توان اقدامی در این 

راستا تبیین نمود.
بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای جرم‌زدایی و 
قضازدایی سبب شده است که در خصوص 
بزه قاچاق اصـل بر تخـلف بودن آن باشـد 
و قاچاق به‌عـنوان ی کرفتـار مجرمانه نیاز 
به توجیه داشـته باشـد و سازمان‌یافتگـی 
می‌تواند توجیه مناسبی برای این موضوع 
باشد. بر این اسـاس مطلق مـوارد قاچاق 
سـازمان‌یافـته، صـرف‌نظـر از نـوع کالای 
موضوع قاچاق )کالای ممنوع، کالای مجاز 
مشروط، کالای یارانه‌ای، کالای مجـاز و یا 
ارز( و ارزش آن جـرم تلقی می‌شـود. البته 
در اینجا لازم به ذکر اسـت که هرچند در 
ماده 44، مصـادیق جـرم و تخلف قاچاق 
از یکدیگر تفکی کشده است، ولیکن جز 
در موارد استثنایی )مانند صلاحیت مرجع 
رسیدگی‌کننده و نوع و میزان مجازات‌ها( 
تفاوت خاصی بین این دو وجـود ندارد و 
اصولاً قانون‌گذار احکام تخلف قاچاق را به 
مانند جـرم قاچـاق دانسته و این رویکرد 
قانون‌گـذار محـل نـقد جـدی اسـت کـه 
به‌جهت عدم ارتباط با موضوع این مقاله از 

توضیح بیشتر آن اجتناب می‌شود.
ارج نیمدیدپ ه‌ايایس ل و ریغتم در رتسب 
 هعماجاتس.ایچقاچاق ن هک از اراکتبرج م 
 عفانمااصتقديزب ر یگرا دبنـال می‌کنـند، 
 اباافتسده از خـلأهای ینوناق ورقم رات و 
پیچیدگی‌هایوبرم ط،سم ـ ریفعالیت‌های 
مجرمانه‌خ ـود را به سمتیوس ق می‌دهنـد 
کـ هاز امعـالن ـاظرت دورشاب ـد.ج ـرایـ م
اسزامن اب هتفای روکیـرد افتسـاده از عبانم 
و ااعلاطت درهج ـسک تـفانم بـلاک عن 
اصتقـاديوص رت می‌گـیرند.ق ـچاـاق لااک 

می‌تـواندع هب مه ـونانرج کی مس ـازامن 
ش فیرعت لقتسم هتفایـود وه ـع هب مـونان 
جـک یمرـ یلام عفانم هاقـداامتجم ـ هنامر
سنگیـن‌تـریننام ـ دتأیمـنم نـم عباـ یلا
رتوریـ مسراف ـرا مهآورده اسـت. ایـ ندر 
 یلاحاسـ هک تدرق ـوا نینورقم رات، ا نی
مـضوـوع کامـلًاسم ـوکتنام ـده اسـت. از 
 نیمهرو مهـم‌ترینرپ ودنهاهياچاق ق را 
رپودنه ییاهتشكيل می‌دهـند که به‌صورت 
دنابي اراکتب یافتـه‌اند. هب اص نیـورت هک 
چـفن دنـ اب رواک فیاظريشم ـمض صخـن 
وفنذ دراک رنمـدان دوتلـ یورپ دا تخروشه 
عیمطت ای، ادقاماچاق هب قلاک ن می‌کنند. 
الاًوص ا نیگروه‌هایاس زامن هتفای در او نیل
ارتـاکبچاق ـاقشک ـشن فـده و یماگنه 
 ییاسانشمی‌شـوندقم هک ـاد ریزایدي لااک 
رط هبز غیرقانونی واردشک ـوردش ه و ارثات 
رخمبوخ د راذگ اج هب ا هتشاتس. تیانج 
سازمان‌یافـته، اراکتب برنامه‌ریـزیش ـده 
جوت لباق یتایانجـرب هايحت ـ تعفنم لیص
دق ایرت اسـت. درصـورتی‌کهیب ـ شاز دو 
 کیرشدردم ت زدحمان ای ینلاوط ینامود 
مهسـ یازط ـجت قیرـارتس ای ـاتخاراهي 
شـجت هبـارتـ ای یاتسـافده ازخ ـ ای تنوش
دگیــ رو ای دیدهت لیاسازط ـفن قیرـوذ در 
سياست ای رسانه‌ها ای ادارهیمومع ، متسیس 
دادرتسگي ای ااصتقد اومن افیده و رگیدکی اب 

اکمهري دننک )سلیمی، 1382: 31(.
3-2- تشـدید مجـازات قـاچـاق 

سازمان‌یافته
سازمـان‌یافـتگی در حقـوق کیـفری بعضاً 
به‌عنوان کیفیت مشدده جرم و گاه به‌عنوان 
یـ کجـرم مستقـل محـسوب مـی‌شـود. 
در خصـوص حـالـت نخسـت می‌تـوان به 
ماده 130 قانون مجازات اسلامی که ارتکاب 
جرم توسـط گـروه مجرمانه سـازمان‌یافته 
را سـبب تشـدیـد مجـازات )البتـه صـرفاً( 
در خصوص فرد سردسته گروه و یا ماده 14 
قانون مجـازات قاچاق اسلحـه و مهـمات 

ت و هشتم، خرداد و تیر 1403
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و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که 
ارتـکاب جـرم به‌صـورت سازمـان‌یافـته را 
سـبب تشـدید مجازات مرتکبین دانسته 
است، اشاره نمـود. در خصوص حالت اخیر 
نیـز می‌توان به جـرم موضـوع بند »الف« 
ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان مبنی 
بر تشکیل یا اداره دسـته یا گروه به‌منظور 
ارتکاب رفتارهـای موضـوع مـاده 1 قانون 

مذکور اشاره نمود.
در خصـوص جـرم قاچاق سـازمان‌یافـته 
برخی بر این نظـر هستند که قـانون‌گـذار 
سـازمـان‌یافـتگـی را نـه بـه‌عنـوان یـ ک
عامـل مشـدده بـرای بـزه قاچـاق، بلکـه 
به‌عنـوان یـ کجـرم مستقـل شنـاسایـی 
کـرده اسـت )رحـمانی‌فـرد، 1397: 133؛ 
میرمحـمدصـادقی و عـدومی‌زاده، 1397: 
139؛ ثالث مؤیدي و دیگران، 1397: 97(. 
پذیرش این دیدگاه با نصوص متعدد مذکور 
در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مانند 
مواد 28، 29، 30، 39، 44 و 48 که قاچاق 
کالا و ارز را بـه‌عـنوان نوع خـاصی از بـزه 
قاچاق مطرح می‌کنند در تـعارض اسـت و 
علاوه بر این قائل شدن هویت مستقل برای 
جرم قاچاق سازمان‌یافته سبب می‌شود که 
احکام مختـصه بزه قاچـاق کالا و ارز که 
عمدتاً با رویکرد افتراقی سخت‌گیرانه وضع 
شده اسـت، بر جـرم قاچـاق سازمان‌یافته 
حاکم نباشد و این جـرم برخـلاف دیـگر 
مصادیق قاچاق مشمول عمومات سیاست 
کیفری باشد که قـطعاً این امر مـطلوب و 
مـراد قانون‌گذار نیـست؛ چراکه به قیاس 
تابع  بایـد  اولویت قاچـاق سـازمان‌یافـته 
سیاست کیفری افتراقی سخت‌گیرانه باشد.
در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشدید 
مجازات از یک‌سو ناظر به هر ی کاز اعضای 
گروه سازمان‌یافـته و از سـوی دیگر ناظر 
به اشخاصی اسـت که نقش سازمان‌دهـی، 
هدایت و سردستگی را بر عهـده دارنـد. بر 
این اساس درخصوص قاچاق سازمان‌یافته 

کالای ممـنوع، مرتکـب علاوه بر مجـازات 
مقـرر در مـاده 22 قـانـون، حـسب ارزش 
کالای موضـوع قاچاق به »نـود و یـ کروز 
تا شش ماه حبس«، »بیش از شش ماه تا 
دو سال حبـس« و یا به »حـداکثر مجازات 
حبس مندرج در بندهای پ و ت ماده 22« 
محکوم می‌شود. بر این اساس در حـالی که 
در مورد کالاهای ممنوع تا ده میلیون ریال 
اصولاً )بـه استثنای تبصـره 1 مـاده 22 در 
خصوص مشروبات الکلی( مجـازات حبس 
برای آن پیش‌بینی نشده است، در صورت 
ارتکاب به نحو سازمان‌یافته، مجازات حبس 
نیز لحاظ شده است و در صورتی که ارزش 
کالای قاچـاق ممنوع بیـش از ده میلـیون 
ریال باشد، حسب مورد مرتکب به حداکثر 
مجـازات حـبس مقـرر در بنـدهـای »پ« 
و »ت« )یعـنی دو و یا پنـج سال حبـس( 

محکوم می‌شود.
در مـورد قـاچـاق کالاهـای غـیر ممـنوع 
)کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و یا 
ارز( در صورت ارتکاب به نحو سازمان‌یافته 
مورد مشمـول مـاده 29 قانـون می‌شـود. 
در خصـوص قاچـاق این کالاها قانون‌گذار 
اصولاً از مجـازات حـبس بهـره نگرفتـه و 
اکتفا به ضـبط کالا و ارز موضـوع قاچـاق 
و جریمه نقدی نسبی نموده است، ولیکن 
به‌ موجب حکم ماده مذکور مرتکب علاوه 
بر مجـازات‌هـای مقـرر در مـاده 18 قانون، 
حـسب ارزش کالا و یا ارز موضوع قاچاق به 
»نود و ی کروز تا شش ماه حبس«، »بیش 
از شش ماه تا دو سال حبس«، »دو سال تا 
پنج سال حبـس« و یا »پنـج سال حبس« 
محکوم می‌شود. ابهـامی کـه در مقـایسـه 
مـواد 28 و 29 مطـرح می‌شـود آن اسـت 
که در برخی از مـوارد قانون‌گذار مجازات 
قاچاق کالاهای غیرممنـوع را تابع مجازت 
مقرر برای قاچـاق کالای ممنـوع دانستـه 
است )مانند مواد 25، 26 و برخـی از موارد 
مذکـور در مـاده 27 قانون(. سـؤالی که در 

این خصوص مطرح می‌شـود آن است که 
ارتکاب این موارد به‌ نحو سازمان‌یافته تابع 
کدام‌ی کاز مواد 28 و 29 قانون می‌شود؟)6(
در این خصـوص ی کدیدگاه می‌تـواند این 
باشد که در خصوص ارتکاب این موارد به 
نحو سازمان‌یافته خلأ قانونی وجود دارد و 
در نتیجه ارتکاب آنها به نحو سازمان‌یافته 
موجب تشدید نمی‌شود، لیکن اشکال این 
دیدگاه در این اسـت که قـانون‌گذار برای 
موارد اخـف از این مـوارد ارتکاب به نحـو 
سازمان‌یافته را پیش‌بینی نموده و مجازات 
را تشدید نموده است و به قیاس اولویت 
در خصوص این موارد امکان تشدید وجود 
دارد. دیدگاه دیگـر می‌تـواند این باشـد که 
با توجه به مـاهیت غیرممـنوع این کالاها، 
ظاهـر مـاده 29 و تفـسیر به نفـع مرتکب، 
شخص به‌موجـب ماده 18 )و نه 22( و 29 

مجازات شود.
3-3- صلاحیت رسیدگی به قاچاق 

سازمان یافته
به‌موجب ماده 44 قـانون مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز: »رسـیدگـی به جـرایم قـاچـاق 
کالا و ارز سازمان‌یافتـه و حرفه‏ای، قاچاق 
کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم 
حبـس و یا انفـصال از خدمات دولتی در 
صلاحـیت دادسرا و دادگاه انقـلاب اسـت. 
سایر پرونده‏‌های قاچـاق کالا و ارز، تخلف 
محـسوب و رسیـدگی به آن در صلاحیت 
سـازمان تعـزیـرات حکـومتـی اسـت...«. 
آنچه از این مـاده برمی‌آید آن اسـت کـه 
قـاچـاق کـالا و ارز ابتـدائـاً تخـلـف و در 
صلاحیت شعـب تعـزیرات حکومتی است 
)اجتـهادی و صفـاری، 1396: 19(، ولیکن
صـدق یکـی از عنـاوین پنـج‌گانه مذکـور 
در ماده 44 سبب صـدق عنـوان جـرم بر 
رفتار مرتکب و به‌تبع آن ایجاد صلاحیت 
رسیدگی برای دادگاه انقلاب به‌عنوان ی ک
مرجـع اختصاصی می‌شـود. بر این اساس 
17پیش‌بینی صلاحـیت دادگاه انقلاب برای 
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رسیـدگـی بـه قـاچـاق سـازمـان‌یـافـتـه 
کالا و ارز از دو سـو متـمایز می‌باشـد. از 
یک‌سـو صـلاحیت عـام شعـب تعـزیرات 
حکومتی در رسیدگـی به بزه قاچـاق کالا 
و ارز و از سوی دیگر صلاحیت عام مراجع 
عمومی دادگستری )دادگاه‌های کیـفری 1 
و 2( در رسیـدگی به جـرایم با تخصـیص 

مواجه شده است.
3-4- اختیارات و تکالیف ویژه برای 
ضابطان و کاشفان در رابطه با قاچاق 

سازمان یافته
به جهت پیچیدگی جـرایم سازمان‌یافته، 
کشف این جـرایم به اخـتیارات ویژه نیاز 
دارد. بر ایـن اسـاس به‌مـوجـب مـاده 38 
قـانون مبـارزه با قـاچـاق کالا و ارز، هـرگاه 
در زمـان کشـف جـرم قـاچـاق، دستـگاه 
کاشف یا دسـتگاه اجـرایی مأمـور وصـول
درآمدهای دولت بر مـبنای قـرائن و امارات 
موجود احراز نمایند یا احتمال قوی دهند 
که جرم قاچاق به نحـو سازمان‌یافته واقع 
شده است، مکلف‌اند این موضوع را با ذکر 
قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات 
قانونی به مقام قضایی اعلام نمایند؛ بنابراین 
با توجه به صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب 
بـرای رسـیدگی به قاچـاق سـازمان‌یـافتـه 
دستگاه‌های کاشـف می‌بایسـت پرونـده را
برای رسیدگی به دادسرای مربوطـه )و نه 
تعزیرات حکـومتی( ارسـال نمایند و البته 
بدیهی اسـت که مرجع قضایی تکلیفی به 
تبعیت از دیدگاه دستگاه کاشف نداشـته 
و پـس از بررسی، ممکـن است قرار عدم 
صلاحیت به شایستگی شعـب تعـزیرات 

حکومتی صادر نماید.
البته ضـروری است کـه در مرحلـه کشف 
جرم، معیارها و شاخص‌هایی تبیین شـود 
تا سازمان کاشف در صـورت روبه‌رو شدن 
با این معیارها، توان خـود را برای تشکیل 
متمرکز  سازمان‌یافته  قاچاق  پرونده  ی ک
کـند. در این راسـتا در مـاده 38 قـانون از 

بـاب تمثـیل »وسـایل و تجـهیزات مـورد 
اسـتفاده در ارتـکاب جـرم« و »حجـم و 
یا ارزش کالای مکشوفه« به‌عنوان اماره‌ای 
بـرای احـراز قاچـاق سازمان‌یافتـه مطـرح 
شده است. شعبه 11 دیوان عالی کشور نـیز 
در رأی شـماره 9309970907100314 
مورخ 1393/03/13 قرائنی از قبیل کمیت 
کالای مکشـوفه، نوع کالا، محـل پنـهان 
کـردن و نـگهـداری کالا و تعـلق کالاهـا 
بـه 3 الی 4 نفـر را موجـب صـدق قاچـاق 
سـازمـان‌یافـته دانسته و در نتیجـه قـرار 
عدم صلاحـیت صـادره از سوی دادسرا به 
شایستگی تعزیرات حکـومتی را رد نمود.)7(
علاوه بر این مواردی مانند وضعیت فردی 
که کالای قاچاق نزد وی کشف شـده است 
و چگونگی ارتباط‌گیری فـرد حـامل کالای 
قاچاق با سایر افراد بر اساس نوع تجهیزات 
می‌توانـد مـد نظر قـرار گـیرد )کلاه مـال 

همدانی، 1396: 128(.
یکی دیگر از تدابیر افتراقی در حوزه قاچاق 
سازمان‌یافـته به‌مـوجـب مـاده 48 قانون 
پیش‌بینی تکلیف شناسایی و توقیف اموال 
متعـلق به متهـم در حـدود جـزای نقدی 
احتمالی است که البته در چند مورد دیگر 
نیز )قاچـاق کالای ممـنوع، حـرفه‌ای و یا 
پرونده‌های باارزش کالای قاچـاق مکشوفه 
بیش از یکصد میلیـون ریال( این تکلیـف 
پیش‌بینی شـده است. بر این اساس مرجع 
رسیدگی )در خصـوص قاچاق سازمان‌یافته 
دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه انقلاب( 
تکلیف به شناسایی و توقیف اموال متهمین 
در طول رسیدگی دارد و میزان اموال قابل 
توقیـف نیز بسته به نـوع کالا و ارزش آن 
مـعادل حـداکثـر جـزای نقـدی مقـرر در 
قانون اسـت. با توجـه به ماهـیت پیچیده 
قاچـاق سازمان‌یافـته و امکاناتی کـه گـروه 
سازمان‌یافـته برای خـنثی نمـودن تدابـیر 
کـیـفری دارد )مانـند زنـدان خـواب‌هـا(، 
این مـقرره می‌تواند بسـتری برای افـزایش 

ضـریب وصـول جـزای نقـدی در قاچـاق 
سـازمان‌یافتـه  باشد.

یکی دیگر از تدابیـر افتراقی جـرم قاچـاق 
سازمان‌یافته آن اسـت که هرچند به‌موجب 
تبصـره مـاده 50 مـکرر 1 قـانون مبارزه با 
قـاچـاق کالا و ارز، آرای برائت صـادره از 
مراجع قضـایی در خصـوص پرونـده‌هـای 
باارزش کمـتر از دو میلـیارد ریال قطـعی 
بوده و از سـوی دادستان، سـتاد مبارزه با 
قاچاق کالا و ارز، دسـتگاه کاشـف، ضابط، 
دستگاه مأمور وصـول درآمـدهای دولت و 
یا دادستان قابل‌اعتراض نیست، ولیکن در 
خصـوص پرونده‌های قاچـاق سازمان‌یافته 
)و نـیز حـرفه‌ای، کالای ممـنوع، مستلـزم 
حبس یا انفصال از خدمات دولتی( قابلیت 

تجدیدنظرخواهی یا اعتراض وجود دارد.
در اینجـا لازم به ذکر است کـه به‌موجـب 
مـاده 51 قـانـون مبـارزه با قـاچـاق کالا 
و ارز: »در کلـیـه مـواردی کـه شـرایـط و 
ضـوابط دادرسی در این قـانون پیش‌بینی 
نشده است، مطابق قانون آییـن ‌دادرسـی 
کیفـری رفـتار مـی‌شـود«. بـا توجـه بـه 
اینکـه در قـانون آییـن دادرسی کیفری 
نیـز در مـواردی ماننـد تبصـره مـاده 48
)محـدودیـت در آزادی انتخـاب وکیل( و 
مـاده 180 )امکان جلـب پیش از احضار( 
مقررات ویژه‌ای برای جـرایم سازمان‌یافته 
پـیش‌بـینی شـده اسـت، ایـن مـوارد در 
خصـوص قاچاق سازمان‌یافتـه کالا و ارز 
نیز جـاری اسـت که موضـوع امکان جلب 
پیش از احضـار در قسـمت اخـیر ماده 63
اصلاحـی سـال 1400 نیز به‌صـورت خاص
تصریح شده اسـت. علاوه بر این به‌موجب
مـاده اخـیرالـذکـر در خـصـوص قـاچـاق 
سازمان‌یافته )و نیز در برخی موارد استثنایی 
دیگر( امـکان صدور قـرار بازداشت موقت 
وجود دارد و این در حالی اسـت که مستنبط 
از تبصره 2 ماده 41 قانون شدیدترین قرار 
تأمیـنی قابـل‌اعِمال برای اتهـام قاچـاق در 

حالت عادی قرار وثیقه است.

ت و هشتم، خرداد و تیر 1403
ماهنامه دادرسی شماره 164، سال بیس
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4- چـالش‌هـای مقابلـه با قاچـاق 
سازمان‌یافته

4-1- چـالش‌هـای رسـیدگـی به 
پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته

با وجود حـجم گسترده قاچـاق ارتکابی و 
تدابـیر افتـراقـی پیـش‌بیـنی شـده بـرای 
رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته، 
با این حال در عمـل تعداد پرونده‌هـایی که 
تحت این عنـوان رسیدگی می‌شـود، بسیار 
محدود است و این در حالی است که میزان 
قاچـاق وارداتـی و صـادراتی به کشـور به 
وضوح حکایت از این دارد که این حجـم از 
قاچاق بدون سازمان‌یافتگی قابلیت ارتکاب 
ندارد. در ادامه به اهم چالش‌های رسیدگی 
بـه پـرونـده‌های قـاچـاق سـازمـان‌یافتـه 

پرداخته می‌شود.
4-2- ابهام در مفهوم قاچاق کالا و ارز
واژه »قاچـاق« در نظام حقوقی ایران دارای 
معانی مختلف است و در کاربردهای متنوع 
»موسـع« و »مضیـق« بـه کار رفتـه اسـت. 
قاچـاق در مفـهوم مضـیق، معادل قاچاق 
گمرکی )یا همان قاچاق کالا و یا ارز( است 
)الهام و دیگـران، 1393: 51( و در مقـابل 
قاچاق غیر گمرکی یا قاچاق کالای ممنوعه 
است. ملاحظه قوانین و مقررات نشان از آن 
دارد که قلمرو مفهومی شمول قاچاق بسیار 
متنوع و در عین حال بعـضاً بسیار گسترده 
است، از‌این‌رو فهم درست از مفهوم قاچاق 
در کاربـردهـای مختـلف آن توسـط قانون 
می‌تواند نـقش مـهمی در تحـلیل درسـت 
قوانین و مقررات داشتـه باشد. قانون‌گذار 
در بند »الف« مـاده 1 قانون مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز نیز اصـطلاح »قاچـاق کالا و ارز« 
را تعریف نموده است، ولیکن تعارض‌های 
موجود در تعریف بر ابهام موجود در تعریف 

قاچاق کالا و ارز افزوده است.
برخـی بر این نظـر می‌باشنـد که مـطابق 
تعـریف قـانونی، عنـوان قاچاق کالا و ارز، 
صراحتاً و منحصراً وارد و یا خارج ساختن 

کالا و ارز را شامل می‌شود و بر این اساس 
با وجـود اینکه رفتارهـایی مانند حمـل و 
نگهداری کالای قاچاق هم ممکن است به 
مانند قاچاق مجازات داشته باشند، ولیکن 
احـکام قاچـاق بر آنها جـاری نخواهد بود 
)بهـره‌منـد بگ‌نظـر، 1396: 157 و 158؛ 
اجتهادی، 1396: 30 و 31؛ خالقی، 1397: 
77؛ ثروتی بی‌نیاز و جعفری، 1399: 42(. 

البته در مقـابل برخـی دیگـر بر این نظر 
هستند که در شرایط فعلی تعریف قاچاق 
صـرفاً ناظـر به مبـادی ورودی و خـروجی 
و مرزهـای جغـرافیایی نمی‌گـردد، بلـکه 
نگهداری و توزیع و حـمل کالای فاقد مجوز 
قانونی در داخل کشور نیز قاچاق محسوب 
مـی‌شـود )صـفاری و دیگـران، 1397: 1(. 
این ابهـام و آثار مـهم مـترتب بر آن سـبب 
شده است که هیئت عمومی دیوان عالی 

کشور در چند مورد سعی در تبیین قلمرو 
بزه قاچاق کالا و ارز نماید. هیئت عمومی 
دیوان عالـی کشـور در چنـد رأی وحـدت 
رویه به این موضـوع ورود نمود و تفسیر 
مضیقی از قاچاق ارائه داد. بر این اسـاس 
در رأی وحـدت‌رویـه شمـاره 751 مـورخ 
1395/05/05 نگهداری تجهیزات دریافت 
از مـاهـواره و در ادامـه در رأی وحـدت‌رویه 
شماره 809 مورخ 1400/01/17 نگهداری 
مشـروبات الکلـی قاچـاق خـارج از عـنوان 
قاچـاق دانسـته شـد. توسعـه و تبعیت از 
مفهوم اخـص از قاچـاق سبب می‌شـد که 
ارتکاب رفتارهایی ماننـد حمل، نگهداری، 
عرضـه و فـروش کالا و ارز قاچاق به نحو 
سازمان‌یافته از شمول مواد 28 و 29 قانون 
خارج شـود و ایـن امـر در تعـارض با روح 
حاکم بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 
مقابله با بزه قاچاق می‌باشد. بالأخص که در 
بحث قاچاق سازمان‌یافته صرف ورود کالا 
به کشور غایت مرتکبین نیست و آنها در 
نهایت درصدد انتقال این کالاها به دیگران 
و کسب منفعت مالی از این طریق هستند 
و از‌این‌رو رفتارهایی مانند حمل، نگهداری 
و... جزو لوازم عرفی واردات غیرقانونی کالا 

به کشور هستند.
در اصلاحیـه سـال 1400 قانون مبارزه با 
قاچـاق کالا و ارز از یک‌سو در مـاده 63 
اصلاحـی تمـامی احـکام و قواعد عمـومی 
مربوط به جـرایم و تخلـفات موضوع این 
قـانون )به جـز موارد خـاص مـقرر( مطابق 
قانون مجازات اسلامی دانسته شده اسـت 
و علاوه بر ایـن در تبصـره 5 ماده مذکـور 
بسیاری از احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق 
در مورد همه جرایم و تخلفات موضوع این 
قانون )به استثنای یـ کمورد( لازم‌الاجرا 
دانسته شده است و نتیجه این امر آن است 
که ابهام در خصوص مفهوم قاچاق به قوت 
خود باقی است، ولیکن در عـمل چـون در 
بسـیاری از مـوارد احـکام قاچاق بر دیگـر 

به‌موجب ماده 45 قانون مبارزه 
با قاچاق کالا و ارز: »هرکدام از 
شعـب دادسرا و دادگاه انقلاب 
اسلامی، تعـزیرات حکومتی و 
شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک 
ماه از زمان تحویل پرونده باید 
رسیدگی و رأی نهایی را صادر 
کنند، مگر مواردی که حـسب 
نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، 
تکمیل شـدن تحـقیقات نیاز 
به زمان بیشتری داشـته باشد 
که در این صـورت حسب مورد 
موظف  رسیدگی‌کننده  مرجع 
است علـت تأخیر را به‌صورت 
مکتوب به مقام مافوق گزارش 
دهد. عـدم ارسال این گزارش 
موجب محـکومیت انتظامی تا 

درجه سه می‌گردد«. 
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جرایم و تخـلفات مقـرر در قانـون مذکور 
جاری است، درنتیـجه اصولاً آنها نیـز تابع 
سیاست کیفری مقرر برای قاچاق هستند. 
لیکن در خصوص موضوع بحث حاضر ابهام 
به قوت خـود باقی اسـت؛ چراکه به‌موجب 
تبصـره 4 ماده 63 در صـورتی که قاچـاق 
به‌تنهایی، به نحو سازمان‌یافته ارتکاب یافته 
باشد، وفق مواد 28 و 29 این قـانون عمل 
می‌شود، ولیکن در صورتی که دیگر جرایم 
یا تخلفات موضوع این قـانون به تنهـایی و 
یا با در نظر گرفتن دیگر جرایم یا تخلفات 
این قانون )و ازجـمله بزه قاچـاق( به نحـو 
سازمان‌یافته ارتکاب یافتـه باشد، هر ی ک
از اعضـای گروه سـازمان‌یافـته به حـداکثر 
مجـازات مقـرر برای رفـتار ارتـکابی خـود 
محکوم می‌شوند و در هر مورد که مجازات 
فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات 
مقرر قانونی به اصـل آن اضـافه می‌گـردد. 
با توجـه بـه تفـاوت مجـازات‌هـای مقرر در 
مـواد 28 و 29 با مجـازات‌هـای مقـرر در 
تبصـره 4 مـاده 63 برای ارتکاب جـرم یا 
تخلف در حالت سازمان‌یافته، بسته به اینکه 
رفتارهایی مانند حمل، نگهداری، عرضه و 
فروش کالا و یا ارز قاچاق مشمول عنوان 
قاچاق دانسته شود یا نه مستند قانونی آن 

متفاوت خواهد بود.
4-3- شـتاب‌زدگی در رسیدگی به 

پرونده‌های قاچاق
جرایم اقتصـادی ازجمـله جرایم پیچیده 
و حساس بوده و تعیـین تکلـیف پیرامون 
آنها نیاز به دقت و تیزبینی دارد؛ از‌این‌رو، 
در رسیدگـی به ایـن پرونده‌هـا، از یک‌سو 
رسیدگی فـوری قابل توجـیه نیسـت، در 
همـان حال، طـولانی بودن رسیدگـی کـه 
اقتضـای ی کرسیـدگی عـادلانه و دقیـق 
است، خود فرصـتی را برای انواع اقـدامات 
نفوذگرانه از سوی مرتکبان جرایم اقتصادی 
فراهم می‌کند )مهـدوی‌پور، 1390: 256(. 
یکـی از مـوضـوعات بسـیار مـورد تأکیـد 

قانون‌گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و 
ارز، سرعت در رسیدگی و صدور حکم است. 
برخی از تکالیف مرتبط با اصل لزوم سرعت 
در رسیدگی در قانون مبارزه با قاچاق کالا 
و ارز عبارت‌اند از: تعیین مهلـت ی کماهه 
برای صـدور رأی نهـایی )ماده 45(، تعیین 
مـهلـت یـ کمـاهـه بـرای صـدور رأی 
غـیابی در پرونده‌های بی‌صاحب و صاحب 
متواری )ماده 43(، عدول از صلاحیت ذاتی 
)قسمت انتهایی ماده 44(، استثنای صریح 
پرونده‌های قاچاق از اعِمال تکلیف موضوع 
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی )تبصره 
ماده 44( و عدم امکان پذیرش اعتراض و 
رسیدگی به آرای صادره از شعـب تعزیرات 
در مراجع قضـایی و دیـوان عـدالت اداری 

)تبصره 2 ماده 50(.
به‌موجب ماده 45 قـانون مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز: »هرکدام از شعب دادسرا و دادگاه 
انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شـعب 
تجدیـدنظر آنـها ظـرف یـ کماه از زمـان 
تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهـایی 
را صادر کنند، مگر مواردی که حـسب نوع 
جرم یا تخلـف و علل دیـگر، تکمیل شدن 
تحـقیقات نیـاز به زمـان بیـشتری داشته 
باشد که در این صورت حسب مورد مرجع 
رسیدگی‌کننده موظف است علت تأخیر را 
به‌صورت مکتـوب به مـقام مافوق گزارش 
دهـد. عـدم ارسـال ایـن گـزارش موجـب 
محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌گردد«. 
این ماده متضمن دو تکلیف است: تکلیف 
نخست، ناظـر به رسیـدگی و صدور رأی در 
مهلت ی کماه می‌باشد. در این ماده منظور 
از صـدور رأی نهـایی، صـدور رأی مقتضی 
نهایی در همـان مرحـله از دادرسی اسـت. 
تکلیف دوم ناظر به مـواردی اسـت که در 
مهلت مذکور امکان صدور رأی فراهم نشود 
که در این صـورت مرجـع رسیدگی‌کننده 
مکلف است علت تأخیر را به‌صورت مکتوب 
به مقام مافوق گزارش نمـاید و منظور از 

مقـام مافـوق، مـقام مـافـوق اداری اسـت. 
تعارض و تزاحم موجـود بین رسیدگی توأم 
با سرعت در خصـوص بزه قاچاق کالا و ارز 
از یک‌سـو و پیچیدگی‌هـا و دشواری‌های 
کشف بزه قاچـاق کالا و ارز سازمان‌یافته 
از دیگر سو سبب شده اسـت که در عـمل 
تعداد پرونده‌های قاچاق سازمان‌یافته بسیار 

کم باشد.
در عـمـل تعـداد بـسـیار مـحـدودی از 
پرونده‌هـای متشکله توسـط دستگاه‌هـای 
کاشـف عـنوان سازمان‌یافتـه دارد ولیکن 
در این موارد نیز عمدتاً مراجع قضایی به 
لحاظ عدم تحقق عناصر مربوط، کثرت کار 
و ... نظـر بر غیر سازمان‌یافـته بودن قاچاق 
داشته و با صـدور قـرار عدم صـلاحـیت، 
پرونـده را به سـازمان تعـزیرات حکـومتی 
ارسال می‌دارند )صفاري، اجتهادی، 1396: 
326 و 327؛ امـیری و محمدیان، 1397: 
126(. با توجه به حـکم مقـرر در قـسمت 
اخیر تبصره ماده 44 قانون، در این موارد 
شعب سـازمان تعزیرات حـکومتی مکلف 
به رسیدگی می‌باشند و حـق اخـتلاف در 
صلاحیـت با مـراجع قضـایی را ندارنـد و 
نتیجه آن می‌شود که چه بسا رسیدگی به 
قاچاق سازمان‌یافـته در صـلاحیت شـعب 
تعزیرات حکـومتی قرار گـیرد و در اینـجا 
این سؤال مـطرح می‌شود که در این موارد 
تکلیف شعبه تعزیرات حکومتی در مواجهه 
با پرونـده قاچـاق سازمان‌یافـته چیـست؟ 
در این خصـوص نظـریه مشـورتی شماره 
95/210/4788 مورخ 1395/09/15 دفتر 
امور حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی بر 
این اسـت که »... بر اساس قاعـده اذِن در 
شیء مستلزم اذِن در لـوازم آن اسـت، در 
مواردی که قانون‌گذار از مقررات صلاحیت 
ذاتی عدول نموده اسـت، اعطاء صلاحیت 
مستلزم تجویز اختیارات آن نیز می‌باشـد 
و در صورتی که پس از انجام تحقیـقات و 
رسیدگی توسط شعبه تعزیرات حکومتی 

ت و هشتم، خرداد و تیر 1403
ماهنامه دادرسی شماره 164، سال بیس
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برآمد
با توجه به شیوع گسترده قاچاق کالا و ارز در کشور و مقایسه حجم قاچاق ارتکابی با میزان صادرات و واردات قانونی کالا 
و آثار اقتصادی و غیراقتصادی سوء این پدیده، تردیدی در ضرورت مقابله افتراقی با این بزه به‌عنوان یک بزه اقتصادی 
وجود ندارد، ولیکن ارتکاب این بزه به شیوه سازمان‌یافته می‌تواند بر دامنه این آسیب‌ها بیفزاید. آمیختگی قاچاق 
سازمان‌یافته با جرایم دیگر نظیر جرایم مرتبط با فساد اداری )مانند رشاء و ارتشاء( و جرایم مالی )مانند پولشویی( ضرورت 
پاسخ‌دهی افتراقی به این جرم را مضاعف می‌نماید. هرچند قانون‌گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پیش‌بینی 
سازوکارهای افتراقی در حوزه سیاست کیفری شکلی و ماهوی سعی در متناسب‌سازی سیاست کیفری با ماهیت قاچاق 
سازمان‌یافته داشته است، ولیکن در عمل این سیاست کیفری تفنینی چندان در عرصه سیاست کیفری اجرایی و قضایی 
نمود نداشته است؛ و این در حالی است که در عمل تشکیل پرونده و رسیدگی به آن تحت عنوان قاچاق سازمان‌یافته 
بسیار به ندرت رخ می‌دهد. این امر ریشه در عوامل متعددی چون عدم تبیین درست مفهوم قاچاق سازمان‌یافته برای 
دستگاه‌های کاشف و مراجع رسیدگی‌کننده، عدم تبیین کافی قرائن موجب ظن ارتکاب قاچاق سازمان‌یافته در قانون، 
عدم اهتمام دستگاه‌های کاشف و مراجع رسیدگی‌کننده برای شناسایی ابعاد پنهان پرونده‌های قاچاق و شتاب‌زدگی 
مراجع رسیدگی‌کننده در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق به جهت محدودیت‌های زمانی مقرر در قانون می‌باشد. علاوه 
بر مشکلات مذکور، وجود ابهامات متعدد در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بر ناکارآمدی سیاست کیفری مقابله 
با قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز افزوده است. در این راستا ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بالأخص در 
مواردی مانند رفع ابهام از قلمرو مفهومی قاچاق کالا و ارز و شمول آن بر رفتارهایی مانند حمل، نگهداری، عرضه و فروش 

و...، نحوه تعیین جزای نقدی مرتکبین در قاچاق سازمان‌یافته و... وجود دارد.

اتهام منتسب به متـهم، مسـتلزم حـبس 
باشـد این امـر نافـی صـلاحیـت شعـبه 
تعزیرات حکومتی نبوده و با توجه به اینکه 
مجازات مقرر قانونی قابل‌تجزیه نمی‌باشد 
در پرونده‌هـای مستلزم مجـازات حبـس، 
مرجع رسیدگی‌کننده نمی‌تواند از اعِمال 
مجازات حبس چشم‌پوشی نماید« )دفتر 
امور حقوقی سازمان تعـزیرات حکـومتی، 
1397: 123(. این نظریه از جـهت اعـطای 
امکان صدور مجازات حبـس و به‌صـورت 
کلـی امـکان رسیدگـی شعـب تعـزیـرات 
بـه مـصـادیـق جـرم قـاچـاق کالا و ارز 
)و ازجـمله قاچاق سازمان‌یافتـه( متعاقب 
قـرار عـدم صلاحیـت صـادره از مراجـع 
قضایی می‌تواند محل نقد جدی باشد و در 
این موارد چه‌بسا بتوان تشخـیص مراجع 
قضایی را برای شـعب تعـزیرات حکومتی 
لازم‌الاتبـاع دانست و در این مـوارد شـعب 
تعزیرات حکومتی می‌بایست بنا را بر غیر 
سازمان‌یافته بودن قاچاق گذاشته و بر این 
مبنا رأی صادر نمایند که البته نتیجه این 
دیدگاه نیز ممکن است نادیده‌انگاری وصف 

سازمان‌یافتگی قاچاق باشد.

4-4- ابـهـام در مـیـزان جـزای 
نقـدی اشخـاص مرتبـط در قاچاق 

سازمان‌یافته
ماهیت رفتارهـای ارتکابی توسـط اعضای 
گروه سازمان‌یافته ممـکن است به‌صورت 
مشارکت و یا معاونت در ارتکاب بزه قاچاق 
کالا و ارز باشد. نکته مهمی که در خصوص 
مجـازات مرتکبـین قاچـاق سازمان‌یافـته 
وجود دارد آن اسـت که با توجـه به ظاهر 
مواد 28 و 29 قـانون، در صورت تشکیل 
گروه مجرمانه، صـرف‌نظر از نقـش هر ی ک
از مرتکـبین )مـشارکت و یا معـاونت( هر 
ی کبر اسـاس مجـازات‌هـای مـقرر در این 
مواد محکوم می‌شوند، ولیکن نکته مبهمی 
کـه وجـود دارد در خصـوص مـیزان جزای 
نقدی هر ی کاز اعضای گروه سازمان‌یافته 
می‌باشد. به‌موجـب مواد 28 و 29 قـانون، 
مرتکب قاچاق سازمان‌یافته حسب مورد به 
جزای نقـدی مـقرر در مـواد 18 و 22 نیـز 
محکوم می‌شـود و ظاهر این مـواد بر این 
اسـت که هر ی کاز مرتکبین صرف‌نظر از 
نقش آنها در قاچاق سازمان‌یافته به جزای 

نقدی مقـرر محـکوم می‌شـود. نتیجه این 
برداشت آن اسـت که در عمل هر ی کاز 
مرتکـبین بر اسـاس ارزش کل کالا و ارز 
موضوع قاچاق محکـوم شوند که با توجـه 
به امکان تبـدیل جزای نقـدی به حبـس 
حداکثر تا 15 سـال می‌تواند زمینه اعمال 

مجازات‌های نامتناسب را فراهم نماید.
به‌موجـب مـاده 66 قانون در بحث جزای 
نقدی مقرر برای مشارکت در بزه قاچاق، 
مرجـع رسیدگی‌کننـده سهم هـر یـ کاز 
شـرکاء را از کل جـزای نقـدی تعـیین و 
به پرداخت آن محکـوم می‏نماید. هرچند 
مقرره اخـیر نیز دارای ابهـامات بسیـاری 
است، ولی اجـمالاً نظـر به تسهیم جزای 
نقدی نسبی مـقرر بین شـرکا دارد. شـاید 
بتـوان این سیاست را در خصـوص قاچاق 
سازمان‌یافته نیز اتخاذ نمود و آن دسته از 
اعضای گروه سازمان‌یافته که نقش‌شان در 
قالب شرکت باشـد را بر اساس ماده 66 به 
جزای نقدی محکوم نمود که البته در این 
حالت دیگر امکان اعمال جزای نقدی در 
خصوص اعضـایی که نقش مـعاونت را ایفا 

نموده‌اند وجود نخواهد داشت.
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پي‌نوشت‌ها
1- Edwin Hardin Sutherland
2- Principles of Criminology
3- The United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime (The Palermo - Convention) 2000
لازم به ذکر است که کشور ایران این کنوانسیون را امضاء کرده، ولی تاکنون به 

آن ملحق نشده است.
سازمان‌یافته:  »قاچاق  ارز:  و  کالا  قاچاق  با  مبارزه  قانون   ١ ماده  بند »س«   -4
گروه  یک‌  توسط‌  کار  تقسیم‌  و  هدایت‌گروهی‌  و  برنامه‌ریزي  با  که‌  است‌  جرمی‌ 
نسبتاً منسجم‌ متشکل‌ از سه‌ نفر یا بیشتر که‌ براي ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل‌ 
یا پس‌ از تشکیل‌، هدف آن براي ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است‌ صورت 
می‌گیرد«. البته‌ باید توجه‌ داشت‌ که‌ هرچند در صدر تعریف‌ به‌ »جرم« اشاره شده 
است،‌ ولیکن‌ با توجه‌ به معرف که‌ قاچاق سازمان یافته‌ می‌باشد، این‌ عبارت را باید 

حمل‌ بر بزه قاچاق نمود.
5 - Structured Group
6- البته‌ در این‌ خصوص برخی‌ بر این‌ نظر می‌باشند که‌ این‌ موارد اساساً ممنوع 
بوده و در نتیجه‌ تابع‌ احکام مقرر براي قاچاق کالاي ممنوع هستند. در صورت 
قانون می‌باشد،  البته‌ برخلاف ظاهر مواد ٢٥، ٢٦ و ٢٧  این‌ دیدگاه که‌  پذیرش 
حداقل‌ در خصوص موضوع بحث‌ حاضر ابهام برطرف شده و حالت‌ ارتکاب به‌ نحو 
سازمان‌یافته‌ موضوع مشمول ماده ٢٨ می‌شود. اداره کل‌ حقوقی‌ قوه قضاییه‌ در 
نظریه‌ شماره ٧/٩٤/١٩٢٣ مورخ ١٣٩٤/٠٧/١٢ مطلق‌ بزه‌های مقرر در مواد ٢٥ و 
٢٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به‌ جهت‌ ممنوع بودن در صلاحیت‌ دادگاه 

انقلاب دانسته‌ است‌.
7-https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/3778
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چکیده
امروزه مسئله اقلیت‌ها در گستره‌ای مطرح می‌شود که ارتباط نزدیکی با ویژگی‌های کلی زمان ما دارد. مردم درصدد حفظ 
هویت خود در مقابل‌ یک شکل سازی هستند. ازاین‌رو افراد و اجتماعات به یک میزان اشتیاق خود را به حفظ موجودیت 
خویش، استفاده از توانایی‌های خلاقانه‌شان و داشتن نقشی فعال در زندگی ملی و بین‌المللی ابراز می‌کنند. تنوعات فرهنگی، 
زبانی و مذهبی جوامع امروزی به جایی رسیده است که مفهوم اقلیت همچنان ظاهر است. اصطلاح اقلیت به جامعه‌ای اشاره 
دارد که خود را بر محور هویتی متفاوت از جامعه به عنوان یک کل، سازمان می‌نهد و ‌این تفاوت را علنی بیان می‌کند و 
خواستار به رسمیت شناخته شدن آن می‌شود. اقلیت عبارت است از گروهی از اشخاص که به سبب برخی از خصوصیات 
جسمانی یا فرهنگی خود، با برخوردی متفاوت و متمایز با دیگر اعضای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند روبه‌رو می‌شوند 
و درنتیجه خود را در معرض نوعی تبعیض جمعی می‌بینند. در اصول ۱۱ تا ۱۴ قانون اساسی جمهوري اسلامي ایران به حقوق 
اقلیت‌ها اشاره شده است. نگاه کلی و برآیند نگرشی که از این اصول و سایر اصول قانون اساسی به دست می‌آید این است 
که قانون‌گذار به حقوق اقلیت اهتمام داشته و خود را ملزم به رعایت آن می‌داند. البته در این میان برخی از اقلیت‌ها را به 
رسمیت شناخته که این اقلیت‌ها از امتیازات ویژه‌تری برخوردارند؛ بنابراین طبق قانون، صرف داشتن یک عقیده مذهبی، 
مانع از بهره‌مندی افراد از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی نخواهد بود و قانون اساسی این حقوق را به رسمیت شناخته است. 
به عنوان مثال آنجا که قانون اساسی سخن از امنیت قضایی و حمایت قانون از همه مردم می‌زند، هیچ سخنی از محرومیت 
اقلیت‌ها، ولو اقلیت‌های غیررسمی در ایران به میان نمی‌آورد. فهم کلی سازگاری حقوق اقلیت‌های قومی در حقوق اساسی 

جمهوری اسلامی ایران با آنها، یکی از رویکردهای این تحقیق می‌باشد.
واژگان کلیدی: قومیت، حقوق اقلیت‌ها، قانون اساسی، حقوق اساسی

درآمدی بر حقوق اقلیت‌های قومی 
با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عمار پرتوی، کارشناس ارشد حقوق عمومی
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درآمد
حقوق اقلیت‌هـا امروزه از موضـوعات مورد 
بحث و مناقشه در محـافل علمی است. در 
تاریخ اسلام نیز این موضـوع از عصر نبوی 
تاکنون از زوایای مختلف مورد توجه بوده 
است و متفـکران مسلمان پژوهش‌هـای 
زیادی را در این خصـوص انجـام داده‌اند. 
در همـه این آثار و تألیفات، سیره رهبران 
اسلام به‌ویژه پیامبـر اسـلام)ص( در قبـال 
اقلیت‌هـای دینی، منبع اصـلی تحقیق و 
تتبع بوده است. جامع‌ترین تعریفی که در 
ادبیات حقوقی مورد استناد قرار می‌گیرد، 
این است که اقلیت عبارت است از گروهی 
که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر 
تعداد کمتر از بقیه جمـعیت کشـور باشند 
و افـراد آن در عـین دارا بـودن تـابعـیت، 
ویژگی‌های قومی، زبانی و مذهبی متفاوت 
با سایر جمعیت کشور دارند و داراری نوعی
حس وحدت منافع و همبستگی در راستای 
حـفظ فرهنگ و ویژگی‌هـای خـاص خود 
هستند. هدف آنان دستیابی به مساوات و 
برابری حقیقی و حقـوقی با اکثریت مردم 
می‌باشد. هرچند که مفهوم اقلیت در اسناد 
بین‌المللی به خوبی تبیین نشده و حقوق 
اقلیت‌ها به صورت غیرمستقیم و در شکلی 
فردگـرایانه و عمـدتاً تحـت عنوان حقوق 
بشر مـورد حـمایت قرار گـرفته و ضمانت 
اجرایی نیز لحـاظ نشـده اسـت، اما با این 
حال این رویکرد ناقص در همه ابعاد حقوق 
بشر وجود دارد. اقـوام ساکن در محـدوده 
سرزمینی ی کدولت کشور، اجزای تشکیل 
دهنده عنصر جمعیت آن به شمار می‌روند. 
معـمولاً در گـذر زمـان و تحـت شـرایـط 
گوناگـون سیاسی، تاریخی، اقتصـادی و... 
یکی از اقوام بر اقوام دیگر تفوق پیدا کرده 
و به عنوان اکثریت قلمداد می‌شود. اقوام 
دیگـر نیز به دلیل قرار گـرفتن در موضـع 
پایین‌تر، حکم اقلیت را پـیدا می‌کنند. در 

چنین شرایطی شناسایی و تأمـین حقوق 
اقلیت‌های قومی ضرورت می‌یابد )دشتی، 
۷:۱۳۹۳(. علی‌رغم تکثر فرهنگی، زبانی، 
دیـنی، مذهبـی و قومی جامـعه ایران و 
تأکید قـانون اساسی ایران به آن، تبـیین 
دقیق و علمی حقوق اقلیت‌های قومی در 
ایران کمتر مورد توجه قـرار گرفته است و 
یکی از دلایل عدم توفـیق کامل مدیریت 
مطالبات قومی، عدم تبیین دقیق، صحیح 
اقلیت‌های  به  مربوط  اصول  همه‌جانبه  و 

قومی در قانون اساسی است.
۱- کلیات و مفاهیم

 ethnic در فرانسه و ethnie کلمه قوم یا
 ethinikos در انگلیسی و از ریشه یونانی
امروزه رواج زیادی پیدا کرده اسـت. اگرچه 
در ترجمـه برخی از مشتقات این کلمه از 
ethnography و یا ethnology جمله
واژه مردم به جـای واژه قـوم به کار بـرده 
می‌شود.)۱( در فرهنگ فارسی معین، واژه 
قـوم را چنـین تعریف کـرده اسـت: گـروه 
مـردم از زن و مرد، کسـی که با شخـصی 
قرابت داشته باشد، خویشاوند، اقوام؛ این 
فرهنگ فارسی چیزی درباره واژه قومیت 
نیاورده اسـت. با جستجـو در گذرگاه‌هـای 
تاریخی به این نتیجه می‌رسیم که بحثی 
به نام اقلیـت در دوران تاریخـی جایگاهی 
نداشـته اسـت. تنـها سـرنخ موجـود در 
این زمینه آن اسـت که کـوروش کبـیر به 
هنگام ورود فاتحانه به شهر بابل در ۵۳۸ 
قبل از مـیلاد، طـی فـرمانی، تمام مـللی 
را کـه احـتمالاً تمـامی اقلیـت بـوده‌اند و 
در اسـارت بابلـی‌هـا بـه سـر می‌بـردنـد را 
آزاد نمـود )لـسانی۱۳۱:۱۳۸۳(؛ و منـشور 
کـوروش کـبیر را صـادر نمـود. پس از آن 
نیز می‌توان منشور مدینـه را مثال زد که 
پس از تشکیل حکـومت اسلامی از سوی 
پیامبر اسلام )ص( صادر شد. در گذر زمان 
بعد پیمان‌هایی  به  از سده‌های شانزده  و 

در خصوص اقلیت‌ها به امضا رسیده است؛ 
اما قبل از جنگ جـهانی اول کلمه اقلیت 
عمدتاً در مفهوم مذهبی یا پارلمانی آن به 
کار گرفته می‌شـد. پاره‌ای از قـراردادهای 
بین‌المللی نیز تنها از اقلیت‌های مذهبی 
و حـقوق آنها سخـن می‌گفتند.)۲( اقلیت 
قـومی یـ کجـمعیت انسـانی متـعلق به 
ی کگروه قـومی در ی کجـامعه سیـاسی 
و یا دولت- کشور است که معمولاً از نظر 
تعداد کمتر از سایر اعضـای جامـعه بوده، 
به سبب دارا بودن شاخص‌های قومیتی، 
دارای هویتی متمایز از سایر اعضای جامعه 
هستند، در عرصـه‌های مختـلف، به ویژه 
اداره جامعه به طور مؤثر و با فرصت یکسان 
مشارکت و حاکمیت ندارند و ممکن است 
مورد تبعیض، تحـقیر و ستم قـرار گیـرند. 
به عبارتی دیگر اقلـیت قومی در نگاه اول، 
گروهی افـراد ساکـن در ی کسرزمین و یا 
دولت-کشـور بوده و دارای ویژگـی‌هـای 

قومی باشند )دشتی، همان:۹۷(.
۲- منابع حقوق اقلیت‌های قومی

وجود اقلیت‌ها واقعیتی است که از قرن‌ها 
پیش در داخـل بسیاری از کشـورها وجود 
داشته و توجه به حقـوق این اقلیت‌هـا به 
عنوان جزئی از حقـوق بشر، صرفاً از اوایل 
قرن بیست میلادی آغاز شـده و با تصویب 
منشور ملل متحد به اوج خود رسیده است. 
حال آنکه تا قبل از قـرن بیـست میلادی، 
حقـوق اقـلیت‌هـا جـزء مسـائل سـیاسی 
مـحـسوب شـده و داخـل در صـلاحـیت 
انحصاری دولت‌ها بوده است. رعایت حقوق 
اقلیت‌ها یکی از دغدغه‌های حقوق بشری 
و کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی است. 
در فقه اسلام نیز رعـایت حقـوق اقلیت‌ها، 
مورد توجه قرار گرفته است. فقه اسلام، با 
استفاده از منابع غنی اسلامی و با تأکید بر 
آیات و روایات و کلام معصومان، بارها و در 
بحث‌های مختلف بر اعطای حقوق اقلیت‌ها 
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و ایجاد شرایط مطلوب زنـدگی برای آنان 
تصریح کرده کـه در پرتـو آن، بسـیاری از 
تنـش‌ها، فـروکش کـرده اسـت )عـزیزی، 

محمدی‌زاده، ۲۰۱:۱۴۰۱(.
2-1- دیـدگاه اسـلام بـه حـقـوق 

اقلیت‌های قومی
آرمان واقعی و هـدف اصلی اسـلام، ایجاد 
امت واحده بر اساس عقـیده اسلامی است 
که دربرگیرنده تمـامی هویـت‌هـای دیگـر 
است؛ یعنی اسلام علی‌رغم احترام به تمام 
هویت‌های دیگر در نظـر دارد هویتی برتر و 
شامل تمام عوامل هویت‌زای دیگر را ایجاد 
و همه آن هویت‌ها را زیر چتر اسلام گرد 
آورد. اسلام واقعیـات طبیعی اجتـماعی را 
انکار نکرده و ضمن بر شمردن آنها از آیات 
الهی، به برابری همه اقوام و اعطای حقوق 
آنها و محترم شمردن هویت وطنی و قومی 
بدون تفاخر و برتری‌طلبی تأکید دارد. در 
واقع در اسلام اصـل قومیت و تمایز قومی 
مذموم نیست، بلکه آنچه مذموم تلقی شده، 
فخر فروشی قـومی، برتری‌طلبی قومـی و 
تبعیض میان اقوام اسـت. اینکه در اسلام 
آنها را به رسمیت شناخته و سپس حکم به 
برقراری تساوی حقوق آنها داده و تضییع 
حقوق اقوام و تحقیر آنها را نپذیرفته است 
)دشـتی، هـمان:۱۸۵(. در ادامـه رویکـرد 
اسلام به برخی حقوق اقلیت‌های قومی را 

مورد کنکاش قرار می‌دهیم.
الف( به رسمـیت شناختن قـومیت و 

زبان‌ها
قرآن کریم تفاوت‌هـای زبانـی و نـژادی را 
از نشانه‌هـای پـروردگار برشـمرده و فهم 
آن نشـانه‌هـا را از عـالـمـان انتـظار دارد 
)سـوره روم، آیه 22(، همچـنین خـداونـد 
مـتعال در سـوره حجـرات به طور رسـمی 
اعلام می‌فرمایند که ما مردم را به شعوب 
و قبایل مختلف تقسـیم کـردیم تا تمایز 
داشته  از هـویت‌هـای متـفاوت برخـوردار 

شده و به شناخت همـدیگر دسـت یابنـد. 
نکته مهمی که در آیه وجود دارد، استفاده 
قرآن از واژه خَلقَْنَا برای زن و مرد و جَعَلنَْا 
برای قومـیت‌هـاست. اصـطلاح جَعَلنَْا به 
شکل‌گـیری و تکـوین تدریجـی اقـوام در 
طول تاریخ اشاره دارد و گرنه همه مردم از 
نفس واحده خلق شده‌اند )سوره حجرات، 

آیه ۱۳(.
ب( منع برتری‌طلبی قومی و زبانی

در تفـسیر آیه ۱۳ سـوره حـجرات، افرادی 
را که به نـژاد و قـومیت افـتخار می‌کـنند 
و عـظـمـت و شـرافـت را بـه حـسـب و 
نسب می‌داننـد محکــوم می‌نماید. پیامبر 
اسلام )ص( در روز فتـح مکه فـرمود: »ای 
مردم خداوند نخـوت و غـرور جـاهلیت و 
افتخار بی‌پایه به پدران را از بین برد و بر 
روی آنها خط بطلان کشید. عربیت، سمت 
پدری و مقام ارزشمندی ندارد فقط زبان 
گویایی است. هرکس این زبان را داشته باشد 
عربی است. هر که باشد؛ بدانید همه شما از 
آدم)ع( هستید و آدم)ع( هم از خا کاست. 
گرامی‌ترین شـما از نظـر خـدا کسی اسـت 
که تقـوا و پرهـیزکاری‌اش بیشتر باشد«. 
همچـنین پیـامـبر اسـلام )ص( فـرمـود:
»خداوند متعال روز قیامت به مردم خطاب 
نمـوده و  مـی‌فرماینـد: اوامـر و دستـوراتی 
به شـما دادم و عهـد و پیمـان بستید که 
آنها را انجـام دهـید، ولی شـما آن عهـد و 
پیـمان را نادیده گرفـته به نسبت و قومیت 
خود بالیدید. من هم امروز افرادی را که به 
من انتساب و ارتباط دارند ترفیع درجات 
داده و مقام آنها را بالا می‌برم و نسب‌های 
بی‌ارزش شـما را پسـت و ناچـیز می‌دانـم. 
اهل تقوا کجا هـستند بیاینـد«)مجـلسی، 
افـرادی  )ص(  اکرم  پیامبر   .)۲۸۵:۱۳۸۶
اقـوام خود افتـخار )فخر فروشی(  که به 
می‌کنند را به جـعل تشبیه می‌کنـد که 

اقدامی بسیار حقیر به نظر می‌آید.

ج( منع تحـقیر و توهین به اقلیت‌های 
قومی

اسلام با تمسخر و توهین و تحقیر مخالف 
بوده و صـراحـتاً آن را نفـی و بلکـه نهـی 
فـرموده اسـت )سـوره حجـرات، آیه 11(. 
از آنجا که قـرآن کریم در سوره حجرات به 
ساختن جامعه اسلامی بر اساس معیارهای 
اخـلاقی پـرداخـته، پـس از بحـث دربـاره 
وظایف مسلمانان در مورد نزاع و مخاصمه 
گروه‌های مختلف اسلامـی در آیات مـورد 
بحـث به شـرح قسمتی از ریشه‌هـای این 
اختلافات پرداخته تا با قطع آنها اختلافات 
نیز برچیده شـود و درگـیری و نزاع پایان 

گیرد.
۲-۲- دیدگاه حقـوق بشر جهانی به 

حقوق اقلیت‌های قومی
شناسایی و حمـایت از حقـوق اقلیت‌های 
قومی در اسناد بین‌المللی و به طـور ویژه 
در اسناد جـهانی حقـوق بشر دارای فراز و 
نشیب‌های زیادی بوده است. این حمایت‌ها 
در زمـان جنـگ سرد)۳( از آهـنگ کندتری 
برخـوردار بوده و سپس به سمت بهـبود و 
ارتقای شرایط پیش رفته است. ذیلًا به اهم 
حقوق اقلیت‌هـای قومی در اسناد جـهانی 
حقوق بشر اشاره نموده و به طور اختصار 

توضیح داده خواهد شد.
الف( اصـل منع تبعـیض در اسـناد 

جهانی حقوق بشر
نظام حقـوق اقلیت‌ها در چـهارچوب نظام 
عـام حقـوق بشر قـرار می‌گـیرد و در ایـن 
سیستم قابل مطالعـه و بررسی اسـت. در 
این بعد، افراد متعلق به گروه‌های اقلیت از 
تمام حقـوقی که برای انسان‌ها در قوانین 
داخلی و مقررات بین‌المللی مقرر گردیده 
است برخوردار خواهـند شـد. در این راستا 
دولت‌هـا موظـف‌اند بهره‌منـدی گروه‌های 
اقلیت از این حقوق را به مانند افراد اکثریت 

25بدون هیچ نوع تبعیضی فراهم آورند.
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ب( حق حیات جمعی در اسناد جهانی 
حقوق بشر

تأمین حـق مذکـور در رأس حقوقی قـرار 
می‌گـیرد کـه گـروه‌هـای اقـلیت در نـظام 
حقوق اقلیت‌ها از آن برخوردار می‌گردند. 
بر این اسـاس که پاسـداری از آن بر عهده
حقـوق بین‌المللی کیـفری اسـت و نقص 
این حـق به مسئولیـت کیفـری فردی و 
مسئولـیت دولت)۴( مربوط می‌انجـامد. در 
حقیقت کنوانسیون منع و مجازات جنایت 
ژنوسید مصوب نهـم دسامبر ۱۹۴۸ را باید 
اولین کنوانسیون حقوق بشری دانست که 
ی کروز قبل از تصویب اعلامیه حقوق بشر 
در مجـمع عمومی سازمان ملل متحد به 

تصویب رسید.
ج( حقـوق فرهنگی اقلیت‌ها

فرهنـگ واژه‌ای اسـت کـه بسـیار مـورد 
استفاده قـرار می‌گیـرد؛ اما معنای دقیقی 
ندارد. این واژه در سال ۱۴۳۰ میلادی وارد 
زبان انگلیسی گردید کـه مفهوم پیشرفت 
و تعـالی از آن مـورد نظـر بود. در ادبیـات 
فارسی نیز ریشه لغوی فرهنگ به معنای 
رشد و تعالی و بهتر شدن می‌باشد. در زبان 
عربی نیز ثقافه از همان معنا ریشه می‌گیرد 
)سلیـمی،۹:۱۳۷۹(. حقـوق فرهـنگی)۵( از
توسعه‌نایافتـه‌ترین حق‌هـای بشری از نظر 
قابلیـت  محتوای هنجاری، دامنـه اجرا و 
اجـرای قـانـونـی هستند. در ایـن زمینـه، 
حق اقلیت‌ها و اشخاص متعلق به آنها بر 
مشارکت در زندگـی فرهنـگی خویش با 
شدت بیشتری نادیده گـرفته شـده است. 
و  اجتـماعی  اقتـصادی،  حقـوق  کمـیته 
فرهنگی در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۹، تفسیر عام 
شماره ۲۱ خود در رابـطه با مشـارکت در 
زندگی فرهنگی را صـادر کرد کـه می‌تواند 
نقطه عطفی در حمایت از فرهنگ و حقوق 
فرهنگی اقلیت‌ها به شـمار آید. کمـیته در 
این تفسیر، از رهگذر ارائه تعریفی واضح از 

محتوا و دامنه، ذی‌نفعان و ماهیـت حق و 
گستره تعـهداتی که اجـرای حـق مذکور 
بر دولت‌هـای عضـو بار می‌کـند، توانـست 
نقاط مبهم بند »الف« ۱ ماده ۱۵ میثاق را 
روشن سازد و به آن معنایی شفاف‌تر از پیش 
دهد و به حق بهره‌مندی ملیت‌ها و اعضای 
آنها از گسـتره‌ای از حـقوق فرهـنگی که در 
پیـوند یا ناشی از حـق مشـارکت در زندگی 
فرهنگـی هستند، مفهـومی نـوین بخـشد؛ 
به نحوی که می‌توان آن را مبنـای بالقوه‌ای 
برای حمایت، حراست و ارتقای فرهنگ و 
در نتیجه حقوق فرهنگی اقلیت‌ها دانست.

2-۲-1- حقوق اقلیت‌های قومی در 
اسناد بین‌المللی حقوق بشر

از جمله مهم‌ترین اسناد بین‌المللی حقـوق 
بـشر و حقوق اقلیت‌ها، منشور ملل متحـد 
۱۹۴۵ است کـه شـالوده نظام حمـایت از 
اقلیت‌هـا را بر عـدم تبعیض بنا نهاده اسـت. 
با وجود این، به نظر برخـی، عدم تصریح 

حـقوق اقـلیـت‌ها در منشـور، تا انـدازه‌ای 
حمایت از اقلیت‌ها را تضعیف کرده و مانع 
رفع نیازهای اساسی آنان و حفظ منافعشان 
از طریق قاعده عدم تبعیـض)۶( شـده است 
)میـر محمـدی، ۲۰:۱۳۸۵(. بـا تأسیـس 
سازمان ملل متحد، منشور ملل متحد تنها 
دو ماده را به بحث اقلیت‌ها اختصاص داد 
که هر دو بسیار کلی هستند. بند ۳ ماده ۱ 
و ۵۵ منشور، به این موضوع اشاره دارد که 
با توجه به ابهام و کلی‌گویی بند ۳ ماده ۱، 
مفاد آن در بند ی کماده ۲ اعلامیه جهانی 
حقـوق بشر ۱۹۴۸ تکرار شده است )خلف 
رضـایی و همکاران، ۶۷۲:۱۳۹۶(. اعلامیه 
جهـانی حـقوق بشـر ۱۹۴۸ در مـاده اول 
خود سه اصـل آزادی، برابری و بـرادری را 
مطرح کرده است )صفایی۴:۱۳۷۰(. عموم 
متخصـصان از کـنوانسیـون پیـشگیـری و 
مجازات جنـایت نسل‌کشی در سال ۱۹۴۸ 
بـه عنـوان اولیـن کنوانسـیون الـزام‌آور)۷( 
در رابـطه با حقـوق اقلیت‌هـا نام برده‌انـد. 
کمیته حقوق بـشر نیز ممنوعیت ارتکاب 
ژنوسید در حقـوق بین‌الـملل را از جمـله 
اقداماتی می‌دانـد که در راستـای حـمایت 
از اقلیت‌هـا تدوین شـده اسـت. طبق ماده 
دوم این کنـوانسیون، ژنـوسید به اعمالی 
گفته می‌شـود که با قصـد نابودی تمام یا 
بخشی از ی کگـروه ملـی، قومی، نژادی یا 
مذهبی انجـام شود )عزیزی، ۱۳۲:۱۳۸۶(. 
تصـویب کنوانسیون منع مجازات جـنایت 
ژنـوسـیـد )۱۹۴۸(، از حـق مـوجـودیـت 
اقلیت‌ها، حمایت کیـفری می‌کنـد )لسانی، 
۱۵۷:۱۳۸۲(. کنوانسیون بین‌المللی حذف 
کلیـه اشکال تبعـیض نـژادی )۱۹۶۵( نیز 
تلاشی برای محکوم ساختن تبعیض نژادی 
و قومی اسـت. میثاق بیـن‌المللی حـقوق 
مدنی-سیاسی)۱۹۶۶( نیز در ماده ۲۶ مقرر 
می‌دارد :»کلـیه اشخـاص در مقـابل قانـون 
مساوی هستند و بدون هیچ‌گونه تبعیض، 

رعـایت حقوق اقلیت‌هـا یکی 
از دغدغه‌هـای حقـوق بشری 
و کـنوانسیون‌هـای مخـتلف 
بین‌المللی اسـت. در فقه اسلام 
نیز عایت حقوق اقلیت‌ها، مورد 
توجه قرار گرفـته اسـت. فـقه 
اسلام، با استفاده از منابع غنی 
اسلامـی و با تأکـید بر آیات و 
روایات و کلام معصـومان، بارها 
و در بـحث‌هـای مخـتلف بـر 
اعطای حقوق اقلیت‌ها و ایجاد 
شرایط مـطلوب زندگی بـرای 
آنان تصـریح کرده که در پرتو 
آن، بسیاری از تنش‌ها، فروکش 

کرده است.

ت و هشتم، خرداد و تیر 1403
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استحقاق حمایت بالسـویه را دارنـد. قـانون 
باید هرگونه تبعـیض را منـع و برای کلیه 
اشخاص، حمایت مؤثر و مساوی را علیه هر 
نوع تبعیض به خـصوص از نظـر نژاد، زبان، 
مذهب، عقاید سیاسی)۸( و عقاید دیگر، اصل 
و منشأ اصلی یا اجتماعی، مکنت، نسبت یا 
هر وضـعیت دیگر تضـمین کند«. اعلامیه 
حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی،
قـومی، دینـی یا زبانـی)۱۹۹۲(، مهم‌ترین 
گام در شناسایی حقـوق اقلیت‌هـا و حـق 
هویت آنان است و به توسـعه نظام حمایت 
از اقلیت‌ها می‌پردازد )نیک‌روش رستـمی، 
۲۰:۱۳۹۰(. اعلامـیه رفع تمـامی اشـکال 
نابردباری و تبعیـض مبتنی بر مذهـب و 
عقـیده )۱۹۸۱( نیـز آزادی انجـام مناس ک
مذهبی و عدم تبعـیض بر پایه مـذهب یا 
عقیده را مورد تأکید قرار می‌دهد. بند ی ک
ماده اول اعلامیه حق آزادی انتخاب دین و 
عقیده و همچنین ابراز علنی یا خـصوصی 
مناس کرا اعلام داشته و بند ۲ همین ماده، 
اعمال فشـار بر این آزادی را منـع می‌کند. 
بند سوم ماده فوق نیز اعمال محدودیت در 
ابراز دین یا عقـیده را صـرفاً برای حمـایت 
از نظـم، امنـیت و بهـداشـت عمـومی و 
حقوق بنـیادی و آزادی دیـگران  فقـط در 
چهارچوب قانون ممکن می‌داند )شمسی، 

.)۱۵۵:۱۳۹۰
۳- تمایز حقوق اقلیت‌ها در ایران و 

حقوق بشر غربی
مطابق جهان بینی اسلامی، انسان موجودی 
دارای شرف، حیثـیت و کـرامت ذاتـی از 
خداست و رهپوی هدفی اعلا و محدود به 
جسم نیست، بلکه مجموعه‌ای از جسم و 
روح است و دین اسلام با نگاهی جامع به 
وی و نیـازهایش حقـوقی را برای وی رقم 
زده است؛ اما در منـطق جهـان سکولار)۹( 
غـرب هـیچ حـقیـقـت ارزشـی در ورای 
انسان وجود ندارد )جعفری، ۵۳:۱۳۷۰(؛ و 

جهـان مادی نه به عنوان میانه راهی برای 
زندگی بلکه مقـصود و قصد وی محسوب 
می‌شود و محـور حقـوق وی قرار می‌گیرد؛ 
ازاین‌روی حـقوق بشر غـربی با محـوریت 
نگرش سکولاریستی به انسان تنظیم شده 
است و مطابق همین معنا، بند ۲ ماده ۲۹ 
اعلامیه جهانی حقوق بشر، با تأثیر از تفکر 
لیبرالیستی،)۱۰( عامل محـدودیت حقـوق 
و آزادی‌های افـراد را مزاحمـت با حـقوق 
و آزادی‌های دیگران و مقتضیات اخلاقی 
جامعه دموکراتی کاعلام می‌دارد. طبیعی 
اسـت فهم انسان به عنـوان موجـودی که 
سعادت وی در گـرو تأمین نیازهای دنیایی 
و دینی‌اش اسـت، با در کانـسان سکولار 
متفاوت می‌باشد و حقـوق مفروض بر این 
دو سنخ انسان کاملًا متفـاوت خـواهد بود، 
از این‌روی ضمن انکار تعریفی استاندارد و 
همه شمول در هـمه جوامـع و مکاتب از 
مفهوم حقوق بشر بلکه نفی تلقی سکولار 
از انسان و حقـوق وی، بایـد این امر را به 
فرهنگ‌های بومی و هنجارهای هر مکتب 

و جامعه ارجـاع داد. همان‌طـور که برخی 
از دولـت‌ها همچـون ایران، هنـد، چین و 
برزیل اعلام کـرده‌اند، حقوق بشر مورد نظر 
غرب برخلاف فـرهنگ و عقـیده آنهاست 
و لـذا در مـسائل حقـوق بشـر بایستی بـه 
فرهنگ‌های بومی توجه شود و معیارهایی 
که صرفاً بر مبنای فرهنگ و سنن و فلسفه 
غربی است نبایسـتی جـهانی تلقی شـود 

)کرمی۸۸:۱۳۷۵(.
۴- تکالیف و تعهدات دولت در قبال 
اقلیت‌هـای قـومی بر اسـاس قانون 

اساسی
تعهدات و تکالیف دولت در دو دسته سلبی 
و ایجـابی قابـل بررسی می‌باشـد. از جـمله 
تکالیف سلبی دولت )تکلیف دولت به عدم 
انجام آنها( می‌توان به عدم تبعیض و تمایز 
بین افراد و مناطق مختلف کشور از هر قوم و 
قبیله،  منع تبعیض منطقه‌ای از سوی دولت 
و همچنین به عدم نقـض حقـوق و ایجاد 
محدودیت و جـلوگیری از آزادی مشـروع 
اقلیت‌های قـومی اشـاره نمود. تعهدات و 
تکالیـف ایجـابی دولـت نـیز عـبارت‌اند از: 
تلاش برای ایجاد برقراری تساوی حقـوق، 
امکانات و فرصت‌ها در زمینه‌های مختلف، 
ایجاد زمینه‌ها و بسترهای لازم برای اجرای 
حقوق اقلیت‌های قومی، برخورد و مقابله 
با تضییع حقوق اقلیت‌هـای قومی توسط 
دیگران؛ مانند جلوگیری از توهین و تحقیر 
و اصلاح، تنقیح شـفاف سـازی و تکـمیل 
سیاست‌ها و قوانین ناقص و مبهم در زمینه 

حقوق اقوام )دشتی، ۴۳۵:۱۳۹۳(.
۵- سیاست‌های کلی نظام جمهوری 
اسـلامـی ایـران در قـبال حـقـوق 

اقلیت‌های قومی
در سیاست‌هـای کلی نـظام کـه از سـوی 
مـقـام مـعظم رهبری در اجرای اصـل۱۱۰ 
قـانون اساسی ابلاغ می‌گـردد به حقـوق 
اقلیت‌ها توجه ویژه‌ای شده است  اقوام و 

اقـلیت‌هـا در  نـظام حقـوق 
چهارچوب نظام عام حقوق بشر 
قرار می‌گیرد و در این سیستم 
قابل مطالعـه و بررسی اسـت. 
به  متعلق  افـراد  بعد،  این  در 
گروه‌های اقلیت از تمام حقوقی 
که برای انسان‌هـا در قـوانین 
داخلی و مقـررات بین‌المـللی 
مقرر گردیده اسـت برخـوردار 
خواهـند شـد. در ایـن راسـتا 
دولت‌ها موظف‌انـد بهره‌مندی 
گروه‌های اقـلیت از این حـقوق 
را به ماننـد افراد اکثریت بدون 
هیچ نوع تبعیضی فراهم آورند.
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کـه به شرح ذیل به آن اشـاره می‌کنـیم‌:
الـف( سیـاسـت‌هـای کلـی نـظام در دوره 
چشـم انـداز مصـوب ۱۳۸۲ بـه موضـوع 
اقـوام اشـاره دارد. در قـسـمـت ب: امـور 
اجتماعی - سیاسی و دفـاعی و در بند ۱۸، 
تأمین حقوق قانونی اقوام و اقلیت‌ها مصرح 
در قانون اساسی، در چـهارچوب هـمگرایی 
و تقویت وفاق ملی را جـزو سیاست‌هـای 
درازمدت تلقی کرده است. بنـد ۳ به‌عنوان 
یکی از بندها است کـه در حوزه مربوط به 
امور اجتماعی و سیاسی درج گردیده است.
ب( سیاست‌هـای کلـی نظام در خصـوص 
وحدت و همبستـگی ملـی مصـوب ۱۳۸۴ 
در بنـد ۹ این مصـوبه آمـده اسـت: صیانت 
از مؤلفه‌های فرهنگی اقوام که مقوم فرهنگ 
اسلامی و ملی است و رعـایت شئون آنان 
در رسانه‌های جمـعی بایستی مورد توجه 
قرار گیـرد و همچـنین در بند ۱۰ تأکید بر 
اصل وحدت و همبستگی ملی در طرح‌های 
آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی‌ها و تقسیمات 
کشوری مورد اشاره قرار گرفـته اسـت. در 
بندهـای ۱۱ و ۱۵ و ۱۷ از تحـکیم وحدت 
ملی، ثبات و اقتدار سیاسی و تقـویت وفاق 
بین گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی و افزایش 
اعتماد ملی و احساس عـدالت اجتماعی با 
رفع تبعیض و تأمین فرصت‌های برابر برای 

آحاد مردم سخن گفته است.
ج( در سیاست‌های کلی آمایش سـرزمـین 
مـصـوب ۱۳۹۰ تـوجـه بـه یکپـارچگـی 
مـلـی و سـرزمیـنی و تقـویـت هـویـت 
از  و مدیریـت سـرزمین  ایرانی  اسلامی- 
طـریق تنظـیم اثربخـش رابطـه دولت و 
مردم و افزایش سـازمان‌یافـته سهم مردم 
در امور کشور با توجـه به سیاست‌های کلی 
مصوب در بخش وحدت و همبستگی ملی، 
امنیت ملی و اقوام و مذاهـب مورد تاکید 

بوده اسـت.

د( سیاست‌هـای کلـی انتخـابات مصـوب 
۱۳۹۵ یکی دیگـر از رهنمودهـای رهبری 
در زمـینه توجـه بـه اقـوام اسـت. در ایـن 
سیاست هرگونه تخـریب، تهدید، تطمیع، 
فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی 
و هرگونه اقدام مغایر امنیـت ملـی نظـیر 
تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی 

ممنوع اعلام شده است.
۶- وضعیت حقوق اساسی اقلیت‌های 

قومی در جمهوری اسلامی ایران
در وضـعیت فعلـی ایـران و بـا توجـه به 
قانون اساسی کنونی کشورمان سه مقوله 
مربوط به اقلیت‌ها را می‌توان از هـم تمیز 
اقلیت  مذهبی،  اقلیت  دینی،  اقلیت  داد: 
قومی که در اصـول خـاصی به آنان اشـاره 
شـده، ماننـد اصول ۱۵، ۱۹ صفت اقلیت 
قومی )بنا به اصل ۱۹ قانون اساسی؛ قوم، 
قبیله، رنـگ، نژاد، زبان و ماننـد اینها( با 
صفت اقلیت مذهبی و دینـی قابل جمع 
است و در عمل نیز چنین جمعی وجود 
دارد. برای مثال ارامنه ایران ضمن آنکه از 
لحاظ دینی، مسیحی )مذهب گریگوری( 
می‌باشند، دارای زبان و فرهنگ متمایزی 
نیز هستند )قومیت(. پس می‌توان انتظار 
داشت که برای هر کدام از این )لایه‌های 
هویتی()۱۱( حقـوق خاصی در نظر گـرفته 
شده باشد. با توجه به نکاتی کـه در ابتدای 
نوشتار و در مورد اقسام اقلیت‌ها در ایران 
گفته شد؛ می‌تـوان گـفت که اقلیـت‌های 
قومی به سه گروه تقسیم می‌شوند: گروه 
اقلیت‌های قومی که صرفاً به لحاظ قومیت 
خصوصیات متمایز کننده جدای از مذهب 
و دین، گروه خـاصی را تشکیل می‌دهنـد، 
گروه اقلیت‌های مذهبی، گروه اقلیت‌های 
قومی دینی. آنچه در این بند مدنظر است، 
همـین بعد قـومی است کـه می‌تـواند به 
یکی از سه صـورت فوق‌الذکر تظاهر کند. 
در اصل نوزدهم قانون اساسی با اشاره به 

تنوع قوم و قبیله در ایران، همه آنها را فارغ 
از رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها برخوردار 
از حقوق مساوی به حـساب آورده اسـت. 
پس در درجـه نخست، اقلیت‌هـای قومی 
نیـز، برابر با دیگـر شـهروندان محـسوب 
شده‌اند. از گروه اقلیت‌های قـومی- مذهبی 
و قومی -دینی و حقوق برابر و تساوی‌شان 
در مقابل قانون پیـش‌تر بحـث شد. برابری 
گروه اقلیت قومی )صرف( نیز، از آن حیث 
که در مقوله اکثریت )از حیث عقاید( قرار 
می‌گیرند؛ از بسیاری جهات مفروض بوده و 
محتاج تذکر است. در خصوص آزادی‌های 
گروه‌های اقلیـت‌های قـومی، به ویـژه از 
حیـث اعتقـادات و آزادی‌هـای اجتمـاعی 
و سیاسی، در مـورد اقلـیت‌هـای مذهـبی 
و دیـنی سخـن بـه مـیان آمـد. در مـورد 
اقلیت‌های قومی صـرف نیز، همان احکام 
مربوط به اکثـریت جاری اسـت و کرسی 
خاصی برای آنان منـظور نشده که دلایل 
آن روشن است. بارزترین موردی که در آن 
به حقوق خاص قومی پرداخـته می‌شود، 
مسئـله آزادی فرهـنگی و امـکان حفظ 
هویت قومی)۱۲( است که در این خصـوص 
می‌توان به اصول ۱۵، ۱۹، ۲۰، ۲۴ و ۲۶ 
اشاره کرد. اصـل ۱۵ قـانون اساسی، بعد 
از اعلام و تعیین زبان رسـمی و ذکـر این 
مطلب که اسناد و مکاتبات و متون رسمی 
و کتب درسی باید با خـط و زبان فارسی 
باشد، آزادی‌های متنوعی را برای استفاده 
از زبان‌های محـلی )محـلی و قومی( ذکر 
می‌کند که عبارت‌اند از: آزادی به‌کارگیری 
این زبان‌هـا در مطبـوعـات و رسـانه‌هـای 
گروهی و تدریـس زبان و ادبـیات آنها در 
مدارس در کـنار زبان فارسـی. این حقوق 
که در نوع خـود جالب توجه می‌نمایند، 
امکان تداوم فرهـنگی را بـرای گـروه‌های 
قومی فـراهم می‌آورنـد. در اصول ۲۴ و ۲۶ 
نیز به آزادی تشکیل احزاب و جمعیت‌ها 

ت و هشتم، خرداد و تیر 1403
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برآمد
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم اسلام در اصل 19 مقرر می‌دارد که مردم ایران از هر قوم و 
قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم 
نیز به طور عام و بدون اشاره به نژاد یا زبان خاصی مقرر می‌دارد که همه‌ افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در 
حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام 
برخوردارند. از بند 8، 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی نیز می‌توان تسـاوی عموم افراد ملـت را صرف‌نظر از تعلق 
آنها به اقوام، نژادها و زبان‌های مختلف استنباط کرد. به موجب اصل مزبور، وظایف دولت جمهوری اسلامی عبارت 
است از مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، رفع تبعیض ناروا 
و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد 
و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی و یا 
سایر قوانین برخورداری از هیچ حق یا احراز شغل و سمتی منوط به تعلق افراد به قومیت یا نژاد یا زبان خاصی 
نشده است. از جمله حقوق بسیار مهمی که همواره دولت‌ها و ملت‌ها به سبب ادامه حیات به آن نیازمند می‌باشند 
حقوق اجتماعی است. در بین اقلیت‌ها، اقلیت‌های قومی یعنی گروهی از افراد كه ساکن در یک سرزمین و یا دولت 
-کشور هستند و دارای خصیصه‌های اقلیتی و ویژگی‌های قومی می‌باشند، دارای اهمیت زیادی می‌باشند. مبانی 
اصلی حقوق اجتماعی اقلیت‌های قومی در ایران را به ترتیب دین، قوانین داخلی و پایبندی به قوانین بین‌المللی 
تشکیل می‌دهد. طبق تحقیقات انجام شده در تعدادی از اصول قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران به 
مسئله حقوق اجتماعی همه مردم بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های خاص ازنظر مذهب، قومیت و نژاد اشاره گردیده 

و آزادی نشریات و مطـبوعات اشاره شـده 
اسـت؛ امری که آزادی اجتـماع را نیـز به 
گروه‌های قومی می‌دهد. قانون اساسی، در 
خصوص اینکه آیا احزاب می‌توانند پایه و 
مبـنای قومی داشـته باشند یا نه؟ ظاهراً 
ساکت است، اما از نص آن آشکار می‌شـود 
که منعی وجود ندارد و علی‌القاعده تفسیر 
آن به عهـده نهادهای مسئول است. لفظ 
جمعیت نیز، با آنکه اندکی مبهم می‌نماید، 
اما به هر حال می‌تواند به طیـف وسیعی 
از تشـکل‌ها اشـاره داشته باشـد که در آن 
صورت انجمن‌های فرهنگـی، اجـتماعی،
خیریه و اقلیت‌هـای قـومی را هم می‌تواند 
شـامل شـود. همچـنین اصـل ۲۰ قـانون 
اساسی بر برخـورداری همـگان از حـقوق 
انـسانی، سیـاسی، اقتـصادی اجـتماعـی 
و فرهنگی اشـعار دارد که در کـنار دیگـر 
اصول، مجوز طیـف وسیعی از فعالیت‌هـا 

را برای گروه‌هـای قومی فراهم می‌سازد. 
به طور خـلاصه باید گفـت که اقلیت‌های 
قـومـی از دو حـال خـارج نیسـتند یا از 
اکثـریت می‌باشـند  یا از اقلیـت‌های دینی 
و مذهبی که در هر دو حالت حقوقشان با 
آنها مشترک است. مهم‌ترین نکته متفاوت 
با آن دو به آن دسته از تفاوت‌های فرهنگی 
برمی‌گـردد کـه حـمایت و حـراست از آن 
در قـانون اساسی منـظور شـده اسـت.)۱۳(
از حیث محدودیت‌ها و محدوده‌هایی که 
بر فعالیت‌هـای اقلیـت‌ها منظور شده، در 
اصول ۹، ۱۴ و ۲۶ نکاتی آمـده اسـت که 
به این شرح‌اند: عـدم توطئه و اقدام علیه 
اسلام و جمـهوری اسـلامی، خـدشه وارد 
نکـردن بر اسـتقلال سـیاسی، فـرهنگی، 
اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی کشور، 
رعایت اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، 
موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی.

 با اینکه برخی از این نکات مبهم می‌باشند 
)مانـند خـدشـه وارد نکـردن بر استـقلال 
اقتصـادی و نظامـی  سیاسی، فرهـنگی، 
کشور(؛ اما در کل همـان حدودی هستند 
که قانون‌گـذار بر همه آحاد ملـت، رعایت 
آنهـا را الـزامی ساختـه و چیـزی افـزون 
بر بقـیه بـرای گـروه‌های اقلیـت در نظـر 

نگرفته است.
اصول مندرج در قانون اساسی، به اقتضای 
وضع قانون عام و اساسی، مجمل و کلی‌اند و 
طبعاً در مقام اجرا و تهیه آیین‌نامه‌ها، نکات 
باریک‌تر و غامض‌تری نیز گشوده خواهند 
شد. اگر این امر در مورد حقوق اقلیت‌های 
دینی و مذهـبی با مـاده‌واحـده‌ خاص حل 
شده باشد، لکن در مورد اقلیت‌های قومی 
به دلیل اجرا نشدن اصول مقرر، ابهامات و 
نکات غامض هنوز مطرح نشده‌اند )قاسمی، 

.)۸۷۰:۱۳۸۲
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پي‌نوشت‌ها
1- به‌عنوان‌مثال واژه‌های ethnology و ethnography به وسیله برخی از 
مترجمان به مردم‌شناسی و مردم‌نگاری هم ترجمه ‌شده‌اند اما در اغلب موارد از 

همان واژه قوم در ترجمه فارسی استفاده‌شده است.
 )greet ector( که توسط لهستان و اکتور کبیر )oliva( 2- مانند پیمان اولیوا
منعقد شد و طی آن پومرانیا )pomerania( و لیوینا )livonia( در اختیار سوئد 
قرار گرفت و به ساکنین این سرزمین‌ها تضمین داده شد که از آزادی‌های مذهبی 

بهره‌مند شود.
3- اصطلاح »جنگ سرد« ساخته والتر لیپمن روزنامه‌نگار آمریکایی است. لیپمن 
این مفهوم را در سال 1944 ابداع کرد؛ مفهومی که به تدریج ی کاصطلاح سیاسی 
رایج در تحلیل‌های سیاسی نویسندگان گوناگون شد. منظور لیپمن از جنگ سرد 
عبارت بود از: وضعیت تنش طولانی و شدید بین کشورها یا پیمان‌های نظامی 

رقیب که البته به جنگ تمام‌عیار تبدیل نمی‌شود.
4- Government responsibility
5- Cultural rights
6- discrimination
7- Binding
8- Political opinions

9- به فرانسوی sécularisme، دین‌جدایی یا جداانِگاری دین از سیاست
10-لیبرالیسم در برابر مارکسیسم، ی کایدئولوژی راستگراست چراکه از آزادی 

اقتصادی و عدم مداخله یا مداخله کمتر دولت در اقتصاد دفاع می‌کند.
11- Identity layers
12- Preservation of ethnic identity
13- گروه اقلیت‌های قومی در قانون اساسی را می‌توان از دو جهت تقسیم‌بندی 
کرد: یکی محور عقاید )اکثریت شیعه اثنی عشری، اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های 
دینی( و دیگری محور قومیت )خصوصیات متفاوت غیردینی و عمدتاً فرهنگی(. از 
تلاقی این دو محور، پنج دسته گروه اقلیت در ایران پدیدار می‌شود: اقلیت دینی 
صرف )مثلًا مسیحیان انجیلی(، اقلیت دینی - قومی )مانند ارامنه(، اقلیت مذهبی 
صرف )نظیر اهل سنت در برخی شهرهای استان خراسان( اقلیت مذهبی - قومی 

)مثلًا ترکمنان(، اقلیت قومی صرف )مانند آذری‌ها(.
فهرست منابع
1- قرآن کریم
2- نهج‌البلاغه

3- جعفـری، محمدتقـی، تکاپـوی اندیشـه‌ها، دفتـر نشـر فرهنـگ انقالب 
اسالمی،1370

4- خلف رضایی، حسین و همکاران، بررسی تطبیقی نسبت به حق تعیین 
سرنوشت و حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل و نظام جمهوری اسلامی 

ایران، مطالعات حقوق عمومی، دوره 47، شماره 3، پاییز 1396
5- دشتی، تقی، حقوق اقلیت‌های قومی، دفتر تبلیغات اسلامی قم،1393

6- سلیمی، حسین، فرهنگ گرایی، جهانی‌شدن و حقوق بشر، وزارت امور 

خارجه، مرکز چاپ انتشارات، چاپ اول، 1379
7- شمسی، احمدرضا، تعهدات حقوقی بین‌المللی اروپا در خصوص آزادی 

حجاب، فصل‌نامه سیاست خارجی، سال 25، شماره 1، بهار 1390
8- صفایی، سید حسین، حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر، 
مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 27، شماره پیاپی 1145، زمستان 

1370
مجازات  پرتو  در  اقلیت‌ها  موجودیت  حق  از  حمایت  ستار،  عزیزی،   -9
مرتکبان ژنوسید در رویه قضایی بین‌المللی، فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده 

حقوق و علوم سیاسی دوره 37، شماره 4، زمستان 1386
10- عزیزی، ناصر، محمدی زاده، نادیا، حقوق اقلیت‌ها از منظر حقوق بشر 
معاصر و فقه اسلامی، فصلنامه علمی حقوق و فقه تربیت و کودک، دوره 3، 

شماره 11، 1401
11- قاسمی، محمدعلی، اقلیت‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 

فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره چهارم، زمستان 1382
12- کرمی، جهانگیر، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، 

انتشارت وزارت امور خارجه، 1375
13- لسانی، حسام‌الدین، جایگاه اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل بشر، اندیشه‌های 

حقوقی، شماره 3، 1383
14- لسانی، حسام‌الدین، جایگاه اقلیت‌ها در حقوق بین‌المللی بشر، اندیشه‌های 

حقوقی، سال اول، شماره 3، 1382
15- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، جلد 2، ترجمه جلد 67 و 68، انتشارات 

اسلامیه،1386
16- میر محمدی، سید مصطفی، حقوق بین‌الملل و حقوق اقلیت‌ها، اندیشه 

تقریب، شماره 9، 1385
17- نیک‌روش رستمی، ملیحه، حقوق اقلیت‌های قومی- مذهبی در اسناد 

بین‌المللی حقوق بشر، پژوهش‌نامه حقوق بشر، 1395
قوانین

18- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
19- اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948

20- کنوانسیون منع مجازات جنایت ژنوسید مصوب 1948
21- کنوانسیون بین‌المللی حذف کلیه اشکال تبعیض نژادی مصوب 1965

22- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی - سیاسی مصوب 1966
23- اعلامیـه حقـوق اشـخاص متعلـق بـه اقلیت‌های ملـی، قومی، دینی یـا زبانی 

1992 مصوب 
24- اعلامیـه رفـع تمامی اشـکال نابردبـاری و تبعیض مبتنی بـر مذهب و عقیده 

مصوب 1981
25-  سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم‌انداز مصوب 1382

26- سیاست‌هایك لي نظام در خصوص وحدت و همبستگي ملي مصوب 1384
27- سیاست‌هایك لي آمايش سرزمين مصوب 1390

28- سیاست‌هایك لي انتخابات مصوب 1395

اقلیت‌های قومی اشاره  ایران به حقوق  است، ولیکن به طور صریح تنها در اصول 15 و 19 قانون اساسی کشور 
شده است. اگرچه در ایران توجه خوب و قابل قبولی نسبت به رعایت حقوق اجتماعی اقلیت‌های قومی صورت 
می‌پذیرد، ولیکن متأسفانه در عمل به صورت کامل کلیه حقوق اجتماعی مربوط به اقلیت‌های قومی که در قانون 
اساسی مدنظر قرارگرفته، رعایت نمی‌گردد. همچنین در خصوص نقش اقلیت‌های قومی در تصمیم‌گیری‌هاي کشور 
ایران باید به این نکته توجه داشت که به دلیل حضور کمرنگ‌تر برخی از اقلیت‌های قومی در مناصب سیاسی و 

اجرایی کشور میزان اثرگذاری مؤثر آنان بر فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ملی کمتر می‌باشد.

ت و هشتم، خرداد و تیر 1403
ماهنامه دادرسی شماره 164، سال بیس
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چکیده
حق سکوت متهم به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق دفاعی در نظام‌های حقوقی مختلف جایگاه ویژه‌ای دارد. این حق 
که ریشه در اصل برائت دارد، به متهم اجازه می‌دهد تا در برابر اتهامات وارده، بدون هراس از تبعات منفی، سکوت اختیار 
کند. در فرهنگ حقوقی ایران، با وجود اینکه حق سکوت به صراحت در قانون پذیرفته شده، اما همواره با چالش‌هایی 
مواجه بوده است. این چالش‌ها هم در سطح ساختاری و هم در سطح رفتاری قابل مشاهده‌اند. در سطح ساختاری مواردی 
نظیر عدم وجود قوانین کافی برای حمایت از متهم در برابر فشارهای بازجویی و تحقیقات اولیه، عدم بهره‌گیری کافی از 
فنّاوری‌های نوین در سیستم‌های قضایی و غیره موجب شده تا حق سکوت به طور کامل اجرایی نشود. از سوی دیگر، در 
سطح رفتاری نیز، مواردی نظیر فرهنگ سازمانی و نگرش‌های حاکم بر نهادهای اجرایی و قضایی، باعث می‌شود که این 
حق به درستی رعایت نگردد. با این حال، در دهه‌های اخیر با توجه به تغییرات اجتماعی و فرهنگی و همچنین تأثیرپذیری 
از اسناد بین‌المللی حقوق بشر، شاهد تحولاتی در نگرش به حق سکوت متهم بوده‌ایم. این تحولات، هم در قوانین و هم در 
رویه‌های قضایی، تلاش دارند تا حمایت بیشتری از متهمین به عمل آورند و فضایی عادلانه‌تر، برای متهمین جهت دفاع از 
خود فراهم کنند. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌ای، ضمن بررسی این تحولات و چالش‌های پیش رو، به دنبال 

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود و کمک به ارتقاء کیفیت عدالت کیفری است.
واژگان کلیدي: حق سکوت، متهم، اصل برائت، حق دفاع، چالش‌های ساختاری و رفتاری

سکوت در برابر اتهام؛ چالش‌ها و راهكارهاي ساختاري و رفتاري

محمدرضا رضايي خوشدل، دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي
مهدي رضايي خوشدل، كارشناس حقوق
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درآمد
حقوق  اساسی‌ترین  از  یکی  سکوت  حق 
متهم در مراحل مختلف دادرسی کـیفری 
است که در محاکمات کیفری و تحقیقات 
پلیسی مورد استـفاده قـرار می‌گـیرد. در 
کـشورهای مخـتلف، حقـوق مـتهمـان و 
حق سکوت آنها توسط قوانین و مقررات 
مشخـصی تعیـین می‌شـود. این حقـوق 
متفاوت  مختلف  موارد  در  اسـت  ممکن 
باشد؛ اما اصـول حق سکـوت به عنـوان 
ی کحق اساسی در بسـیاری از نظام‌های 
حقوقی رعایت می‌شود. در قوانین داخلی 
ایران نیز این حق مورد تأیید قرار گرفته 
و از جمله حقوق دفاعی متهم در جریان 
تحقیقات و دادرسی در نظـر گرفـته شده 
اسـت. در این خـصوص مـاده ۱۹۷ قـانون 
آییـن دادرسـی کیفـری مصـوب ۱۳۹۲ 
اشعار داشته است: »متهم می‌تواند سکوت 
اختـیار کند. در این صورت مراتب امتناع 
وی از دادن پاسخ یا امضـای اظـهارات در 
صورت‌مجلس قیـد می‌شـود«. همچـنین 
طبق مواد ۵ و ۶ قانون فوق‌الذکر متهم باید 
در اسرع وقت و در طی فرایند دادرسی از 
وجود این حق آگاه شـود و طبق ماده ۶۰ 
قانون فوق‌الذکر و اصل ۳۸ قانون اساسی، 
هرگونه شکنجه و اجبار و اکراه متهم برای 
گرفتن اقرار و کسب اطلاع و درواقع اجبار 
به شکستن سکوت ممنوع است و ضمانت 
اجرای چنین اقداماتی جهت شکستن حق 
سکوت متهم درواقع باعث بی‌اعتباری ادله 

به دست آمده از این طریق خواهد بود.
این حق که نشـان‌دهنده احتـرام به اصـل 
برائت و حق دفـاع اسـت، نه‌تنها به متهم 
این امکان را می‌دهد که در برابر فشارهای 
احتمالی برای اقرار به جـرم مقاومت کند، 
بلکه به‌عنـوان ی کاصـل حقوقی، از او در 
برابر اتهـامات ناروا و بی‌اسـاس حـمایـت 
این حـق تضـمین  می‌کـند. همچـنین، 
می‌کند که متهم تحت فشار قرار نگیرد و 

به اجبار اطلاعاتی را فاش نکند که ممکن 
است به ضرر خـودش تمام شود؛ بنابراین 
با توجه به اهمیت حق سکوت، لازم است 
که ابتدا مفهوم و مبانی این حق را تعریف 
کرده، سپس با اشاره به چالش‌های رعایت 
این حق، راهکارهای عملی در جهت بهبود 

ارائه نمود.
با توجه به اینکه حق سکوت یکی از حقوق 
دفاعی متهم در فرایند دادرسی می‌باشد 
رعایت آن برای مقام تحقیق و ضابطین 
قضایی ی کتکلیف بوده و بایستی وجود 
این حق را برای متهـم تفهیم نمایند تا 
ایشان نیز در صورت عدم آگاهی از وجود 
چنین حقی، با آگاه شدن نسبت به آن در 
سایه اصـل برائت از مزایای آن بهـره‌مند 
گردد. با این وجود، حق سکوت می‌تواند 
به  به چالـش کشـیده شود،  مواقعی  در 
خصوص زمانی که منافع عمومی یا امنیت 
جامعه در خـطر باشـد. این چالش‌ها در 
روند تحقیقات، کشـف دلایل و چگونگی 
وقوع جرم و شناسایی مجـرمان و رعایت 
حقوق متهم یا متهمین پرونده تأثیرگذار 

می‌باشند.
به  می‌تواند  زمینه  این  در  پژوهش  انجام 
توسعه‌ نظریه‌هـا و بهبـود اجرای این حق 
در دادگاه‌ها کم ککند. همچنین، بررسی 
چالش‌ها و راهکارهای اجرایی این حق نیز 
می‌تواند در بهبود فرایند دادرسی و حقوق 

متهمان مؤثر واقع گردد.
هدف کلی از انجام این پژوهش، شناخت 
چالش‌های پیش روی مقامات و ضابطین 
قضایی در حفظ و رعایـت حق سکـوت و 
ارائه راهکارهایی برای برطرف نمودن این 
چالش‌ها است که در نهایت منجر به حفظ 
حقوق متهم و صدور آرای عادلانه و بهبود 
عملکرد دستگاه عدالت کیفری می‌گردد.

1- مفهوم‌شناسي
در ایـن قسـمت ابـتدا از طـریق تعـریف 
مفاهیم حق سکوت و متهم به شناخت این 

مفاهیم می‌پردازیم و سپس مبانی حقوقی 
و غیرحقـوقی رعایـت این حق را تشریح 

خواهیم نمود.
1-1- حـق سکوت

حق سکوت یا به عبارتی بی‌پاسخی ی ک
اصل قانونی است که به هر فردی اعم از 
شاکی، متهم یا دیگر اشخاص درگیر در 
به  پاسخگویی  از  خودداری  اجازه  پرونده 
سؤالات مقامات دادگاه یا ضابطین قضایی 
در مقام بازجویی را می‌دهد )حبیب زاده، 
صادقی، 1393: 64(. با توجه به اینکه این 
تحقیق در خـصوص رعـایت حق سکوت 
متـهم و چالـش‌هـای آن اسـت؛ بنابراین 
منظور از حق سکوت در این مقاله یکی از 
حقوق دفاعی متهم در مقام دفاع از خود 
می‌باشد. این حق به متهم اجازه می‌دهد 
تا در مواقعی که به عنوان متهم در پیشگاه 
قضا قرار می‌گیرد از ارائه اطلاعات یا پاسخ 
به سؤالات خـودداری نماید. این حـق در 
مراحـل مخـتلف دادرسـی از تحقـیقات و 
بازجویی گرفته تا مرحله نهایی به متهم 
اجازه می‌دهد که سکوت کند و نقض آن 
می‌تواند سرنوشت انسان‌های بی‌گناه را به 
مخاطره بیندازد. به بیان دیگر متهم حق 
دارد پاسخگویی به سؤالات مقامات قضایی 
و ضابطین را نپذیرد و از ارائه اطلاعاتی که 
معمولاً می‌تواند بر علیه ایـشان در دادگاه 
مورد استفاده قرار گیرد خودداری نماید. 
این حق در جـهت حفـظ حقوق دفاعـی 
متهم و اطمینان از عدم تأثیر منفـی بر 
برائت او از اهمیت بالایی برخوردار است. 
همچـنین این حـق برای حفـظ حـریم 
خصوصی و جلوگیری از خطرات فیزیکی و 
جسمی بر متهم استفاده می‌شود؛ بنابراین 
این  از  بهره‌مندی  و  برائت  اصل  در سایه 
حق، متهم می‌تواند در مراحل تحقیقات 
قضایی، سکوت اختـیار نمـاید و مقامات 
قضایی و ضـابطین موظـف به رعایت این 

حق می‌باشند.

ت و هشتم، خرداد و تیر 1403
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1-2- متهم
معنی  به  و  وهم  ریشه  از  لغت  در  متهم 
گمان و خیال آمده و جمع آن اوهام است 

)بندرریگی، 1379: 695(.
دکتر لنگرودی در معنای متهم می‌نویسند: 
»کسی که تهمت متوجـه اوسـت و هنوز 
رسیدگی به جرم مورد تهمت شروع نشده 
و اگر هم شروع شده باشد با رأی لازم‌الاجرا 

پایان نیافته است«.
در قوانین داخلی ایران از متـهم تعریفی 
نشده اسـت؛ ولی مـاده‌ ۴۸ قـانون آیـین 
اشعـار  دادرسی کیفـری مصـوب ۱۳۹۲ 
داشته: »با شـروع تحت نظـر قرار گرفـتن 
متـهم می‌تـواند تقاضـای حضـور وکیـل 
نماید«. با توجه به این ماده می‌توان چنین 
برداشت نمود که متهـم شخصی اسـت که 
توسط ضابطین یا مقام قضایی تحت نظر 
قرار گرفته باشد. با این حـال این تعـریف 
جامع و مانع نمی‌باشد؛ زیرا ممـکن است 
شخص متهم تحت نظر مقام قضایی قرار 

نگرفته باشد.
در کل متـهم را می‌توان این‌گونه تـعریف 
نمـود‌: شخـصی کـه بنا به دلایل و امـارات 
موجود در پرونده مظنون به ارتکاب جرم 
بوده و توسط مقام قضایی به ایشان تفهیم 
اتهام صورت گرفته اسـت. به بیـان دیگـر 
متهم در ی کپرونده کیفری، شخصی است 
که فرض بر ارتکاب جرم توسط او می‌باشد، 
در حالی که هـنوز به صـورت حتـمی و 
قطعی و با حکم دادگاه مجرمیتش ثابت 
نشده است و تا زمانی که حکم بر مجرمیت 
ایشان صادر نشده عنوان متهم بر ایشان 

صدق می‌کند.
1-3- مبانی حق سکوت

مبانی حق سکوت متهم در نظام حقوقی 
شامل مجموعه‌ای از اصول و دلایلی است 
که این حـق را به عـنوان یکی از حـقوق 
اساسی متهم در فرایند قضـایی توجـیه 
می‌کند. این مبانی شامل دلایل حقوقی، 

اخلاقی، فلسفی و اجتماعی است که در 
ذیل به آنها پرداخته می‌شود.

1-3-1- مبانی حقـوقی حق سکوت 
متهم

این بند شامل اصول و قواعد حقوقی است 
که برای رعایت حق سکوت متهم می‌توان 

از آنها بهره جست.
1-3-1-1- اصـل برائت

اصل برائت که در اصل ۳۷ قانون اساسی 
و مـاده ۴ قانون آییـن دادرسی کیـفری 
مصوب ۱۳۹۲ آمده اسـت، بیان می‌کند 
که هر فردی که متهم به ارتکاب جرمی 
شده است از نظر قانونی بی‌گناه محسوب 
می‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح، 
به طور قطعی ثابت شود. حق سکوت متهم 
با اصل برائت ارتباط تنگاتنگی دارد. این 
حق تضمین می‌کنـد که متـهم می‌تواند 
به  پاسخگویی  از  تبـعات،  از  ترس  بدون 
سؤالات خـودداری کند و اینکـه سـکوت 
او نباید به عنوان دلیلی بر مجرمیت وی 
تلقی شود. در واقع بار اثبات گناه بر دوش 
شاکی و مدعی‌العموم گذاشته شده و نیازی 
به اثبات بی‌گناهی خویش از جانب متهم 

نمی‌باشد )رحمدل، 1385: 191(.
1-3-1-2- حقوق بشر

حقـوق بشر مجموعه‌ای از استانداردهای 
جـهانی هستند که حقـوق و آزادی‌هـای 
اساسی انسان‌ها را تضمین می‌کنند. این 
استانداردها به افراد این امکان را می‌دهند 
که در برابر قدرت‌های دولتی و قضایی از 
خود دفاع کنند و از حقوق خود از جمله 
حق سکوت به عنوان یکی از حقوق دفاعی 
بهره  آن  احتمالی  تبـعات  از  ترس  بدون 
بگـیرند بر همین اساس نسـل اول حقوق 
بشـر که شامل حقـوق مدنی و سـیاسی 
است به طور مستقیم با آزادی‌های فردی 
و مشارکت در زندگی سیاسی ارتباط دارد 
و از جمله حقوقی که در این نسل با حق 
سکوت ارتباط مستقیم دارد، اصل دادرسی 

منصفانه می‌باشـد کـه در مـاده ۱۴ میثاق 
بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن 
اشاره شده است. طبق این اصل هر فردی 
ارتکاب جرمی می‌شود حق  به  که متهم 
دارد، دادرسی عادلانه‌ای داشته باشد که در 
آن تمامی حقوق دفاعی او تضمین شده 
باشد بر همین اساس حق سکوت که یکی 
از حقوق اساسی دفاعی متـهم می‌باشـد 
گرفته  قرار  بشری  حقوق  حمایت  مورد 

است )رحمدل، 1385: 197(.
1-3-1-3- منع شکنجه و اجبار

منع شکنجه و اجـبار به عنـوان یکـی از 
مبانی حقوقی حق سکوت، هم در قوانین 
بین‌المللی  قوانین  و هم در  ایران  داخـل 
مورد تأکید قرار گرفته است. این مبنا بر 
این اصل استوار است که هیچ فردی نباید 
تحت شکنجه یا هر نوع اجباری قرار گیرد 
تا اقرار کند یا اطلاعاتی را فاش سازد که 
ممکن است علیه خود او مورد استفاده قرار 

گیرد.
قانون   ۳۸ اصل  ایران  داخلی  قوانین  در 
اساسی و مـاده ۶۰ قـانون آیین دادرسـی 
کیفـری مصـوب ۱۳۹۲ صـراحـتاً به این 
مهم اشاره نموده‌اند و ضمانت اجرای عدم 
رعایـت این اصـل را علاوه بر بی‌اعتـباری 
دلایل به دست آمـده از این طـریق، کیفر 
عامل شکنجه می‌دانند؛ بنابراین طبق این 
اصل نمی‌توان شخص متهم را به شکستن 
سکوت و سخن گفتن، اجبار کرد و مادامی 
که شخص متـهم بخواهد می‌تواند از حـق 
سکوت خویش بدون نگرانی از عـواقب آن 
)نظیر زمانی که سکوت اماره‌ای بر گناهکار 
بودن شخص متهم تلقی می‌گـردد( بهـره 

گیرد )صالحی، 1388: 76(.
1-3-1-4- حق دفاع

اساسی  از اصول  به‌عنوان یکی  حق دفاع 
حقوق کیفری به متهم اجازه می‌دهد تا در 
برابر اتهامات وارد به خود دفاع کند و از 
33حقوق خود بهره‌مند شود. این حق شامل 
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به  از وکیل، حق دسترسی  استفاده  حق 
اسناد و مدار کپرونده و غیـره می‌باشـد. 
بر این اساس حـق دفاع و حق سـکوت به 
طور مستقیم با یکدیگر در ارتباط هستند. 
در واقـع حـق دفاع می‌تـواند شـامل حـق 
سکوت متهم نیز باشد؛ زیرا استفاده از حق 
سکوت می‌تواند بخشی از استراتژی دفاعی 
متهم باشد. این امر به متهم این قدرت را 
می‌دهد که بدون اینکه خودش مستقیماً 
درگیر شود دفاعیات خود را ارائه نماید؛ به 
عبارت دیگر متهم می‌تواند از طریق وکیل 
خود دفاعیات را ارائه دهـد و در عین حال 
از حق سکوت خویش بهره‌مند شود. این 
امر به ویژه در مـواردی که متـهم ترجـیح 
می‌دهد به دلایلی مانند فشار روانی، ترس 
از پیامدهای احتمالی یا عـدم تـمایل به 
افشای اطلاعات از پاسخگویی به سؤالات 
خـودداری کند اهمـیت می‌یابـد. در واقع 
رابطه‌ بین حق دفاع و حق سکوت، عموم 
و خصوص مطلق ‌است، به بیان دیگر متهم 
حق دارد از خود دفاع کند و این شامل حق 
سکوت نیز می‌باشد )حبیب زاده، صادقی، 

.)74 :1393
1-3-2- مبـانی غیرحقـوقی حـق 

سکوت
مبانی غیرحقوقی حـق سکوت در واقع به 
جنبه‌های تجربه انسانی مرتبط اسـت که 
فراتر از چـهارچوب‌های قانونی اسـت. این 
مبانی بر این باور استـوارند که هر فردی 
از جمله متهمین، دارای ارزش‌هایی نظیر 
کرامت می‌باشند که حتی در شـرایطی که 
ممکن است فرد متهم به ارتکاب جرمی 
شده باشد باید مـورد احتـرام قرار گیرند. 
این مبانی شامل آزادی‌های فردی، کرامت 
انسانی، اخلاق، عدالت و بعد روانشناختی 

انسان می‌باشند که به آنها می‌پردازیم.
1-3-2-1- آزادی‌های فردی

هر فردی حق دارد در حیطه زندگی شخصی 
خود تصمیم‌گیری کند و این شامل حق 

انتخاب سکوت در برابر پرسش‌هایی است 
که ممکن است به ضرر او تمام شود. این 
اصل بر این باور استوار است که افراد باید 
بتوانند بدون فـشار یا اجـبار، انتخاب‌های 
مستـقلی داشـته و ی کمـورد آن آزادی 
انتخاب حق سکوت می‌باشد که این امر به 
حفظ استقلال فردی و حق انتخاب ایشان 

کم کمی‌کند )رحمدل، 1385: 192(.
1-3-2-2- کرامت انسانی

این مفهوم بر این باور استوار است که هر 
انسانی صـرف‌نظر از وضـعیت اجـتماعی، 
سواد، جنسیت یا هر ویژگی دیگری، دارای 
ارزش ذاتی و حقوق بنیادین است که باید 
مورد احترام قرار گیـرد. در همـین راستا 
علامه طباطبایی می‌گوید: کرامت انسانی 
آن نوع حرمت و ارزشی است که همه افراد 
به لحاظ استقلال ذاتی و توانایی اخلاقی‌ای 
که دارند از آن برخوردار می باشند. اقتضای 
احترام به کرامت انسانی حفاظت از ایشان 
یا غیرانسانی  ناعادلانه  برابر روش‌های  در 
بازجویی است. لذا این اصل تأکید می‌کند 
که شخص نباید مجبور به خود متهم‌سازی 
شود بلکه باید فرصتی داشته باشد تا در 
شرایطی عادلانه و منصفانه دفاعیات خود 
را ارائه دهد )حبیب زاده، صادقی، 1393: 

.)67
1-3-2-3- بعد روان‌شناختی انسان
با توجه به پیشرفت علم و فنّاوری در عصر 
حاضر، به اطلاعات زیادی در خصوص بعد 
روانی وجود انسان پی برده‌ایم و از آنجایی 
که منظور از مبـانی حق سکـوت علت و 
چرایی در نظر گرفتن این حق می‌باشد؛ 
بنابراین می‌توان ابعاد روانی انسان را یکی 
از مبانی‌ای که توجیهی است برای وجود 
حق سکـوت در نظر گرفـت. این مبـنا در 
واقع به تأثیرات عمیقی که فرایند بازجویی 
و دادرسی می‌تواند بر روان و رفتار متهم 
بازجـویی‌ها  داشته باشد می‌پـردازد؛ زیرا 
معمولاً در محیط‌هایی انجام می‌شود که 

متهم احساس تنـهایی و آسـیب‌پذیـری 
احساس  می‌تواند  شـرایط  این  و  می‌کند 
اضطراب، ترس و استرس را در شخص متهم 
تشدید نماید که همگی می‌توانند بر توانایی 
متهم برای تصمیم‌گیری منطقی و عادلانه 
تأثیر منفی بگذارد و ممکن است منجر به 
پاسخ‌هایی از سـوی ایشان گردد که تنـها 
برای رهایی از این فشارها و بدون در نظر 
گرفتن عواقب آن بیان شوند؛ بنابراین حق 
سکوت به متهم این امکان را می‌دهد که 
از پاسخگویی در چنین شرایطی خودداری 
کند و از این طریق از احتمال اعتراف تحت 

فشار یا اشتباه جلوگیری نمود.
2- چالش‌هـا و موانع رعـایت حق 

سکوت
با وجود اینکه حق سکوت یکی از حقوق 
دفاعی متهم می‌باشد با این حال رعایت 
این حق گاهی با چالش‌هایی روبرو است. 
این چالش‌ها گاهی ناشی از رفتار افرادی 
نظیر متهم یا ضابطین می‌باشد، گاهی هم 
ناشی از برخـی ضعف‌هـای ساختاری در 
دستگاه قضایی یا قوانین موجود می‌باشد 

که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت.
2-1- چالش‌های رفتاری

چالش‌های رفتاری در رعایت حق سکوت 
متهم به موانع و مشکلاتی اشاره دارد که 
در واقع ناشی از عملکرد و رفتار اشخاص 
اعم از ضابطین، مقامات قضـایی و یا حتی 
متهم و جامعه‌ای که در آن زیست می‌کند 

ناشی می‌شود.
2-1-1- چالش‌هـای ناشی از رفتار 

متهم
2-1-1-1- نگرش‌ها و باورهای غلط

قضایی  دستگاه  و  جامعه  عرف  متأسفانه 
در برخی مواقع سکوت متهم را به عنـوان 
از گـناهـکار بـودن وی تلـقی  نشـانه‌ای 
پیـش‌داوری می‌توانـد  این  می‌کنـند که 
بر تصـمیم متـهم برای استـفاده از حـق 
سکوت تأثیر منفی بگـذارد و حتی گاهی 

ت و هشتم، خرداد و تیر 1403
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متهم ممکن است به دلیل ترس از همین 
پیش‌داوری‌ها و برچسب گناهکار بودن و 
فشارهای اجتماعی از استفاده‌ خود از حق 
سکوت خودداری نماید )رسولی امیرحاجلو 

و همکاران، 1400: 237(.
2-1-1-2- بهره‌گـیری سوء از حق 

سکوت توسط مجرمین حرفه‌ای
مجـرمین حرفه‌ای که اغـلب با ساختار و 
قوانین قضایی آشنایی دارند ممکن است 
از این حق به‌گونه‌ای استفاده کنند که به 
نفع خود و به ضرر فرایند عدالت باشد. این 
افراد ممکن است با استفاده از حق سکوت 
تلاش کنند تا از ارائه اطلاعاتی که می‌تواند 
آنها کم ککند خودداری  اثبات جرم  به 
ورزند و یا با بهره‌گیری از این حق شری ک
یا شریکان و معاونین جرم را معرفی نکنند 
به بن‌بست  را  این طریق تحقیـقات  از  و 
بکشـاننـد. اسـتفاده از ایـن حـق توسـط 
مجرمین حرفه‌ای مـی‌تواند مانـع کشـف 
حقیقت گردد و یا باعث به تأخیر افتادن 
روند تحقیقات و کشف حقیقت گردد؛ برای 
مثال شخصی که متهم به آدم‌ربایی است 
می‌تواند با بهره‌گیری از این حـق نه‌تنـها 
روند تحقیـقات را کنـد نمایـد بلکه جان 
شخص بزه‌دیده نیز در معرض خطر قرار 
گیرد )موسوی و همکاران، 1399: 243(.

2-1-2- چالش‌هـای ناشی از رفتار 
ضابطین قضایی

ضابطین قضایی نقش مهمی در پرونده‌های 
کیفری ایفا می‌کنند که یکی از این نقش‌ها 
انجام تحقیقات مقدماتی است. ایشان در 
مقام تحقیق و بازجویی از متـهم مـمکن 
است به دلایلی حق سکوت متهم را رعایت 

نکنند که مختصراً به آنها می‌پردازیم.
2-1-2-1- عـدم آگاهـی یا نادیده 

گرفتن حق سکوت
گاهی ضابطین قضایی ممکن است به دلیل 
کمبود آموزش‌های لازم در زمینه حقوق 
متهمین به ویژه در مورد حق سکوت نتوانند 

این حق را رعایت کنند. گاهی هم با وجود 
آگاهی از وجود چنین حقی ولی به دلایلي 
نظیر فشار ناشی از حجم بالای پرونده‌های 
کیفری و فرهنگ نتیجه محوری حاکم بر 
دستگاه‌های پلیسی و قضایی ممکن است 
ضابطین این حـق را نادیده بگیـرند تا به 
سرعت به نتایج تحقیقات برسند )موسوی 

و همکاران، 1398: 243(.

2-1-2-2- نگـرش منفی ضـابطین 
نسبت به متهم

نگرش منفی یا تعصبی ضابطین نسبت به 
رعایت  به عدم  منجر  است  متهم ممکن 
حقوق متهم از جمله حق سکوت ایشان 
گردد. این نگرش منـفی از سـوی ضـابط 
ممکن است در پرونده‌ای خاص یا در تمام 
پرونده‌ها نسبت به متهمین آن به دلایلی 
نظیر تجربیات گذشته یا باورهای شخصی 
ضـابط یا شـرایط خـاص آن پرونده مـثل 
جریحه‌دار شدن احساسات عمومی یا برهم 
خوردن گسترده نظم، به وقوع بپیوندد )تاج 

امیر، 1397: 74(.

2-2- چالش‌ها و موانع ساختاری
چالش‌ها و موانع ساختـاری به مسـائلـی 
اشاره دارد که از نظام‌های قانونی و سازمانی 
نشئت می‌گیرند و می‌توانند در رعایت این 
حق توسط ضابطین و دیگر مقامات قضایی 
مانع ایجاد کنند. این چالش‌ها را می‌توان 
اصلی چالش‌های ساختاری  به دو بخش 
مربوط به قوانین و مقـررات و چالش‌هـای 
ساختاری مـربوط به سیـستم قضـایی و 
اجرایی تقسیم نمود که به آنها می‌پردازیم.

ساخـتاری  چالـش‌هـای   -1-2-2
مربوط به قوانین و مقررات

2-2-1-1- تعـارض حق سـکوت با 
اقدامات قانونی دیگر

گاهی ممکن اسـت حق سـکوت متـهم 
با الزامات قانونی دیگری کـه بر متـهمان 
اعمال می‌شود در تعارض قرار گیرد و بر 
همین اساس شخص مجبور به شکستن 
حق سکوت خود برای رعایت دیگر قوانین 
گـردد. در این خـصوص می‌توان به مواد 
مرتبط با جرایم مالیاتی اشاره نمود. طبق 
قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیان مالیاتی 
ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی و اسناد و 
مـدار کمربوط به درآمدهـا و هزینه‌های 
خود هستند. در صورتی که مؤدی مالیاتی 
متهم به فرار مالیاتی شود ممکن است ملزم 
به ارائه اطلاعات باشد که می‌تواند به اثبات 
جرم علیه خودش منجر شود. این مسئله 
می‌تواند با حق سکوت متهـم در تعارض 
باشـد؛ زیرا از یک‌سـو حـق دارد از ارائـه 
اطلاعاتی که ممکن است به ضرر خـودش 
تمام شـود خودداری کـند و از سوی دیگـر 
بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم مکلف 

به ارائه این اطلاعات است.
2-2-1-2- کافی نبودن مواد حمایتی 

از حق سکوت
در نظام حقوقی ایران گرچه حق سکوت 
صراحتاً در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده، اما این 

با توجه به اینکه حق سکوت 
یکی از حقوق دفاعـی متهـم 
در فـرایند دادرسی می‌باشـد،
رعایت آن برای مقـام تحقیق 
و ضابطین قضایی یک تکلیف 
بوده و بایستی وجود این حق 
را برای متهـم تفهیم نماینـد 
تا ایشان نیز در صـورت عـدم 
آگاهی از وجود چنین حقـی، 
با آگاه شدن نسبت به آن در 
سایه اصل برائت از مزایای آن 

بهره‌مند گردد. 
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حق در قانون اساسی و دیگر قوانین داخلی 
صراحتاً ذکر نشده است؛ بنابراین این مسئله 
می‌تواند منجر به تفسیرهای متفاوت و گاه 

ناقص از حق سکوت شود.
2-2-2- چالش‌های ساختاری مربوط 

به سیستم قضـایی و اجرایـی
پـیـش‌بـیـنی  عـدم   -1-2-2-2
سـازوکارهـای اجـرایـی رعـایـت 

حق سکوت
در خصوص الزام مقامات قضایی و ضابطین 
در جهت رعایت حق سکوت متهم دچار 
این  ضـعف قضـایی و اجـرایی هستـیم. 
فقـدان  نظـیر  مختلفی  دلایل  به  ضعف 
زیرساخت‌هـای مناسـب از جمله فقـدان 
فضاهای فیزیکی متناسب و قابل کنترل، 
منابع انسانی آموزش دیده و غیره است که 
در نهایت رعایت این حق را با موانعی روبرو 

می‌سازد.
از  2-2-2-2- عـدم بـهره‌منـدی 

تجهیزات و فناوری‌های به‌روز
تجهیز دستگاه‌های قضـایی و اجـرایی به 
فناوری‌های به‌روز و نوین و بهره‌مندی از 
آنها تأثیر بسزایی در حفظ و رعایت حقوق 
اشخاص از جـمله متـهم و حـق سکـوت 
ایشان می‌گذارد؛ برای مثال وجود تجهیزات 
مناسـب برای ضبط صـوتی و تصـویری 
جلسات بازجویی امکان نقض حق سکوت 
متهم و استفاده نادرسـت از اظهارات او را 
به حداقل ممکن می‌رسـاند. البته فقدان 
یا کمبود تجهـیزات نوین در دستـگاه‌های 
قضـایی و اجـرایی، دلایل مختلفی نظیر 
تحریم‌های ظالمانه‌ بین‌المللی علیه ایران 
و یا کمبود منابع مالی و بودجه‌ دستگاه 
قضایی دارد که در صـورت مرتفـع شدن 
این دسـتگاه‌ها به  ایـن دلایل و تجهـیز 
سیستم‌هـای نوین، تغـییرات محسوسی 
در حـفظ و رعایت حقـوق طرفـین پرونده 
از جمله متهم خواهد گذاشت )رجبی تاج 

امیر، 1397: 73(.

3- سازوکارهای عملی بهبود رعایت 
حق سکوت متهم

در این بخش ما سازوکارهایی که در بهبود 
رعایت حق سکوت متهم می‌توانند مؤثر 
واقع شوند را در دو بخـش سازوکارهـای 
ساختـاری و سـازوکارهـای رفتـاری بیان 

می‌نماییم.
3-1- سازوکارهای سـاختاری

سازوکارهای ساختاری در واقع مجموعه‌ای 
از راهکارهایی است که از طریق بهبود نظام 
حقوقی و سازمانی و اجرایی به دنبال بهبود 
رعایت حق سکوت متهم است که به آنها 

اشاره خواهیم نمود.
3-1-1- سـازوکارهـای مرتبـط بـا 

ساختار حقوقی
3-1-1-1- تصـویب قـانون حـریم 

خصوصی
با توجه به اینکه در مورد حریم خصوصی 
قانون مدون و جـامعی در ایـران وجـود 
ندارد که به طور خـاص به این موضـوع 
بپردازد و جـرم انگاری رفتـارهای ناقض 
آن را مشخص کند، این امر می‌تواند در 
اجرای حق سکوت متهم تأثیرگذار باشد؛ 
زیرا داده‌های شخصی و اطلاعات مربوط 
چهارچوب  بدون  اسـت  ممکن  متهم  به 
و  قانونی محـکم در معـرض دستـرسی 
اسـتفاده قـرار گیـرند. در واقـع تصـویـب 
چنین قانونی می‌توانـد به شـکل‌گیـری 
ی کفضای قضایی محافظت شـده کم ک
کند که در آن متهـمین می‌توانـند بدون 
نگرانی از افـشای اطلاعات شخـصی‌شان 
از حق سکوت خود استفاده کنند. از آثار 
مثبت تصـویب چنین قانـونی ‌می‌توان به 
جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در 
جریان تحقیقات و بازجویی‌ها و استفاده 
نـادرسـت از اطلاعـات شـخـصی متـهم 
و محـدود شدن فـشارهـای نامشـروع بر 
متهمین برای اعتراف یا ارائه اطلاعات را 

ذکر نمود.

3-1-1-2- تصـویب قانون تضـمین 
حقوق متهم

تصویب قانونی که حقوق متهمان را تضمین 
می‌کند گامی مهم در جهت تحقق عدالت 
کیفری و احترام به حـقوق بشر اسـت. این 
قانون به ایجاد تعادل بین حقوق متهمان و 
نیازهای جامعه برای تعقیب جرایم کم ک
می‌کند و اطمینان می‌دهد که فرد متهم 
در طول فرایند دادرسی از حقوقی مانند 
حق سکوت، دسـترسی به وکیل، دادرسی 
عادلانه و منصفانه و غیره برخوردار است. 
همچنین وجود چنین قانونی که ضمانت 
اجراهـای کیـفری را در خـود بـرای عـدم 
رعایت حقوق متهم از جمله حـق سـکوت 
در نظر بگیرد می‌تواند مرزهای حفظ حقوق 
متهم را گسترش دهد و باعث بازدارندگی 

مناسبی در جهت حفظ این حقوق باشد.
3-1-2- سـازوکارهـای مرتبـط با 

ساختار سازمانی اجرایی
3-1-2-1- تأسـیس نهاد نظارتـی 

مستقل
تأسیس ی کنهاد نـظارتی کـه بر عمـلکرد 
ضابطیـن و مقامـات قضـایی در مراحـل 
مخـتلف تحقیـق و محاکـمه به صـورت 
مستقل از قوای سه‌گانه نظارت نماید تأثیر 
بسزایی در بهبود عملکرد و حـفظ حقوق 
طرفین دعوا ازجمله متهم و حـق سکوت 
نهادی  چنین  وجود  داشت.  خواهد  آنها 
که اعضای آن را اشخاص مختلف جامعه 
با شغل‌های مختلف نظیر پزشکان، وکلا، 
کارمـندان و اشـخـاص دارای شـغل آزاد 
تشکیل دهند و این اعضا مستقیماً توسط 
شهروندان هر شهر انتخاب گردند می‌تواند 
در تقویت اعتماد به دستگاه عدالت قضایی 
و آراء صادره از آن هم تأثیر بسزایی داشته 
باشد. در این خصوص می‌توان نهاد نظارتی 
آمبودزمان در حقـوق برخی از کشورهای 
اروپایی را مثال زد )مؤذن زادگان، غلامی، 

.)196 :1395
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3-1-2-2- به‌کارگیری فناوری‌های 
نوین در مرحله تحقیق و بازجویی

استـفاده از فناوری‌هـای نویـن می‌تـواند 
تأثیـر بسـزایی بر حفـظ و تقـویت حـق 
سکوت متـهم داشـته باشـد که به چـند 

مورد آن اشاره می‌کنیم.
الف( سیـستم‌هـای اطلاع‌رسـانـی 

خودکار
سیستم‌هایی که به صورت خودکار اطلاعات 
مربوط به حقوق متهم از جمله حق سکوت 

را به‌ متهمان اطلاع‌رسانی می‌کنند.
ب( سیستم‌هـای مدیریـت پرونـده 

الکترونیکی
استفاده از سیستم‌هـای الکترونیکی بـرای 
مدیریت پرونده‌هـای قضـایی می‌تواند در 
سرعت بخشیدن به فرایندهـا و دسترسی 
آسان‌تر وکلا به اطلاعات مربوط به موکلشان 
کم ککند که این امر به‌نوبه‌ خود می‌تواند
به حمـایت بهـتر از حـق سـکوت مـتهم 

منجر شود.
ج( ضبط ویدیویی بازجویی‌ها

استـفاده از دوربیـن‌های ویدیویـی بـرای 
ضبط بازجویی‌ها می‌تواند به شفاف‌سازی 
فرایند و اطمینان از رعایت حقـوق متهم 
کم ککند. این امر همچنین می‌تواند به 
جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و 
فشار بر متهم برای اعتراف یا پاسخگویی 

کم ککند.
د( پلتفرم‌های تعـاملي بین وکیل و 

متهم
پلتفرم‌هایی که امکان تعامل آنلاین بین 
وکیل و متهم را فراهم می‌کـند می‌توانند 
به تقویـت ارتباط بین آنـها و در نتـیجه 
حمایت بهتر از حقوق متهم کم ککند.
ه( هوش مصنوعی و تحـلیل داده‌ها
استفاده از هوش مـصنوعی برای تحلیل 
داده‌هـای پرونده‌هـای قـضایی مـی‌تواند 
به شناسایی نقاط ضعـف و قوت پـرونده 

کم ککنـد و بـه وکیـل ایـن امـکان را 
بدهد که استـراتژی دفاعـی مؤثری برای 
حمایت از حقـوق دفـاعی متهم از جمله 

حق سکوت ایشان اتخاذ نماید.

3-2- سازوکارهای رفتاری مرتبط 
با بهبود رعایت حق سکوت

ساز و کارهـای رفـتاری مرتبـط با بهبود 
رعایت حق سکوت در واقع به راهکارهایی 
که در رفـتار و عـملکرد اشخـاص اعم از 
ضابطـین، متهـمین یا مقـامات قضـایی 
می‌تواند مؤثر واقع گردد اشـاره می‌نماید 

که به آنها اشاره خواهیم نمود.
3-2-1- سازوکارهای رفتاری مرتبط 

با رفتار متهم
کـه  می‌پـردازد  اقـداماتی  به  بخش  این 
متهمان را قادر می‌سازد تا از حقوق خود 
به‌ویژه حق سکوت به طور مؤثر استفاده 

کنند.

3-2-1-1- برنامه‌های مداخله اولیه
 ایجاد برنامه‌هایی که به متـهمان کمـ ک
از  بازداشت  اولیه  لحظات  در  تا  می‌کنند 
حقوق خود مطلع شوند. این برنامه‌ها شامل 

موارد زیر می‌باشند.
الف( اطلاع‌رسانی فوری

 ارائه اطلاعات کلیدی در مورد حقوق متهم 
از جمله حق سکـوت به محض بازداشت 

)صالحی، 1388: 83(.
ب( توزیع بروشورهای آموزشی

 فراهم کردن بروشورهای آموزشی و دیگر 
منابع آموزشی که حقوق متهم را به زبان 
ساده توضیح می‌دهـد و در اخـتیار متهم 
گذاشتن این بروشورها )موسوی و همکاران، 

.)252 :1399
ج( دسترسی به مشاوره حقوقی

یا مشاوره  با وکـیل  امکان تماس فوری   
حقوقی برای راهنمایی و مشاوره در اولین 

فرصت پس از بازداشت.
3-2-1-2- پشتیبانی روان‌شناختی 

از متهم
پشتـیبانی روان‌شنـاختی به مجـموعه‌ای 
از خـدمات و حمایت‌هایی اشاره دارد که 
به متهمان کم کمی‌کنند تا با استرس و 
فشارهای ناشی از فرایند بازجویی و دادرسی 
مقابله کنند. این پشتیبانی‌ها می‌تواند شامل 
مواردی نظیر مشـاوره روان‌شـناخـتی به 
متهمان برای مدیریت اضـطراب و تنـش، 
ایجاد برنامه‌های کاهـش اسـترس و غیـره 

باشد.
3-2-2- سازوکارهای رفتاری مرتبط 

با رفتار ضابطین و مقامات قضایی
این بخش به اقداماتی می‌پـردازد کـه رفـتار 
ضابطین و مقامات قضایی را در برخـورد با 

حقوق دفاعی متهم تعدیل می‌نماید.
3-2-2-1- پـاسـخـگـویــی و

 مسئولیت‌پذیری
ایجاد سیستم‌هایی که مقامات قضایی و 
ضابطین را در قبال عـدم رعایـت حقـوق 
متهمان به ویژه حق سکوت پاسخگو کنند.

مبانی غیرحقوقی حق سکوت 
در واقـع به جنبه‌هـای تجـربه 
انسانی مرتبط است که فراتر از 
چهارچوب‌های قـانونی اسـت. 
این مبانی بر این باور استوارند 
که هر فردی از جمله متهمین، 
دارای ارزش‌هایی نظیر کرامت 
می‌باشند که حتی در شرایطی 
که ممکن اسـت فرد متهم به 
ارتکاب جرمی شده باشد باید 
مورد احترام قرار گیـرند. ایـن 
مبانی شامل آزادی‌های فردی، 
کرامت انسانی، اخلاق، عدالت 
و بعـد روانشناخـتی انسـان 

می‌باشند.

37

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

03
یر 

و ت
اد 

رد
 خ

تم،
هش

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،1

64
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



برآمد
حق سکوت متهم به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بشر و دادرسی کیفری، نقش محوری در تضمین عدالت و 
حفظ کرامت انسانی دارد. در این مقاله، با بررسی چالش‌های موجود در سیستم قضایی و رفتار متهمان و مقامات 
قضایی، به این نتیجه رسیدیم که برای تقویت این حق، نیازمند اقدامات ساختاری و رفتاری همه‌جانبه‌ای هستیم.
از نظر ساختاری، تدوین قوانین جامع و دقیق، اصلاحات قانونی و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل، همراه با به‌کارگیری 
فناوری‌های نوین، می‌توانند به تضمین اجرای صحیح و مؤثر حق سکوت کمک کنند. این اقدامات باید با هدف 

افزایش شفافیت، پاسخگویی و کارایی سیستم قضایی صورت گیرند.
برنامه‌های  در حوزه رفتاری، تغییر نگرش‌ها و فرهنگ سازمانی، آموزش مداوم مقامات قضایی و پلیس و ایجاد 
حمایتی برای متهمان، از جمله مشاوره روان‌شناختی و آموزش مهارت‌های مقابله‌ای، می‌توانند به تقویت رعایت 

حق سکوت در عمل کمک کنند.
در نهایت، این مقاله نشان می‌دهد که حق سکوت متهم نه تنها باید به عنوان یک اصل حقوقی شناخته شود، 
امر مستلزم همکاری و هماهنگی  این  یابد.  نیز ترویج  ارزش اجتماعی در سطح جامعه  به عنوان یک  باید  بلکه 
بین متهمان، وکلا، مقامات قضایی و جامعه مدنی است تا از طریق اقدامات مشترک، به سمت تحقق یک سیستم 
دادرسی عادلانه و مطابق با استانداردهای بین‌المللی حرکت کنیم. این تلاش‌ها نه تنها به حفظ حقوق فردی کمک 

می‌کنند، بلکه به تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی و تحکیم اصول دموکراتیک در جامعه نیز منجر می‌شوند.

فهرست منابع
1- بندرریگی، محمد،  منجدالطلاب، ج 3، تهران، اسلامی، 1379

2- حبیب‌زاده، محمدجعفر؛ صادقی، ولی‌اله، شناسایی و مدیریت حق سکوت 
متهم، مجله‌ حقوقی دادگستری، سال هشتم، شماره 95،  1395

3- رجبی تاج امیر، ابراهیم، چالش‌ها و سازوکارهای عملی رعایت حق سکوت 
در فرایند بازجویی ضابطان دادگستری، فصلنامه‌ پژوهش‌های دانش انتظامی، 

سال بیستم، شماره اول،  1397 
4- رجبی تاج امیر، ابراهیم؛ رضوی، محمد، بررسی نقش ضابطان عام دادگستری 
بر اطاله دادرسی، فصلنامه‌ پژوهش‌های دانش انتظامی، دوره‌ هجدهم شماره دوم، 

1395
5- رحمـدل، منصـور، حـق سـکوت، مجلـه‌ حقوقـی دادگسـتری، دوره:70، 

شـماره 56،  1385 
6- رسولی امیرحاجلو، اسحاق؛ ابراهیمی، شهرام؛ فروغی، فضل‌الله؛ چالش‌های 
قضایی و اجرایی زندان زدایی در سیاست جنایی، مجله‌ حقوقی دادگستری، 

دوره‌ 86، شماره 119،  1401 
7- صالحی، جواد، سکوت جلوه‌ای از حقوق دفاعی متهم در دادرسی عادلانه، 

مجله‌ مطالعات حقوقی سال اول، شماره سوم،  1388 
8- صالحی، جواد، کارکرد و ضمانت اجرای اعراض متهم از حق سکوت در 
حقوق کیفری و رویه‌ قضایی ایران و ایالات متحده، فصلنامه‌ علمی حقوق 

تطبیقی، دوره‌ نهم، شماره یک، 1401 
9- گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل،  

 1387
10- موسوی، سید علیرضا؛ قاسمی، مسعود؛ جعفری، محمدجواد، بررسی چالش‌های 
اخلاقی حق سکوت متهم در نظام حقوقی ایران، فصلنامه‌ پژوهش‌های اخلاقی، 

سال دهم، شماره چهار،  1399 
11- مـؤذن زادگان، حسـنعلی،  تضمیـن حقوق متهـم، خبرنامه کانـون وکلای 

دادگسـتری اسـتان اصفهان،  1385 
12- مـؤذن زادگان، حسـنعلی؛ غلامـی، نبی‌اله، سـازوکارهای نظارت فعال غیر 
قضایـی بر اقدامـات ضابطان دادگسـتری )مطالعه تطبیقی حقـوق ایران، 
فرانسـه و انگلیس(، فصلنامه‌ انتظام اجتماعی، سـال هشتم، شـماره یک،  1395 

قوانین
13- قانون اساسی

14- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

3-2-2-2- تغییر نگرش
ترویج فرهنگ احترام به حقوق متهمان 
و تغییر دیدگاه منفی نـسبت به استفـاده 
از حق سکوت و همچـنین تغییر دیدگاه 
مختومه محـوری در دسـتگاه قضـایی و 
نتیجـه‌گرایـی در پرونده‌هـای ضـابطیـن 
قضایی و توجه به کیفیت انجام اقدامات 

در پرونده‌های ضابطین و مقامات قضایی 
بـه منظـور ایجـاد ی کسیـستم قضـایی 
عادلانه‌تر )موسـوی و همـکاران، 1398: 

.)251
3-2-2-3- آموزش مستمر و مداوم
برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر و مداوم 
برای قضات، کارکنان و ضابطین قضایی به 

منظور افزایش آگاهی و مهارت‌های آنان در 
رعایت حقوق متهمان )موسوی و همکاران، 

.)252 :1399
3-2-2-4- بررسی‌های دوره‌ای

انجـام بررسی‌هـای دوره‌ای و ارزیـابی‌هـای 
منظم از روند رعایت حقوق متهمان توسط 

مقامات و ضابطین قضایی.

ت و هشتم، خرداد و تیر 1403
ماهنامه دادرسی شماره 164، سال بیس
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چکیده
عموماً جامعه‌شناسی جنایی به‌عنوان یکی از شاخه‌های جرم‌شناسی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد؛ حال آنکه شاید 
بتوان گفت به سبب فراگیری مباحث مطروحه در آن، بااهمیت‌ترین شاخه جرم‌شناسی محسوب می‌شود. جامعه‌شناسی 
جنایی به بررسی علل ارتکاب، ظهور و بروز جرم با پیوند مسائل فردی و اجتماعی می‌پردازد. جامعه‌شناسی جنایی 
در دید عموم، ترکیبی از حقوق و جامعه‌شناسی است؛ اما درواقع رشته‌اي چندوجهی است که با پیوند روان‌شناسی 
جنایی، پزشکی قانونی، حقوق، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، پلیس علمی و علوم تربیتی ایجاد می‌شود. انسان‌شناسی 
جنایی)1(و در بعد کلان آن جامعه‌شناسی جنایی)2(به‌عنوان زیرمجموعه‌های جرم‌شناسی در پی آن هستند تا با شناخت 
فرد و جامعه، علل ارتکاب جرایم را مشخص کرده و در پی ارائه راهکاری برای حل چالش‌های پیش رو هستند که با 
شناخت این علل و عوامل بحث علت‌شناسی را در بستر محیط، اعم از حقیقی و مجازی مطالعه و بررسی کنند؛ لذا 
در جامعه‌شناسی جنایی بحث علت‌شناسی جرم مطرح می‌شود؛ اما علت‌شناسی محیطی، یعنی بررسی علل و عوامل 
جامعه‌شناسی ارتکاب جرم در محیط پیرامون فرد، اعم از زیست‌بوم که فرد در آن زندگی می‌کند و فرهنگی که در آن 
قرار دارد می‌تواند از علل ارتکاب جرم باشد. مقاله حاضر با روش توصيفي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي به بررسي 

ديدگاه‌هاي مختلف در رابطه با موضوع پرداخته است.
واژگان کلیدی: علل ارتکاب جرم، جامعه‌شناسی جنایی، فرهنگ، محیط اجتماعی

جرم‌شناسي علت‌شناسي؛ تأملي بر مكاتب جامعه‌شناسي جنايي
با تأيكد بر نظريات فرهنگ محور

سید یوسف الماسی حسینی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

39

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

03
یر 

و ت
اد 

رد
 خ

تم،
هش

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،1

64
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



درآمد
عده‌ای با تقسیم جامعه‌شناسی به جنایی 
و کیفری درصدد شناخت جزئی‌ترین علل 
و عوامل ارتکاب جرم هستند. در خصوص 
جامعه‌شناسی جنایی باید گفـت حقـوق 
کیفری رشـته‌ای است ملی و داخـلی؛ اما 
جرم‌شناسی رشـته‌ای اسـت بین‌المـللی. 
نظام  با  تنگاتنگی  ارتباط  کیفری  حقوق 
سیـاسی حاکم دارد و به دلیـل تـفاوت 
ارزش‌های سیاسی و اقتصادی حکومت‌ها، 
بخش جزای اختصـاصی حقـوق کیـفری 
جنبه کاملًا داخلی دارد )نجفی ابرندآبادی، 
جامـعه‌شـناسـی  اصـطلاح   .)68 :1390
جـنایی برای اولـین بار به زبـان ایـتالیایی 
و توسط انریکو فـری به‌کاربـرده شـد.)3( 
با بررسی در مـکاتب مـلاحـظه می‌شـود 
هم نهضت کیفـری و هـم جرم‌شناسی و 
هم جامعه‌شناسی جنایی از ایتالیـا آغـاز 
شـد. با توجـه به اينكـه جامـعه‌شنـاسی 
جنایی در اواخـر قـرن نوزدهـم در اروپا 
)در ایتـالیـا( متولـد و به زبان ایتـالیایـی 
به‌کاربرده شده اسـت، دانشـمندان اولیه 
جرم‌شناسی ایتالیایی بودند؛ امـا در سـال 
1920 میلادی به بعد در آمریکا و فرانسه 
موردتوجـه قـرار گرفـت. در اروپا عـده‌ای 
گفته‌اند که جامـعه‌شناسی جنایی همـان 
جامعه‌شناسی فرآیند ارتکاب جرم است.)4(
جرم‌شناسی گـذار از اندیشـه به عـمل و 
همان علت‌شناسی جرم است. منتهی در 
جامعه‌شناسی جنایی گـذار از اندیشه به 
عمل در ارتباط با عوامل محیطی اسـت که 
به سه دسته تقسیـم می‌شـود: 1- محـیط 
فیزیکی اعم از طبیعی و جغرافیایی مانند 
آب‌وهوا، شرایط جغرافـیایی؛ 2- محـیط 
اجتماعی شامل محیط اجتماعی عمومی 
مثل نظام‌های سیاسی و فرهنـگی کشور و 
محیط اجتماعی شخصی مثل خـانواده یا 

اطرافیان بلاواسطه فرد؛ 3- محیط مجازی 
یا سـایبری ماننـد اینتـرنت، مـاهـواره و... 
هر محیـط اجتماعـی جرایم خـاص خود 
را بـرمـی‌انگـیزد. در بحـث جـرم‌شـناسـی 
و جـامعـه‌شـناسـی تأثیـر عـوامـل جـزئی 
و محـیطـی و فـردی بـر جـرم بـررسـی 
می‌شود؛ مثلًا تأثیر درآمـد فرد بر ارتکاب 
جرم توسط وی، محـیط اجتماعی فرد و 
همچـنین فرهنگـی کـه او در آن رشـد و 
نمو یافته است. ممکن است انواع آن در 
همه‌ ما مشتر کباشد؛ اما هرکس محیط 
شخصی متفاوتی دارد )نجـفی ابرندآبادی، 
1395(. برخی نیز گفته‌اند جامعه‌شناسی 
کیفری شـاخه‌ای از جـامعه‌شناسی حقوق 
است. جامعـه‌شناسی کیـفری بـه مطالعـه 
فرآیند قانون‌گـذاری، چگـونگی انعـکاس 
مجازات در جامعه، میزان کارایی مجازات، 
میزان بازدارندگی مجازات و بالاخره فرآیند 
دادرسی کیفری می‌پردازد. ما در این مقاله 
در پی آن هسـتم که با شنـاخت مـکاتـب 
فرهنگ محور به علل و عوامل ارتکاب جرم 
در این مکاتب از بعد جامعه‌شناسی جنایی 
که به نحـوی با نص قـوانین ما سنخیـت 

دارد بپردازیم.
1- نظریات فرهنگ محور

جنگ‌های جهانی و دوره بین دو جنـگ 
در اروپا مصادف شـد با روی کار آمـدن 
حکومت‌های دیکتاتوری مثل حکومت‌های 
هیلتر نازی و موسولینیك ه سبب شد شور 
و شوق علمی رو به زوال گذارد و از سوی 
دیگر اختناق و فشار این‌گونه حکومت‌ها بر 
دگراندیشان سبب شد که نخبگان اروپایی 
از جمله جـامعه‌شناسان و جرم‌شناسان به 
کشـورهـای آمریـکای شـمالی مهـاجرت 
کنند. مهاجرت اینان سبب انتقال علم از 
اروپا به آمریکا شد. این مهاجرت‌ها سبب 
فری،  انریکو  مانند  افرادی  افکار  که  شد 

منتسکـیو به قاره جـدید یعنـی آمـریکا 
منتقل شود. پدیده مهاجرت به آمریکا در 
نیمه اول قرن بیستم به اوج خود رسید. 
شهـری  زندگـی  پـدیده،  این  موازات  به 
گسترش یافت. گستـرش شهـرنشینی و 
فرهنگ شهری سبب شد که پدیده‌هايی 
نظیر خشونت، ناسازگاری و بزهکاری هم 
به سهم خود گسترش پیدا کند. به این 
ترتیب جامعه‌ آمریکایی از یک‌سو با حجم 
گسترده مهاجرین روبه‌رو شد و از سوی 
دیگر با حجم گسترده بزهکاری؛ لذا اين 
ضـرورت احـساس شـد که چرایی افزایش 
بزهکاری بررسی شود. تحولات اجتماعی و 
اقتصادی جامعه که در پرتو مهاجرت به 
وجود آمد بی‌تأثیر از بزهـکاری نبود. این 
امر ضرورت مطالعه جرم را مطـرح کرد. 
سؤال اصلی این است که چرا شهروندان 
را  کیفری  هنجارهای  جمله  از  هنجارها 
نقض می‌کنـند. در بادی امر دلایل قومی 
و نژادی و مباحث فرهنگی و آسیب‌های 
اجتماعی مطرح شد؛ اما درواقع همه اینها 
برمی‌گردد به اینکه سازوکارهای اجتماعی 
دچار نوعی آشفتگی و از هـم گسیـختگی 
شده بود. نوعی سوء کارکردهای اجتماعی 
به چـشم می‌خـورد )نجفـی ابرندآبادی، 

.)1395
1-1- مکتب شیکاگو

اسـتادان دانـشـگاه شـیکاگـو نخـستیـن 
محققین راجـع به افزایـش نرخ بزهـکاری 
بودند. این مکـتب دغدغه‌هـای فرهنگی 
داشت و علل جـرم را بر اساس فرهنگ در 
معنای وسیع کلمه مورد توجه قرار داده بود. 
این مکتب معتقد است که فرد در فرآیند 
جامعه‌پذیر‌سازی خود تحت تأثیر فرهنگ 
قرار می‌گیرد. این فرآیند جامعه‌پذیر‌سازی 
فرهنگی  مدل‌های  می‌دهد  اجازه  وی  به 
خاص جامعه خود را فراگرفته و در درون 
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خود برای ارتکاب جرم جای دهد. فرهنگ 
بر فرآیند جامعـه‌پذیری تأثیر می‌گـذارد. 
مکتب شیکاگو نخستین مطالعات خود را 
به از هم گسیختگی سـازمان و تشـکیلات 
اجتماعی که سبب می‌شود توسعه مراکز 
شـهری دچـار اخـتلال شـود اختـصاص 
بی‌تردید  اجـتماعی  نابسامانی  این  داد. 
روابـط  پدیده مهـاجرت،  در چهارچـوب 
قومی- نژادی، جامعه‌پذیری و برنامه‌های 
مشابه‌سازی مهاجرین با افراد بومی قابل 
مطالعه است. این علل بعد فرهنگی دارد. 
همه اینها در بستر فرهنگ انجام می‌شود؛ 
یعنی جذب فرهنگ مهاجرین در فرهنگ 

آمریکایی.
1-1-1- خصایص مکتب شیکاگو

جمعیت شیکاگو در سال 1840، 4500 
نفر بود؛ ولی 90 سال بعـد در سـال 1930 
به 3/5 میلیون نفر افزایش یافته بود. در 
سـال 1900 بیـش از نیـمی از جمعـیت 
آمریکا خارج از این کشـور متولـد شـده 
بودند. از کشورهایي مثل روسیه، لیتوانی، 
اسکاندیناوی، لهستان، ایرلند، چک، ایتالیا، 
اسلواکی. از سال 1914 به بعد موج جدید 
مهاجرت به آمریکا بیشتر آفریقایی و به 
طور کلی غیر اروپایی بودند. به این ترتیب 
آمریکا در آن مقطع از اروپایی، آسیایی و 
آفریقا تباران ترکیـب یافـته بود. این امر 
بود که تکثر  مورد توجه مکتب شیکاگو 
فرهنگی باعث اختلافات قومـی می‌شـود 
و نمونه بارز آن در سال 1919 طغـیان و 

شورش نژادی با حدود 40 قربانی بود.
خصیـصه دوم مکتب شیکاگو این اسـت 
که جامعه‌شناسی مطلوب مکتب شیکاگو، 
جامعه‌شناسی اصلاح محور)5( اسـت. این 
مکتب بیشتر جنبه علمی و تجربی دارد 
بیشتر  مکتب شیکاگو  اعضای  تئوری.  تا 
در پی آن بودند که به مسائل بحران‌ساز 

و فوری مطرح در شهر خود پاسخ سریع 
دهند و راهکارهای عملی و اصلاحي ارائه 
كنند. این مسائل عبارت بودند از مسکن، 
فقر، عدالت اجتـماعی، فـساد و خشـونت؛ 
مثلًا در فاصله سال‌های 26-1923 سالانه 
بیش از هزار فقره قتـل در آمریکا اتفـاق 
می‌افتاد که بالنسبه زیاد بود. بانیان مکتب 
شیکاگو نخستین مبدعان شغل مددکاری 
اجتمـاعی)6(بودند یعـنی نوعـی پزشـکی 

اجتماعی.
خصیصه سـوم این مـکتب آن اسـت که 
جامعه‌شناسی آن عمل‌گرا و تجربی است.)7(
تجـربی بودن مطالعـات مکتب شیـکاگو 
نتیجه‌اش این بود که محققین این مکتب 
طرفدار مطالعات مـیدانی)8(بودنـد و برای 
انجـام کارهـای مـیدانی بایـد متـوسل به 
روش‌هـای تحقـیقات میدانی می‌شـدند. 
تکنیک‌هـایي مانند تحـلیل گزارش‌هـای 
مشاغل مختلف، تحلیل روزنامه‌ها، تحلیل 
نامه‌هـا، تحـلیل زندگی‌نامه‌هـا، مصـاحبه 
با مجـرمین و دسـت‌اندرکاران، مشـاهده 

مستقیم عمل مجرمانه.
از دیـدگاه این مکتب انسان‌ها مخلوقانی 
اجتـماعی هسـتند و رفتـار آنان محصول 
محـیط اجـتماعی آنهاسـت. محیط‌های 
اجتماعی فراهم کننده ارزش‌ها و تعاریف 
فرهنگی هستند که بر رفـتار افرادی که 
در این محـیط‌ها زندگی می‌کنند حکومت 

دارند.
شهرنشینی و صنعتی شدن اجتماعاتی را 
به وجود آورده است که دارای فرهنگ‌های 
گوناگون رقـیب هستند و لـذا الگـوهـای 
منسجم قدیمی، تضعیف و یا از کارافتاده‌اند. 
ایـن از کار انداخـتن یا نابسـامانی زندگـی 
شهری، موجب می‌گردد تا نهادهای پایه‌ای 
مانند خانواده و دوستان بیـشتر به حالت 
غیر فردی درآیند. تداوم این نابسامانی‌ها 

اجتماعی که در مراکز شهر شایع‌تر است 
حالتی بالقوه برای احتمال بیشتر منازعه 
و ارتکاب جرم فراهم می‌آورد )فران کپی، 

.)83 :1383
1-2- مکتب دانشمندان )توماس و 

زنانیکی(
در خصوص آثار و تحقیقات مکتب گفته 
شـده اولیـن کتـابی کـه منتـشر شـد که 
ناشی از مطالعات میدانی بوده از توماس و 
زنانیکی تحت عنوان »روستایی لهستانی« 
بوده است. که مربوط به مهاجرین لهستانی 
هستند که به آمریکا مهاجرت کرده‌اند. در 
سال 1914 در شـهر شـیکاگو 300 هزار 
لهستانی زندگی می‌کـردند. این جمـعیت 
مهاجر مسائل بزرگی از قبـیل نرخ بالای 
بزهکاری، اختلافات خانوادگی و غیرقابل‌ 
پیش‌بینی بودن رفتارهـایشان را به وجود 
آوردند. دو نکـته در خصـوص این مکتـب 
قابل طرح است؛ اولاً طرز نگرش یا رویه 
و طرز برخـورد)9(که به موجـب آن عوامل 
عینی و واقعی مثل فقر و بیکاری نیست که 
جرم‌زاست بلکه استعدادها و آمادگی‌های 
شخصی و ذهنی و نیز جهتی که کنشگران 
اجتماعی به این آمادگی‌ها می‌دهند را نیز 
در تبیین جرم باید در نظر گرفت. توضیح 
آنکه با پدیده‌ای در روستای لهستان نوعی 
برخورد می‌شود و چـه‌بسا معنای مثبتی 
داشته باشد؛ اما در آمـریکا طرز نگرش و 
رفتـار کنـشگران اجـتماعـی )مسئولیـن، 
پلیس، قضات( راجـع به آن متـفاوت باشد. 
این تفـاوت طرز نگـرش خـود قابل بحث 
اسـت. این را محقـقین مکتب شیکاگو از 
طریق نامه‌ها و دفتـر خاطرات مهـاجرین 
پیدا کردند و از طـریق این اسناد و مدار ک
شخـصی متوجه شـدند کـه تفسـیری که 
41آنها از رفـتار مهـاجـرین دارنـد لـزوماً آن 
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برداشتی نیست کـه خـود فـرد مهاجر از 
رفتارش دارد یعنی طـرز نـگرش متـفاوت.
مفهـوم دومـي کـه این محقـقین مطرح 
کـردنـد، ازهـم‌گسیختگـی و فـروپاشـی 
سازمان و تشـکیلات اجـتماعی است.)10( 
این ازهم‌گسیختگی را محققین در گروه‌ها 
و جمعیت‌های مهاجرین دیدند که حاصل 
پیدایش رویه‌ها و طرز فکرهای فردگرا و 
لـذت طلب اسـت که در اثر مهـاجرت به 
وجود آمده و این رویه‌ها باعث شده بود 
آنان  مـیان  در  که همبستگی خانوادگی 
از بین برود، شکاف و تعارض بین نسل‌ها 
به وجـود آید و اطاعـت از ی کطـرز فکر 
مشتر کدر جـامعه و گروه مـهاجرین هم 
رو به افول بگذارد. جامعه لهستانی در آن 
عصر جامعه‌ مکانیکی)11(بوده است؛ اما فرد 
مهاجر با مهاجرت وارد جامعه ارگانیک)12(
می‌شد. تعلق به وجدان مشتر کجمعی از 
بین رفته و فردیت جایگزین آن می‌شد. در 
چنین شرایطی اسـت که نظام گسیختگی 
اجتماعی خانواده‌ها، منجـر به دل‌مـردگی 
افرادی می‌شـود که زنـدگی بی‌مقـصود و 
فاقـد معنای ظاهری را سـپری می‌کـنند 
و نتيجـه آن احسـاس دل‌مـردگی اسـت 
که ناشی از قطـع پیوندهـای اجـتماعی 
و  دل‌مـردگی  مفـهوم  بنابراین  مي‌باشد؛ 
نـظام گسیختـگی اجتـماعی کـه تومـاس 
و زنانیکی مطرح کـردند، دقیقاً با مفهوم 
بی‌هنجاری دروکیم مطابق است، منتهی 
جایی که دورکیم به سائقه‌های اجتماعی 
بیشتر توجه داشته است توماس و زنانیکی 
سائقه‌هـای روانی را مهـم تـلقی کـرده‌اند. 
ازهم‌پاشیدگی اجتماعی یعنی افول قدرت 
هنجارهای گروه برای اعضـای گروه سبب 
شد که برای توجیه بزهکاری از نظریه‌های 
کلاسـی کمثـل فقـر و بزهـکاری، قـدرت 
خرید و بزهکاری به بحث گسترده‌تر بیاییم 

و آن برهم خوردن نظم اجـتماعی اسـت؛ 
به‌عبارت‌دیگر فقر، اعتیـاد، فحـشا، قمار، 
و ... آثار ازهم‌پاشیدگی اجتماعی یا کم‌رنگ 
شدن هنـجارهای گـروه هسـتند )نجفی 
ابرندآبادی، 1395(. حالت سازش‌پذیر در 
این مکتب مؤید این است که قواعد ناظر 
بر اجـتماع مهاجران به همـان قدرت بر 
جامعه میزبان نیز حاکم است. مهاجری که 
به سرعت با جامعه جدید انطباق می‌یابد 
معمولاً کسی اسـت که اعضای اجتماعات 
نخستین خود را در آن می‌يـابد و در روابط 
بـا آنان مرجعـی برای جـهت‌گیـری رفتار 
خود جـستجو می‌کنـد. جـامعـه میـزبان 
آن‌چنان پشتوانه عاطـفی فراهم می‌کند 
که رفتـه‌رفـته در آن جـذب می‌شـود. در 
اصل این یکپارچگی و ادغام او را از آثار 
زیان‌بخش دل‌مردگی در امان نگه می‌دارد 

)اردبیلی، 1382: 64(.
1-3- مکتـب زیسـت‌بوم شناسی 

جنایی 
ازجـمله محققـینی کـه در ایـن زمیـنه 
ارنست  پارک)13(و  ازرا  رابرت  کـردند  کار 
برگس)14( از محقـقین دانشـگاه شیکاگـو 
بودند. آنها بی‌نظـمی اجتـماعی را ناشی 
از تغییرات اجـتماعی می‌دانسـتند که این 
تغییرات هم مولود صنعتی شدن جامعه و 
به‌ویژه تغییر اشکال کنترل جرم بود. در 
خصوص اشکال مختلف کنترل جرم باید 

گفت دو شیوه وجود دارد:
1- شیـوه‌هـای سنـتی )اقـناع‌آور( مـثل 
خـانواده، همـسایه و دین کـه در فـرآیند 
جامعه‌پذیری فرد، معروف و منکر را به وی 
القاء می‌کنند. این شیـوه‌های اقناع‌آور به 
طریق اجماعی از جرم پیشگیری می‌کنند؛ 
2- شیوه‌هـای رسـمی )آلترناتیو( کنترل 
جرم مثل دادگاه یا پلیـس و تشکل‌های 
الزام‌آور کنـترل جرم. با توجه به توضیح 

ازهم‌گسیختگی  پارک،  رابرت  تعبـیر  به 
اجتماعی ناشی از این موضـوع اسـت که 
اشکال متعارف و سنـتی کـنترل جرم با 
پدیده مهاجرت تضعیف شده است. افراد 
از بستر آباء و اجدادی خود خارج شدند. 
اولیـه  گروهـی  هنجارهای  از  مهـاجرین 
رهایی یافـته و به جـای الزامات گروهی 
و خـانوادگی و همـسایگی کـه تضـعیف 
شده با شیوه‌هـای صرفاً قهـرآمیز کنترل 
جـرم مواجـه‌اند. از آنجـا که این شیـوه‌ها 
نمی‌توانند مثل شیوه‌های قبل عمل کنند، 
سازوکارهای کنترل جـرم تضـعیف شده 

است.
راجع  تحقیقاتی  این مکتب  اندیشمندان 
به بعد فضایی و مکانی جرم یعنی ارتکاب 
دادند.  انجام  مختلف  مکان‌های  در  جرم 
آنها شـهر را روی نقـشه تقـسیم‌بندی و 
انجام  میدانی  بررسی  بزهـکاری  روي  بر 
دادند. مطالعات آنها عموماً روی مسائلی 
نظـیر کارگران فصـلی، خودکشـی، فقر، 
طلاق، فساد و فحشاء مهاجرین بود. اولین 
تحقیقی که این دو دانشمند انجام دادند، 
راجع به باندهای مجـرمانه )gang( بود. 
آنها شهر شیکاگو را به دوایر مختلف به 
با شعاع‌های مختلف  نقطه  مرکزیت ی ک
تقسیم کـردند و سعـی کردند بزهـکاری 
از نظر  ایـن دوایر  را در  جوانان و اطفال 
محلی مشخـص کنـند. این پژوهشـگران 
چندین باند بزهکاری جـوانان را در پنج 
لایه یا قشـر شـهری در دوایـر مخـتلف 
شناسایی و مطالعه کردند و قبل از اینکه 
به علل شکل‌گیری باند بپردازند، هر لایه 
شهری را در آن دوایر بررسی کردند. پنج 
قشر یا لایه شهری را تفکی ککردند. مرکز 
بود  میشیگان  دریاچه  نزدی ک که  شهر 
به‌عـنوان لایه اول مرکز تجـاری و اداری 
بود. به این لایه عنـوان لـوپ )loop( را 
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دادند. این مرکز در روز فعال و شب خالی 
از سکنه بود. این قـسمت از شهر دارای 
با ساکنان  اما  مراکز تجاری و کارخانه‌ها 
اند کبود. حول این دایره اول دایره دومی 
وجود داشته که با عنوان منطقه گذر یا 
ترانزیت و به تعبیر برخـی اساتید منطقه 
انتقال )ویلـیامز. فـرانـ کپی و دیگـران، 
1383(، مورد خطاب قرار می‌گرفت، زیرا 
مراکز تجاری و کارخانه‌ها در این منـطقه 
در شـرف ویرانی بودنـد و خـراب کـردن 
بیشتر آنها مجـاز خـواهد بود و در آینده 
خواهند  ویران  کارخانه‌ها  توسط  نزدی ک
شـد. ایـن بخـش نامطلـوب‌تریـن بخش 
سکونتگاهی شهر است. معمولاً فقیرترین 
را  تازه‌وارد آن  ازجمله مهاجرین  مردمان 
اشغال می‌کنند؛ زیرا قیمت خانه‌ها ارزان 
و نزدی ککارخانه‌هایی بود که می‌توانستند 
در آنـها کار کنـند. در حاشـیه لایه دوم، 
لایه سوم بوده که کارگران متوسط‌الحال 
از  متوسـط‌الحال  مـرد  کارگران  )منـازل 
لحاظ مادی( در آنجا زندگی می‌کردند و 
بین آنها مهاجرینی که با جامعه شیکاگو 
ادغام شده بودند هم دیده می‌شـد. لایه 
چهارم، منطـقه‌ای مسـکونی )خـانه‌هـای 
ت کخانوادگی و آپارتمـانی گران‌قیمـت( 
بوده که محـل زندگی طبقه پولدار بوده 
است. لایه پنجم منطقـه‌ای بوده کـه در 
شرف مسکونی شـده بوده اسـت. بعد از 
این لایه‌بندی مشاهده کردند بزهکاری در 
لایه دوم یعنی مـنطقه انتقال یعنی لایه 
واسط بین لایه اول و سوم بیـشتر است. 
اسـم این لایه را گذاشـتند کـمربند فقر 
)poverty belt(، به ایـن جـهت کـه در 
آن هم مهاجرین تازه‌وارد مقیم شده بودند 
و جمعیت آنها مستمراً تغـییر می‌کند. در 
هـمین منطـقه تعداد باندهـای مجرمانه 
زیادتر بود. آنها سعی کردند این باندها را 

شناسایی کنند. لذا تحقیقات مؤید این امر 
بود که بیشترین میزان بزهکاری در لایه 
دوم یعنی منطقه انتقال که آنها را کمربند 
فقر نامیدند وجود دارد. دو دانشمند دیگر 
این مکتب یعنی سمپسون و گراوز، چهار 
عامل را کـه باعـث نابسامانی اجتمـاعی 
و درنتیجـه ارتکاب جرم در این منـطقه 
می‌شود را به ‌این‌ترتیب احصاء می‌کنند: 
1- موقـعیت اقتـصادی پاییـن؛ 2- ترکیب 
و مخلوطی از گروه‌های قومی مختلف در 
این منطقه حضور دارند به‌ویژه مهاجرین؛ 
3- مناطق مسکـونی دارای تحـر کزیاد 
بودند، یعنی خیلی‌ها به آن وارد و از آن 
خارج می‌شدند. به تعبیر بهتر این مناطق 
درگیر ی کفرآيند مداوم هجوم، چیرگی و 
جانشینی از سوی بازرگانی‌ها و کارخانه‌ها 
بودند که از منطقه ی کوارد این منطقه 
می‌شدند و چون قیمت زمین و خانه ارزان 
بوده مهاجران تازه‌وارد به اینجا می‌آمدند 
و مهـاجران قدیمـی که وضـع مالیشان 
خوب شده بود به منـطقه سـه می‌رفـتند، 
لذا جمـعیت در این منطـقه سـیال بـود؛ 
4- خانواده‌های از هم پاشیده و منازل از 
میان رفته )ملـ کمحمدی،1383: 75(. 
تحقـیقاتی کـه روی باندهـای مجـرمانـه 
موجود در کـمربند فقر انجام شـد بیشتر 
مبـتنی بـر مشـاهده مشـارکتـی بود.)15(
این باندها به‌طور خودجوش و با آشنایی 
تصـادفی کـودکان و نوجـوانان به وجـود 
باندهـا مولود  این  می‌آید و شـکل‌گیری 
دو امـر اسـت )خـواجه‌نوری، 1395: 50(: 
1- اختلاف و تعـارضی کـه این نوجـوانان 
با جامعه متعارف دارند. یعنی شکل‌گیری 
باند در بستر تعارض اسـت؛ 2- اخـتلاف یا 
تعارض با منافع باندهای دیگر. گروه برای 
حفظ منافع خود در مقابل گروه دیگر به 
وجود می‌آید. با شکل‌گیری باند، رهبر باند 

انتخاب می‌شود و نوعی نظم درون‌گروهی 
به وجود می‌آید. هنجارهای درون‌گروهی 
به وجود می‌آید. احـساس تعلـق به گروه 
به وجود می‌آید و اعضـای گروه هویـت 
اجتماعی پیدا می‌کنند؛ اگرچه این هویت 
مجـرمانه اسـت. این افراد با هم احساس 
پیـکر واحـد را پـیدا می‌کـنند. نتیجه‌اي‌ 
که می‌شـود گـرفت این اسـت کـه درواقع 
شکل‌گیری باند پاسخی به فروپاشی نظم 
اجـتماعی و ازهـم‌گسیخـتگی اجتـماعی 
است؛ زیرا گروه یا باند درواقـع جانشین 
آن گروه می‌شـود، مثل خـانواده که باید 
نیازهـای فـرد را به طور متـعارف تأمین و 
برآورده کند که دیگر قادر به انجام نیست.
1-4- مکتب اندیشمندان؛ کیلـفورد 

شاو و هانری مک کی
تـحقیـق دوم را کیـلفورد شـاو و هـانری 
مک‌کی انجـام دادنـد. شاو مأمـور تعلیق 
مراقـبتی و به تعـبیر امروز مأمـور کنترل 
قضایی بوده است.)16(اینان رابطه ساختار 
بزهکاری جوانان و شهـرسازی را مطالعه 
کردند. هدفشان این بود که دریابـند آیا 
بزهکاری در شهرها تابع منطق منطقه‌ای 
و محلی است یا خـیر؟ اسم آن را فضاها 
و مناطق بزهکاری گذاشتند. برای بررسی 
رابطه بزهـکاری نوجـوانان و شـهرسازی، 
از اطـفال و نوجـوانان  پرونـده تعـدادی 
را که با پلیـس و دستگاه قضـایی ارتباط 
یافـته بودند را بررسی کردنـد. شـهر را 
تقسیم کردند.  مربـع شـکل  به صـورت 
متوجه شدند که محل زندگی این اطفال 
بزهـکار محـله‌های مشـابه اسـت. در این 
محله‌ها جمعیت و ساکنین محله عوض 
شدند؛ اما نرخ بزهکاری آنها عوض نشده 
بود. مطالعـات از روی نقشه نشان می‌داد 
کـه در محـله‌هـايی کـه نظـم اجتمـاعی 
43ازهم‌گسیخته است بزهکاری بیشتر است. 
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این فضـاها مناطـقی هـستند که اطراف 
مرکز شهر قرار دارند؛ یعنی اطراف نقطه‌ای 
که در تحقیق این دانشمـندان هـم دیده 
شـده بود )نجـفی ابرندابادی، 1396: 52(. 
سه دسته عوامل متعـارف جرم با تحقیق 
شـاو و م کمکـی رد می‌شـود: 1- وضـع 
اقتصادی متزلزل ساکنین؛ 2-سیال بودن 
جمعیت؛ 3-عدم تجانس جمعیت‌هايی که 
وارد این محله‌ها شـده و سبب می‌شوند 

انسجام اجتماعی از بین برود. 
سست شـدن کنترل‌های اجتماعی سنتی 
و تضعیف اشکال سنتی تنظـیم رفتارهای 
اجتماعی مثل خـانواده و مـدرسه سـبب 
می‌شود زمینه بزهـکاری افـزایش یـابد و 
درنتیجـه در ایـن منـاطق جامعـه‌پذیری 
و جامـعه‌پذیر شـدن به جای الگـوبرداری 
از مدل‌های اجتـماعی بیشتر الگـوبرداری 
از هـمسالان خـود و بیـن هم‌گـروه‌های 
هم‌سن‌وسال و همزاد است؛ به عبارت دیگر 
در این فضاها جامعه‌پذیری اطفال و نوجوانان 
در درون باندهای مجـرمانه رخ می‌دهـد.
بر اساس نظـریه انتقال فرهـنگی )فران ک
پـی،1383: 76( کودکانـی کـه در منـاطق 
نابسامان اجتماعی زندگی می‌کنند دارای 
با  برای روبرو شدن  بیشتری  فرصت‌های 
آنانی هستند که دارای ارزش‌های بزهکاری 
می‌باشند. بحث پیشگیری اجتماعی که در 
این مکتب مطرح شد از دید آنها باید با 
سـاماندهـی محلـه‌ها و گروه‌هـا شروع و 
به مرمـت و عمران محـله‌ها ختم شود و 
باید با کمـ کاعضای  پیشگیری از جرم 
محلـه انجـام شـود )پیشـگیری محـلی( 
پیشـگیری محـلی در مقـابل پیـشگیری 
به  معتقدند  آنها  می‌شود.  مطرح  دولتی 
جای مجازات باید مشکلات محله اصلاح 
شود و تا وقتی این اصلاح صورت نگیرد 
مجازات نمی‌تواند جنبه پیشگیرانه چندانی 

داشته باشد. بعضی از این مناطق به دلیل 
شیوه‌های کنترل اجتماعی جرم‌زا هستند. 
صرف‌نظر از اینکه مهاجرین در آنجا ساکن 
باشند یا آمریکایی‌های بومی. این مباحث 
در بوم‌شناسی جـنایی)17(مطرح است. در 
مقابل جغرافیای جنایی)18(فقط به تأثیـر 
بر جـرایم می‌پـردازند.  محـیط طـبیعی 
هدف این مکتب این بود که جوانان خود 
را متعلق به محله و مستقر در آن بدانند 
و افراد با همدیگر ارتباط داشته باشند و 
فردیتی  آید.  به وجود  همبستگی محلی 
که در نتیجـه ازهم‌گسیختگی اجتماعی 
به وجـود می‌آید تبـدیل به همـبستگی 
اجتماعی شود. پس در این مکـتب یکی 
از وسایل دستیابی به این هدف عمران و 
افراد در  آبادسازی محله و دخیل کردن 

سرنوشت محله است.
زیستگاه)19(یا زیست‌بوم دارای آثار متفاوت 
بر رفـتار انـسان‌ها است. زیسـتگاه یعنی 
اوضاع‌واحوال مادی و غیرمادی  مجموعه 
که فرد را در محـل زندگـی و کار احاطه 
می‌کند. زیستگاه‌های مـتفاوت بر رفتـار 
افراد تأثیر می‌گـذارد. رفـتار انسـان‌هـا تا 
حدی محصول زیستگاهی است که خود 

ساخته‌اند.
1-5- نظریه معاشرت‌های ترجیحی

تا اینجا در خصوص نظریه‌هايی بحث شد 
مهاجرت هستند.  بیشتر حول محور  که 
نظریه معاشرت‌های ترجیـحی کـه ادوین 
ساترلند جـزء اندیشـمندان برجسته آن 
است در انتقاد به نظریه از هم گسیختگی 
اجـتماعـی مطـرح مـی‌شـود. سـاترلنـد 
و  بزهـکاری  بیـن  همبستگی  به  راجـع 
ازهم‌گسیختگی اجتماعی با احتیاط عمل 
می‌کند و معتـقد اسـت این همبـستگی 
مطلق نبوده و قابل‌بحث است. ی کایراد 
ساترلند به مکتب شاو و مکی این است که 

آنها تحقیقات خود را بر اساس آمار جنایی 
رسـمی انجـام می‌دهنـد، درحـالی‌که در 
آمار رسمی و دولتی همه جرایم منعکس 
نتیجـه  نمي‌تـوانيم  بـنابراين  نمی‌شـود؛ 
تحقیقات حاصل از آنها را به همه مجرمین 
تسری دهیم. نکته دیگر توجه این مکتب 
مؤسسات  مـدیران  بزهـکاری  عنـوان  به 
تجاری- صنعتی است. این مکتب فرض 
را بر این نهاد که طبقات اجتماعی حاکم 
برابر  از حمـایت اجتماعی در  و ذی‌نفوذ 
دستگاه قضایی برخوردارند، ولی به لحاظ 
موقعیت اجتماعی غالـب و روابط قوی‌ای 
که دارنـد موفـق می‌شـوند از تعـقیب و 
مجازات فرار کنند؛ بدین ترتیب این مکتب 
مطرح  یقه‌سفیدها  بزهکاری  محور  حول 
می‌شود )موسوی،1383: 34(. این مکتب 
با تحقیق پیرامون رفتار مدیران مؤسسات 
و شـرکت‌هـا متوجـه شـد که در محـیط 
اما  می‌یابد؛  ارتکاب  جرایمی  هم  مدیران 
این افراد از نوعی حمایت‌های اجتماعی در 
برابر دستگاه قضایی و پلیس برخوردارند. 
آنها پیشنهاد کـردند که حـوزه مطالعات 
جرم‌شناسی به کسانی تعمیم یابد که در 
بادی امر مجرمیت آنها قابل تصور نیست؛ 
به این ترتیب پس از طرح بحث بزهکاری 
مدیران بر اساس فرآینـد یادگیری جرم، 
نظـریه معاشـرت‌های ترجیـحی را بیـان 
کردند و معتقد بودند که جرم مثل اعمال 
دیگر فراگـرفتنی اسـت و به‌عـنوان ی ک
خصیصه اکتسابی از طریق یادگیری وارد 
شخصیت فرد می‌شود. کسانی که در ی ک
می‌شوند  جرم  مرتکب  جرم‌زا  زیست‌بوم 
کسانی هستند که این امر را فرامی‌گیرند. 
او این سؤال را مطرح کرد که چرا در ی ک
محله جرم‌زا فقـط برخـی مرتکـب جرم 
باید  سؤال  این  به  پاسخ  برای  می‌شوند؟ 
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بیان کرد نظریه معاشرت‌های ترجیحی او 
9 رکن دارد که همگی در مفهوم فرآیند 
یادگیری و فراگیری مطرح می‌شود. به‌طور 
خلاصه این ارکان عبارت است از: 1-رفتار 
آموخـته شـود؛ 2-رفـتار  باید  مجـرمانه 
مجـرمانه در تمـاس با دیگـران آموخـته 
مـی‌شـود؛ 3-رفتـار مجـرمانـه در درون 
گروه و رفتار صمـیمی آموخته می‌شود؛ 
4-لوازم و فنون رفتار مجرمانه آموختنی 
است؛ 5-جهت‌گیری و انگیزه مجرمانه با 
می‌گیرد؛  شکل  دوستان  با  شدن  هم‌نوا 
6-فرد مجرم می‌شود زیرا خود را در پیوند 
به  مي‌بينـد؛ 7-توجه  مجـرمین  دیگر  با 
تعداد دفعات  و  میزان کثرت معاشرت‌ها 
برخورد با مجرمین؛ 8- فراگیری جرم تابع 
سازوکارهای فراگـیری رفتـارهای درست 
است؛ 9-رفتار مجرمانه بیان همان نیازها 
و ارزش‌هایي است که رفتار غیر مجرمانه 
مبتنی بر آن است. به‌طورکلی باید بیان 
بر  ترجیحی  معاشرت‌هـای  تأثیر  داشت 
جـرم تابعـی اسـت از میـزان کـثرت آن 
تماس‌ها، مدت تماس‌ها، شـدت و حـجم 
تماس‌ها  تعداد  هرقدر  درواقع  تماس‌ها؛ 
نامـطلوب و مدت آن  با مدل و محـیط 
تماس‌ها بیشـتر باشـد و کیفیـت تماس 
قوی و پرمعنا باشد، میزان تأثیـر و تداوم 
معاشرت‌ها بر جرم بیشتر خواهد بود، پس 
صرف رفت آمد به محیط مجرمانه برای 
جرم آموزی کافی نیست بلکه باید: الف( 
تداوم آن در زمان زیاد باشد؛ ب( دفعات 
آن زیاد باشد؛ پ( کیفیت‌دار باشد. درواقع 
نظـریه معاشرت‌هـای ترجیـحی مبـتنی 
است بر چگونگی انتقال رفـتار مجـرمانه 
به جوانان و در محله‌های خاص فراگیری 
جرم از همان سازوکارهایی که به جامعه 
برای القای هنجارهای خود دارد استفاده 
می‌نماید؛ مثلًا نهاد خانواده و مدرسـه و 

همسالان سازوکارهای جامعه‌پذیری فرد 
هستند. معاشرت‌های ترجیحی نظریه‌ای 
اثبـاتی اسـت کـه در آن تـمرکز بر روی 
مجرمان و رفتارهای آنان قرار دارد. از نظر 
این مکتب پرسش‌های اصلی در ارتبـاط 
با رفتار مجرمانه اسـت نه در مـورد اینکه 
چگونه قانون جزا به وجود آمده یا حتی 
چگونه نظام عدالت کیفری باید تغییر کند. 
ترجیحی  معاشرت‌هاي  نظریه  همچنین 
ضرورتاً بر اینکه افرادی که ی کفرد با آنها 
معاشرت می‌کند چه کسانی هستند تأکید 
ندارد بلکه در عوض بر تعاریفی که توسط 
ارائه می‌شود تأکید می‌کند  آن معاشران 

)فران کپی، 1383: 98(.
ساترلنـد نظـریه بزهـکاری یقه‌سفیدها را 
مطرح می‌کند که با تحقیق پیرامون افراد با 
نفوذ و اقشار ثروتـمند و قدرتمـند سیـاسی 
سعی در شنـاخت ابعاد جرم‌شناسی آنان 

دارد )موسوی، 1383: 34(.
1-6- نظریه تعارض‌های فرهنگی

نظـریه تعـارض‌های فـرهنگـی با نام دو 
لوئیـس ویرث)20(و  نام‌هـای  با  اندیشمند 
تورستن سلین)21(شناخته می‌شود؛ مانند 
نظریه ازهم‌گسیختگی اجتماعی بیشتر در 
بستر تبیین چـرایی بزهکاری خـارجی‌ها 
مطـرح شـد. فرآینـد فـرهـنگ‌زدایـی و 
فرهنگ‌پذیری یعنی بی‌تفاوتی نسبت به 
فرهنگ کشور مهاجر فـرست و پذیـرش 
فرهـنگ کشـور مهـاجرپذیـر. نـسل دوم 
فرهـنگ‌زدایـی  فرآینـد  چـهارچوب  در 
و فـرهـنگ پـذیـری جـدید مستـحیل 
شـده است. تعـارض دو جنبه دارد عینی 
و ذهنی - شخـصی. تعارض عیـنی یعنی 
تفاوت مقررات فرهنگی مهاجرین و کشور 
میزبان که جرم‌زا نیست، بلکه آنچه بیشتر 
جرم‌زا است تعارض فرهنگی ذهنی است؛ 
یعنی خارجـی‌های مهـاجر در ی ککشور 

خاستگاهی  فرهنگ  برآورد  برای  میزبان 
افـراد  برخـورد  خـود  اجـدادی  و  آباء  و 
مهاجرپذیر را نسبت به فرهنگ خود معیار 
فرهنگ  مهاجـرین  یعنی  می‌دهند؛  قرار 
خود را بر اساس نحـوه و کیفیت نگرش 
شهروندان کشور میزبان ارزیابی می‌کنند. 
مهاجرین فرهنگ خود را در آیينه قضاوت 
افراد بومی می‌بینـند. حـال اگر این افراد 
مهاجر چـنین استنباط کنند که متعلق 
به فرهنگی هسـتند که از نظر شهروندان 
کشور مهاجـرپذیر تحـقیر شـده و به آن 
توهین می‌شود میل به پذیرش در جامعه 
به  تعلق  اظهار  اجازه  آنها  به  مهاجرپذیر 
فرهنگ اصلی خودشان را نمی‌دهد. مثلًا 
ایرانی مقیم آلـمان اگر فرهنگ ایرانی را 
از زاویه دید آلمانی‌ها نگاه کند و به این 
نتیجه برسد که از دید آنها فرهنگ ایران 
خـرافاتی یا پایـین اسـت سعـی می‌کـند 
ایرانی بودن خود را پنهان کند. در چنین 
شرایطی این قبیل مهاجرین بیشتر تمایل 
دارند به هنجارها و اوامر و نواهی فرهنگ 
کشور میزبان ملحق شوند تا کمتر تحقیر 
شوند و مجموعه رفتاری کشور میزبان را 
الگو قرار می‌دهـند تا زودتر دارای هـویت 
اجتماعـی شـوند. در چـنین شـرایطی در 
برای  فرهـنگی  موانـع  مـهاجر  فرد  برابر 
جذب در فـرهنگ کشـور میـزبان ایجـاد 
می‌شود؛ مثل آمـوزش زبـان و آمـوزش 
شغلی. ی کپاسخ فرد مهاجر ممکن است 
دور زدن این موانع از طریق ارتکاب جرم 
باشد. پس بزهکاری فـرد خارجی بیانگر 
تعارض فرهنگ کـشور مهـاجر فرست و 
مـهاجرپذیر اسـت. هرقدر گـروه مـهاجر 
که فرد به آن تعلق دارد ازنظر فرهنگی 
متلاشی‌تر شود و هرقدر توانمندی خود را 
در حمایت جامعه‌پذیرانه از اعضای خود از 
45دست داده باشد بزهکاری به‌عنوان پاسخ 
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به آن تعـارض فرهـنگی بیشتر اسـت. از 
دیدگاه این مکتـب انسـان در بستر ی ک
فرهنـگ متـولد می‌شود و تصورات خـود 

را بر اسـاس آن فرهنـگ فرامی‌گیرد.
از  فرهنگ  جهانی‌شدن  داشت  بیان  باید 
طریق رسانه‌های گروهی شکاف فرهنگ‌ها 
را حداقل از نظر ذهنی نسبت به زمان قبل 
کمتر کرده است. جهانی‌شدن فرهنگ هم 
به معنای نزدی کشدن فرهنگ و هـم به 
معـنای شـو کفرهنگ‌هاسـت. سـاموئل 
هانتینگتون جامعه‌شناس آمریکایی معتقد 
است که ما در هزاره سوم ناگریز از مشاهده 
رویارویی شدید یا شو کبین فرهنگ غرب 
که عمدتاً ملهم از فرهنگ یهودی- مسیحی 
است با فرهنگ اسلامی خواهیم بود و به 
این ترتیب این دو فرهـنگ از راهبردهای 
متفاوت تبعیت می‌کند؛ بنابراین نیازهای 
آنها متـفاوت اسـت و رقـابت بین ایـن دو 
منجر به برخـورد فیزیکی و خشن خواهد 

شد )نجفی ابرندآبادی، 1376: 11(.
اندیشمندان این مکتب معتقدند تعارض 
فرهنگ‌ها در سه بستر ممکن است اتفاق 
بیفتد: 1- زمانی که مرز مناطق فرهنگی به 
هم نزدی کباشد؛ مثل مناطق مرزی ایران 
و افغانستان جایی که فرهنگ‌ها در تماس 
نزدیکی با یکدیگر قرار دارند؛ 2- استعمار 
سبب می‌شـود که کـشور استـعمارگر با 
استعمار ی ککشور فرهنگ خود را در آن 
کشور غالب کند؛ مثلًا کشورهای آفریقایی 
تا مدت‌ها تحت استعمار فرانسه بودند و 
همین امـر سبـب شده که امـروزه حتی 
زبان رسمی خیلی از آنها فرانسوی باشد. 
نمونه بارز تعارض فرهنگی را در الجزایر 
می‌بینیم. فرانسوی‌ها پس از غلـبه بر این 
کشور کـد ناپلئون را عیـناً در این کـشور 
اجرا کردند؛ ازجـمله در آن قـانون، تعـدد 
زوجات ی کجرم جنحه‌ای بود درحالی‌که 

در الجزایر این امر کاملًا جـنبه پذیرفته 
شده داشت. به این ترتیب فرهنگ بومی 
با فرهنگ استعمارگر که در قانـون کشور 
استعمارگر تبلور یافتـه در تعـارض قرار 
گرفـته بود؛ 3-وقـتی فرهـنگ بومـی از 
طریق مهاجرت به کـشور جدیدی انتقال 
یابد؛ مثلًا ممنوعیت حجاب در فرانسه را 
می‌توان مثال زد که مصـداقی از تعارض 
فرهنگی است؛ یعنی فرهنگ اسلامی فرد 
مسلمان را به حـجاب تشـویق می‌کـند؛ 
اما قانون رسمی فرانـسه او را در این امر 
بازمی‌دارد. چنانچـه گروه‌های مهاجر در 
بدو ورود و در هـنگام استـقرار در کشـور 
مهاجرپذیر انسجام درونی و قومی کافی 
داشته باشند؛ مانند افغانستانی‌هاي مقیم 
ایران نوعاً اختلافات و جـرایمی کـه درون 
خودشان اتفاق می‌افتد را به مراجع رسمی 
و قضایی منعکس نمی‌کنند یا کمتر به این 
مکان‌ها مراجعه می‌کنند بلکه خودشان آن 
را حل می‌کنند. به همین دلیل آمار جنایی 
)ذوالقدر، جـلالی فـراهـانی، 1391: 77(
ثبت شده جرایم مهاجرین بیانگر واقعیت 
مجـرمانه نیـست، درحالی‌کـه اگر گـروه 
شـود  درونـی  پراکندگـی  دچـار  مهاجر 
شفافیت رفتار و کردار آنها بیشتر می‌شود 
و جرایم آنها بیـشتر در آمار جـنایی وارد 
می‌شود؛ به‌عنوان مثال چینی‌ها در دسته 
اول قـرار مـی‌گیـرند کـه دارای انسجـام 
قومی زیادی هسـتند. آنها سعی می‌کنند 
کـه در کشورهـايی که به آنها مهـاجـرت 
کرده‌اند فرهنگ چینی را بازتولید کنند 
و محله‌های چینی‌ها را به وجود آورده‌اند 
در  بیشتر  ایران  مقیم  افغانستانی‌های  یا 
باقرشهر تهران و شهرری سکونت می‌کنند. 
دیوار  درواقع  قومی  همبستگی‌های  این 
حافظی را درست کرده که باعث می‌شود 
مقامات کشور مهاجرپذیر از تحولات درون 

این جامعه کمتر آگاه شوند. در این مکتب 
دو نوع تعارض فرهنگی در مورد مهاجرین 
تفکی کشده است: اولاً، تعارض فرهنگی 
اولیه؛ ثانیاً، تعارض فرهنگی ثانویه. تعارض 
اولیه شامل مهاجرینی می‌شود  فرهنگی 
لذا  و  شده‌اند  وارد  میزبان  کشور  به  که 
هنجارهـای رفـتاری آنها با هنجاری‌های 
رفـتاری مـیزبان متفـاوت اسـت. به این 
ترتیب تعارض فرهنگی اولیه ناظر به نسل 
فرهـنگی  تعـارض  اسـت.  اول مهاجرین 
ثانویه ناشی از تداوم هنجارهای اجدادی 
مهاجـران در نـسل دوم یعـنی فـرزندان 
مهاجـرین اولیه است. نکته مهم در باب 
این نوع تعـارض آن اسـت کـه فرزنـدان 
مهاجرین اگرچـه در کشـور مهـاجرپـذیر 
متولد شده و با رفت‌وآمد با جامعه میزبان 
اما  یافته‌اند؛  آن سوق  فرهنگ  به سمت 
اگر در ی کمـورد خـاص فرهنگ کشور 
میزبان حکمی متفاوت از فرهنگ کشور 
باشد، مهاجر نسل  مهاجر فرست داشته 
دوم متمایل اسـت از حـکم و فرمان آباء 
اجدادی خود تبـعیت کند؛ زیرا احساس 
نزدیکی بیشتری به آن دارد. به موجـب 
اشخاص  از  انسان‌ها  )تارد(  تقلید  قوانین 
نزدیک‌تر به خود بیشتر تقلید می‌کنند؛ اما 
این انتخاب با گزینه رسمی کشور میزبان 
در تعارض اسـت. نظریه تعارض فرهنگی 
دامـنه‌ کلی دارد و نسـبت به قلمروهای 
سیـاسی در زمانـی که یـ کایدئولـوژی 
طبقـاتی در ی ککشـور پیروز می‌شـود 
یا اخـلاقی قوانین خودکامـه نامنطبق با 
انتظارات و باورهـای عمـومی جامـعه یا 
قوانیـن که زمینه فسـاد را هـموار می‌کند 
یا اجتماعی افراد خانه‌به‌دوش و ولگردان و 
جرم‌شناختی، خرده‌فرهنگ‌های مجرمانه 
در محیط‌های شهری نیز اعمال می‌شود 

)نجفی ابرندآبادی، 1390: 75(.

ت و هشتم، خرداد و تیر 1403
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پی‌نوشت‌ها
1- Criminal anthropology
2- Criminal sociology/sociolog of crime
3- Sociologia criminala
4- Penal sociology
5- reformist
6- Social working
7- Empircal sociolgy
8- Field work
9- attitude
10- Social disorganisathion
11- همبسته، خودکار، غیر قراردادی، یکپارچگی ارزش‌ها، همبستگی و نوع‌دوستی 

در این جوامع قوی است.
12- هدف اصلاح و بازپروری، حفظ تعادل اجتماعی، بر اساس تقسیم وظیفه به 

وجود آمده است.
13- Robert E. Park
14- Ernest Burgess
15- در این روش پژوهشگر به لباس مجرمان درآمده، با آنان همزیستی می‌کند تا از 

درون زندگی و خصوصیات رفتاری آنان را مشاهده و بررسی نماید.
16- قرار کنترل قضایی از جانشین‌های قرار بازداشت موقت است. متهم در محیط 
آزاد باقی می‌ماند اما تحت نظارت و مراقبت است مثلًا باید زمان‌های مشخص خود 
را به مقام خاصی معرفی کند. این مربوط به فرانسه است اما در آمریکا و انگلستان 

تعلیق مراقبتی را داریم.

17- Criminal ecology
18- Criminal topology
19- habitat
20- Louis wirth
21-Thorsten sellin
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1- اردبیلی، محمدعلی، جزوه جامعه‌شناسی جنایی، بخش اول، دانشکده حقوق 

دانشگاه شهید بهشتی، سال 1382
تا اطلس  از آمار جنایی  امیرحسین،  فراهانی،  و جلالی  ذوالقدر، محمدباقر   -2
جنایی، رهیافت‌های نوین پیشگیری از جرم، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول 

پاییز 1391
3- موسوی، مجاب، بزهکاران یقه‌سفید، مجله مدرس علوم انسانی، شماره 34، 

پاییز 1383
4- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جزوه جامعه‌شناسی جنایی، انتشارات دانشگاه 

آزاد اسلامی، 1395
5- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، دانشنامه جرم‌شناسی، انتشارات کتابخانه گنج 

دانش، چاپ دوم، 1390
6- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ، انتشارات 

میزان، جلد اول، چاپ اول، پاییز 1381
7- نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، جرم‌شناسی در آغاز هزاره سوم )دیباچه( 
در: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، دانشنامه جرم‌شناسی، انتشارات گنج دانش، چاپ 

دوم،1390
8- ویلیامز فران کپی، نظریه‌های جرم‌شناسی، ترجمه دکتر مل کمحمدی، نشر 

میزان، چاپ اول، 1383

برآمد
به‌طورکلی باید بیان داشت که جامعه‌شناسی جنایی رشته‌ای مختلط است که موضوع آن در چندین رشته دیگر 
هم بحث می‌شود، ولو تحت عناوین دیگر از قبیل انحراف، ناسازگاری، مفسده، منکرات. پس جرم ممکن است با 
از سویي جامعه‌شناسی جنایی در پی بررسی  عنوان دیگری در رشته‌ها و مباحث حقوقی دیگر هم بحث شود. 
جرم، علل شکل‌گیری و تأثیر آن بر دستگاه قضایی و علل محیطی ازجمله مکان و زمان وقوع بزه بر جرم است. 
علاوه بر اینها از روش‌ها و تکنیک‌های مختلف در جهت شناخت علل وقوع جرم و بزهکاری افراد استفاده می‌کند. 
در نظریات مکتب فرهنگ محور بیان شد گرایش‌ها یا نظریه‌های فرهنگی یعنی نظریات جامعه‌شناختی بر تأثیر 
فرهنگ بر جرم تأکید دارند و شوک فرهنگی را تحلیل می‌کنند که در چهارچوب فرآیند مهاجرت و یکپارچه‌سازی 
مهاجرین در جامعه مهاجرپذیر خلاصه می‌شود. در بحث مکاتب فرهنگ محور از بعد مطالعات تطبیقی می‌توان به 
شرایط و اوضاع احوال مهاجرین افغانستانی به کشورمان تعمیم داد. جایي که در مکتب اندیشمندانی چون توماس 
و زنانیکی که به بحث مهاجرت و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه میزبان یا تأثیر جامعه میزبان بر مهاجر می‌پردازد، 
بیان می‌کند که طرز تفکر و نگرش مهاجر نسبت به یک مقوله و موضوع که موجب شکل‌گیری بزه ارتکابی از سوی 
او می‌شود و فروپاشی تشکیلات اجتماعی مهاجران )ازهم‌گسیختگی جامعه مهاجران و از دست دادن همبستگی 
اولیه( در هنگام ورود به جامعه میزبان که دارای سطح فرهنگی نسبتاً بالاتری است را در پی دارد. در جای دیگر 
در نظریات مربوط به زیست‌بوم شناسی جنایی در خصوص کشورمان، با پیگیری اخبار روزانه و اتفاقات مشهود 
در سطح جامعه مشاهده می‌کنیم مهاجران افغانستانی عمدتاً در ابعاد فضایی و مکانی مشخصی در تهران نظیر 
شهرری و باقرشهر که حاشیه‌های پایتخت محسوب می‌شوند سکونت دارند و یا در مکتب معاشرت‌های ترجیحی 
به بحث آموزش در معاشرت‌ها و شکل‌گیری باندهای بزهکاری، توجه به یادگیری و فراگیری مورد بحث و بررسی 
است که همین مهاجران تازه‌وارد با برخورد با مهاجران قدیمی و معاشرت با آنان به نحوی با نحوه ارتکاب بعضی 
جرایم در جامعه میزبان آشنا می‌شوند و در آخر نیز نتیجه حاصله از بحث تعارض‌های فرهنگی به‌عنوان یکی از 
نظریات مکاتب فرهنگ محور می‌توان گفت که تعارض‌های فرهنگی چه در برخورد اقوام و تفاوت‌های قومیتی با 

هم و چه در برخورد مهاجران با جامعه میزبان باعث ایجاد بزه‌های مختلفی اعم از خرد و کلان می‌شود.
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رأی وحدت رویه شـماره ۸۴۵  مورخ 
1402/12/8 هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور با موضوع قابل استماع بودن 
دعـوای ابطال مزایده و سند انتقال 

اجرایی
الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای رامین میر 
وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه 
از سوی شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر 
استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر 
اسـتان لـرستان، در خصـوص قابلیـت 
ابطال  دعوای  استماع  عـدم  یا  استماع 
مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز 
صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ 
قانون اجـرای احکام مدنی، آراء مختلف 
صادر شـده، درخـواست طرح موضوع را 
در هيئت عمومی نموده است که گزارش 

امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الـف( بـه حـکایـت دادنـامــه شـمـاره
۹۹۰۹۹۷۰۸۴۳۱۰۰۲۶۵ ـ 1399/3/26 
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ایلام، 
در خصوص دادخواست آقای امیرفرخ... 
به طـرفیت آقای مجـید ... به خـواسته 
ابطال عمـلیات اجرایی و مزایده پرونده 
اجـرایی و ابـطال سند انتـقال اجـرایی، 

چنین رأی داده است:

»... ۱ـ حـسب مـاده ۷۴ قانون اجـرای 
احکام مدنی، ارزیابی اموال توقیف شده 
لزوماً می‌بایست توسط کارشناس رسمی 
دادگستری صـورت گرفـته و در صـورت 
نبودن کارشناس رسمی، ارزیاب از بین 
اشخاص معتـمد و خـبره معیـن گـردد، 
لکن علـی‌رغم وجـود کارشـناس رسمی 
احکام  اجرای  قاضی محترم  استان،  در 
مـدنی از کارشـناسی ]کارشناس[ خبره 
جهت ارزیابی مل کاستفاده نموده است 
که مغایر قانون اسـت. ۲ـ هرچـند برابر 
ماده ۱۹ قانون کارشناسان، مدت اعتبار 
نظـریه کارشـناسی ۶ ماه اسـت و بعد از 
سـپری شـدن مـدت ۶ ماه کارشناسی 
باطل و بلااثر است، لکن در صورتی که 
قیمت املا کدفعـتاً و قبـل از سپـری 
شدن مهـلت ۶ ماه، تغیـیر یابـد، امکان 
در  که  دارد  وجود  مل ک ارزیابی مجدد 
پرونده امر، محکـوم‌علیه چند روز قبل 
از اتمام این مهلـت و قبـل از شروع به 
مزایده، درخواست ارزیابی مجدد داشته 
است کـه به آن توجه نگـردیده اسـت. 
۳ـ وکالتنامه وکـیل محکـوم‌علیه ضّـم 
پرونده اجرایی نبوده و نظریه کارشناسی 
ارزیابی ملـ کبه ایشـان ابلاغ قـانونـی 

گردیده اسـت، حـال آنکه اصـل بر این 
است که وکیل در دعـوا، وکیـل در اجرا 
محسوب نمی‌گردد مگر اینکه این مهم 
باشد که در  در وکالتنامه تصریح شده 
مانحـن‌فیه، نه وکالـتنامه ضـم پرونده 
اجرایی گـردیده و نه وکالـت در اجـرای 
وکیـل احـراز شـده اسـت. ۴ـ حـسب 
ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، در 
مزایده و فروش اموال غیرمنقول، مال ک
می‌تواند ظرف ۲ ماه از تاریخ مزایده، با 
پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی 
مانع از انتقال مل کبه محکوم‌له گردد، 
حال آنکه محکوم‌علیـه در جلسه مزایده 
حضور نداشته و این مهم نیز به صورت 
قانـونی )الصـاق( به ایشان ابلاغ گردیده 
اسـت. ۶ ـ محکـوم‌له در پرونده اجرایی 
تقاضای انتقال سند مل کبه میزان طلب 
خود را داشـته اسـت، لکن واحـد اجرای 
احـکام مدنـی، دستـور انتـقال تـمامی 
سهم محکوم‌علیه را صادر نمـوده اسـت. 
۷ـ محکوم‌له می‌بایست ده درصد از ثمن 
مزایـده را فی‌المـجلس پرداخـت نماید، 
حال آنکه این مهـم رعایـت نگردیده و 
واحد اجرای احکام مـدنی با اعتراض از 
جانب محکوم‌علیه نسبت به این موضوع 

ت و هشتم، خرداد و تیر 1403
ماهنامه دادرسی شماره 164، سال بیس
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و بعد از انتقال سند، اقدام به وصول مبلغ 
مزبور از محکوم‌له نموده است. ۸ـ آگهی 
مزایده نوبت دوم در محل فروش الصاق 
نگردیده است، حال آنکه این مهم وفق 
ماده ۱۲۳ از قانون فوق، تکلیف قانونی 
است. ۹ـ حسـب ماده ۱۳۷ قـانون فوق، 
در آگهی مزایده، نوبت اول یا دوم بودن 
مزایده می‌بایست درج گردد، حال آنکه 
این مهم در هیچ ی کاز آگهی‌های اول و 
دوم رعایت نگـردیده است. ۱۰ـ حسـب 
مـاده ۱۱۹ قانون فـوق، فاصـله انتشار 
آگهی مزایده تا روز فـروش نبایـد کمتر 
از ده روز و بیشتر از ی کماه باشد، حال 
آنکه این فاصله در مزایده نوبت اول بیش 
از ی کماه است. ۱۱ـ حسب بندهای ۵ 
و ۶ ماده ۱۳۸ قانون فوق، در آگهی‌های 
مزایده نوبت به این مهم که مل کمشاع 
است یا مفروز و اینکه چه مقدار از آن 
فروخته می‌شود می‌بایست اشاره گردد، 
حـال آنکه این موارد در آگـهی مزایـده 
نوبت اول درج و رعایت نگردیده است. 
علی‌هذا نظـر به مـوارد و مراتـب فـوق، 
تشریفات برگزاری مزایده رعایـت نشده 
اسـت و صحـت جـریان مزایـده بـرای 
دادگاه مورد تردید است و حسب مفهوم 
مـاده ۱۴۳ قانون اجـرای احـکام مدنی، 
بـطلان مـزایده نـوبت‌هـای اول و دوم 
مـورخ‌هـای 1395/6/13 و 1398/8/19 
انتقالات صورت گرفته  و بطلان نقل و 
صـادر و اعـلام می‌گـردد. رأی صـادره 
حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ 
قابل تجـدیدنظرخواهی در دادگاه‌هـای 
تجـدیدنظـر اسـتان ایـلام مـی‌باشـد«.
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم 
دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به موجب 
دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۴۲۵۷۰۰۶۷۸ 

ـ 1399/5/28، چنین رأی داده است:

»... تجـدیدنظرخـواهی...، وارد و موجّـه 
است؛ هرچند تخلفات عدیده قابل تأمل 
و تأسف در حین اجرای احکام واقع شده 
است و دادرس محترم دادگاه بدوی به 
شرح گزارش تهیه شده از پرونده اجرای 
احـکام ... به نحـو مبسوط و دقیق بیان 
نموده‌اند ... لیکن چون مزایده بیع قضایی 
محـسوب که شـرایط نحوه برگـزاری و 
مراحل کنترل قضایی آن به نحو مبسوط 
در قانون اجرای احـکام بیان شده است، 
لـذا ایرادات به عـمل آمـده بایستی در 
حین اجرای حکم مطرح و مورد پذیرش 
اجرای احکام قـرار گیـرد و پس از انجام 
مزایده و انتقال سند در راستای استحکام 
اسناد رسمی و اجرای اصل صحت مزایده 
مسموع نیـست. از طـرفی بیـع قضـایی 
)مزایـده( تنها در صـورت فقدان شرایط 
اسـاسی منـدرج در مـاده ۱۹۰ قـانـون 
مدنی قابل ابطال است و شرایط شکلی و 
تشریفاتی اجرای مزایده در حـین انجام 
بیع قضـایی نمی‌تواند باعـث بطلان آن 
گردد؛ بنابراین دعوای عینی راجب ]راجع 
به[ مال که عبارت است از تقاضای ابطال 
مزایده جهت استرداد عین مال نمی‌تواند 
مورد پذیرش قرار گیرد برخلاف دعوای 
دیـنی که ممـکن است از حیـث جبران 
خسارت قابلیت رسیـدگی داشـته باشد. 
مستنداً به مواد ۲ قـانون آیین دادرسی 
مدنی و ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام 
ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به عمل 
آمده و نقـض رأی معترض‌عنه قرار عدم 
اسـتماع دعـوای بدوی صـادر و اعـلام 

می‌گردد. این قرار قطعی است«.
ب( بـه حـکایـت دادنـامــه شـمــاره
۹۶۰۹۹۷۶۶۲۸۰۰۰۸۳۰ ـ 1396/8/14 
شـعبـه اول دادگاه عمـومـی حـقوقـی 
رومشـکان، در خـصوص دعـوای آقایـان 

منصـور ... و حسین ... به طرفیـت آقای 
شیخ‌ احمد ... به خواسته ابطال مزایده و 
ابطال انتقال سند، چنین رأی داده است:
»... برای برگزاری مزایـده دوم با توجـه 
به عدم خریداری مل کپس از برگزاری 
مزایده برابر مطالعه پرونده‌های استنادی 
از جانب شعبه اجرای احکام چند موضوع 
قابل ملاحظه است: اول، اعتبار کارشناسی 
در خصوص مزایده‌های‌ اجرای احکام برابر 
تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان اعتبار 
کارشناس تعیین قیمت شش ماه است، 
حال آنکه انتقال در ما‌نحن‌فیه حدود دو 
سال بعد انجام شده است. دوم، در پرونده 
اجرای احکام خوانده دعوا در آن پرونده 
حتی بیان داشته اسـت که مال معـرفی 
شده را نیاز نداشته و بیان کرده که این 
مال را نمی‌خـواهد اما با گـذشت زمان 
حدود یک‌سال درخواست مطالبه اصل 
مال را کرده و حال آنکه برابر ماده ۱۳۲ 
قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که 
پس از مزایده دوم مال به فروش نرود، 
می‌بایست به مال کمسترد گردد. لذا بنا 
به مراتب فوق‌الذکر، دعوای خواهان‌ها را 
وارد دانسته و مستنداً به ماده ۱۳۲ قانون 
اجرای احکام مـدنی و مـاده ۱۹۸ قانون 
آیـین دادرسی مدنی حکـم به پذیـرش 
دعـوای خواهان و ابـطال مـزایده انجـام 
شده و ابطال سند انتقال یافته در جریان 
مزایده به شماره ... صادر و اعلام می‌گردد. 
رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم 

تجدید نظر استان لرستان می‌باشد«.
پـس از تجدیدنـظرخـواهـی از این رأی، 
شـعبه یازدهـم دادگاه تجدیدنظر استان 
لـرستـان بـه مـوجـب دادنامـه شـماره 
 1397/2/2 ـ   ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۶۹۰۰۰۴۸

49چنین رأی داده است:
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»... نظر به اینکه محتویات پرونده اجرایی 
حاکی از آن است که تجدیدنظرخوانده 
بـه پرداخـت و استـرداد ثمـن معـاملـه 
و خـسارت تأخـیر تأدیـه آن محـکـوم 
گردیده است و آقای منصـور ... )شخص 
ثالث( نسبت به معرفی مال خود جهت 
استیفای محکوم‌به، به جای محکوم علیه 
آقای حسین... در جـریان اجـرای حکم 
اقدام نمـوده است و مل کمعرفی شـده 
توسط کارشناس منتخب مورد ارزیابی و 
قیمت‌گذاری قرار گرفته است و طرفین 
به نظریه کارشناسی اعتراضی نداشته‌اند 
و مـزایده با رعـایت تشـریفات قـانونی 
انجام شده اسـت و در مزایده نوبـت اول 
نـیز مال کمل کآقای منصـور... شرکت 
داشته و به دلـیل عدم خـریدار، مزایده 
تجدید شده است و چون در مرحله دوم 
نیز مل کتوقـیف شـده خریدار نداشـته 
بر اساس مقررات اجرای احکام به منظور 
جلوگیری از انتقال مل کبه محکوم‌له به 
مال کآقای منصور... ابلاغ شده اسـت تا 
ظرف دو ماه جهت پرداخت کلیه بدهی و 
خسارت و هزینه‌های اجرایی اقدام نماید 
که با وصـف ابلاغ، مشارالیه نسـبت بـه 
این امر اقدام ننموده‌اند و متعاقب آن به 
میزان محکوم‌به از محل مال توقیف شده 
)سند مالکیت به مقـدار1/80 سهـم از ۶ 
سهم( به محـکوم‌له منتـقل شـده اسـت. 
لذا با توجه به اینکـه بر نحـوه اقـدامات 
اجرایی اشکالی وارد نمی‌باشد و دادگاه 
با احراز صـحت جـریان مزایده نسـبت 
به انتـقال سنـد به نام تجـدیدنظرخـواه 
)محکوم‌له اجرایی( اقدام نمـوده است و 
مال کمل کنیز در زمان عملیات اجرای 
حکم بر اقدامات اجرایی و قیمت‌گذاری 
این  نظر  به  است.  نداشته  اعتراضی  آن 

دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد و 
مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین 
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 
تجـدیدنظرخواسته  دادنامه  امور مدنی، 
نـقض و حکـم به بطلان دعوای خواهان 

بدوی صادر و اعلام می‌نماید...«.
چنانکه ملاحظـه می‌شود، شعـب هفتم 
دادگاه تجـدیدنظر استان ایلام و یازدهم 
در  لرسـتان،  استان  تجـدیدنظر  دادگاه 
خـصوص استماع دعوای ابطال مزایده و 
سنـد رسمی انتقال پـس از احراز صحت 
جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون 
اجرای احکام مدنی، اختلاف‌نظر دارند؛ به 
طوری که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر 
استـان ایلام دعـوای مـذکور را به رغم 
تخلـفات حادث شـده در روند عمـلیات 
اجرایی و مزایده قابل استماع ندانسته، 
تجدیدنظر  دادگاه  یازدهـم  ولی شعـبه 
استان لرستان در مورد مشابه، آن دعوا را 
قابل استماع دانسته و با ورود در ماهیت 
دعوی عمـلیات مزایـده و ابطال سنـد 
انتقال اجراییه، رأی بدوی را نقض و رأی 

ماهیتی صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به 
منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح 
موضوع در جلسه هيئت عمومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضـایی دیوان عالی کشـور در 
امور هيئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه 
قضایی شماره 17/1402 هيئت عمومی 
دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویه 

حـادث شده بیـن شـعبه هفـتم دادگاه 
تجـدیدنظر استان ایلام و شعـبه یازدهم 
دادگاه تجـدیدنظـر استـان لرستـان در 
خصوص »قابلیت استماع یا عدم استماع 
دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال 
پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع 
ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی« به 
نمایندگی از دادستان محترم کل کشور 

به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:
۱. قانون‌گـذار در قانون اجـرای احکام 
مدنی مقـررات خـاصی را بـرای انجـام 
و  دادگاه‌هـا  احـکام  اجـرایی  عملیـات 
اعتراض به اقدامات اجرایی مقرر کرده 
است. این مقررات آمره بـوده و مستفاد 
از ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی و 
ذیل ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی 
که حسب آنها هیچ مرجعی حتی مرجع 
صـادر‌کننده رأی و یا مراجـع بالاتر به 
جـز در مـواردی کـه قـانون پیش‌بینـی 
نمـوده اسـت، نمی‌تـواند از اجرای رأی 
دادگاه جلوگیری و یا عـملیات اجرایی 
دادگاه را ابطال یا تعطیل یا قطع نماید 
و یا موجبات تأخـیر آن را فراهـم کنـد 
و به موجـب مـاده ۵۷۶ قانون مجازات 
اسلامی )تعزیرات( سـایر مراجع رسمی 
و دولـتی با قیـد مجـازات از ایـن امـر 

ممنوع شده‌اند.
۲. قانون‌گذار در این مقررات برای انتظام 
امور اجرایی احکام دادگاه‌ها، در جـای 
جای قانون اجرای احکام مدنی از جمله 
مـاده ۷۵ و ۱۳۶ و ۱۴۶ و ۱۴۲ و ۱۴۷ 
تشریفات و مهلـت‌های خاصی را بـرای 
اعتراض به اقـدامات اجـرایی پیش‌بینی 
کـرده اسـت و هر ی کاز طرفین اجرا و 
حتی ثالث باید اعتراض خود را بر اساس 
این مقـررات مطـرح نمـاید. وقـتی که 
در مهلت قانونی به اقـدامات اجرایی و 

ت و هشتم، خرداد و تیر 1403
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عملیات اجرا از سـوی طرفین اعتراضی 
مطرح نمی‌شـود و یا وقتی که اعتراض 
می‌شود و اعتراض مردود اعلام می‌شود، 
تصـمیم دادگاه در ایـن مـوارد از جـمله 
تأیید صحـت جـریان مـزایده و صـدور 
دستور انتقال سند رسمی قطعـی بوده و 
در مقـررات قانونی حـق اعتراض به این 
تصمیم پیش‌بینی شـده و صرف اینکـه 
مزایـده از سـوی قاضـی اجـرای احـکام 
تأییـد شـده اسـت، نبـاید نافـی اعمال 
مقررات آمره در مزایـده‌ای که برخـلاف 
تشریفات قانونی انجام شده است، باشد. 
لازم به ذکر است که قانون اجرای احکام 
مدنی هیچ حکمی مبنی بر عدم پذیرش 
دعوای ابطال مزایـده و آثار ناشـی از آن 
نداشـته و بدون تجـویز قانون نمـی‌توان 
دعـاوی مطـروحه را غیـرقـابل استمـاع 

دانست.
لذا با لحاظ وجود موارد متعدد مبنی بر 
عدم رعایت تشـریفات مزایده و ضـرورت 
جلـوگیری از تضـییع حقـوق اشخـاص 
و تأکید بر اجـرای مقـررات آمره قانون 
اجرای احـکام مـدنی عقـیده به تأییـد 
رأی شـعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان 

لرستان دارم.
ج- رأی وحـدت‌ رویه شـماره ۸۴۵ 
ـ 1402/12/8 هيـئت‌ عمومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
مـطابق مـاده ۱۴۳ قانون اجرای احکام 
مدنی مصوب 1356/8/1، صدور دستور 
انتقـال و تملیـ کمـال مـورد مزایـده، 
متـرتب بر اجـرای صحیـح مقـررات و 
تشـریفـات برگـزاری مـزایـده و احـراز 
صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا 
در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند 
برگزاری مزایده، مقـررات مـاده قـانونی 
یـاد شـده، مـانـع از استـمـاع دعـوای 

ابطال مـزایده و سنـد انـتقال اجـرایی 
نیـست و در اجـرای مـواد ۲ و ۳ قـانون 
آییـن دادرسـی دادگاه‌هـای عمـومی و 
انـقلاب در امـور مـدنی مصـوب ۱۳۷۹، 
دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه 
شـده از سوی شخـص ذی‌نفع می‌باشد. 
بنابه‌مـراتب، رأی شعـبه یازدهم دادگاه 
تجـدیدنظر استان لرستان تا حـدی کـه 
با ایـن نظـر مـطابقـت دارد با اکثـریت 
آراء اعـضای هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور، صحیح و قانونی تشخـیص داده 
می‌شـود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون 
آیین دادرسی کیفری مصـوب ۱۳۹۲ با 
اصـلاحات و الحـاقات بعـدی، در مـوارد 
مشابه برای شعـب دیوان عـالی کشـور، 
دادگاه‌ها و سایر مراجـع، اعم از قضایی و 

غیر آن لازم‌الاتباع است.
رئیس هيئت‌ عمـومی دیوان‌ عـالی‌ 

کشور ـ محمّدجعفر منتظری
***

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۶  مورخ 
1403/1/28 هيئـت عمـومی دیوان 
عالی کشور درخصوص امکان تخفیف 
مجازات موضوع قانون مبارزه با مواد 

مخدر در مرحله صدور حکم
الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای غلامحسین 
آماده، رئیس محترم شعبه سی و ششم 
دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی 
ایلام و شعبه  انقلاب  شعبه اول دادگاه 
چهارم دادگاه انقلاب شیراز، با استنباط 
متفاوت از تبصـره مـاده ۴۵ الحاقی به 
قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف 
صـادر شـده، درخـواست طرح موضوع 
را در هيئت عمومی دیوان عالی کشـور 
نموده است که گزارش امر به شرح آتی 

تقدیم می‌شود:

الـف( بـه حـکایـت دادنـامــه شـمــاره
۱۴۰۱۱۰۳۹۰۰۰۱۳۶۵۱۸۳ ـ 1401/9/9 
شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام، در خصوص 
اتهام آقای مجـید ... دایر بر مباشرت در 
حمل و نگهداری ۹۸ گرم هروئین و ۲۸ 
گرم شیشه و ۴ گرم تریاک، چنین رأی 

داده است:
» ... دادگاه نامـبرده را از حـیث حمل و 
نگـهداری مواد مخـدر هروئین و شیشه 
به میزان فوق‌الذکر به تحـمل ۲۵ سال و 
ی کروز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 
سه میلیارد ریال جزای نـقدی در حـق 
صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت 
قبلی محکوم می‌نماید. به علاوه، حکم 
به ضـبط خودرو حـامل مواد مـخدر با 
مشخصات خودرو سـمند تاکسـی ... به 
نفع دولت صادر و اعلام می‌نماید و نیز 
حکم به ضبط تمامی مواد مکشوفه به 
نفع دولت صادر و اعلام می‌نماید و نیز 
حکم به ممنوع‌الخروج نمودن متهم از 
کشور و ابطال گذرنامه وی به مدت پنج 
سال صـادر و اعلام می‌شـود که پس از 
قطعیت حکم اجرا می‌شود. ضمـناً نظر 
به اینکه متهم فاقد سـابقه محکـومیت 
کیفری بوده و در مراحـل تحـقیق اقرار 
مـؤثر داشـته اسـت، لذا دارای شـرایط 
استفاده از تخفیف مجازات بوده، لیکن 
نظـر به تبصـره ماده ۴۵ قـانون اصلاح 
قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر منع 
اعمال هرگونه نهاد ارفـاقی در خصوص 
مـجـازات جـرايـم بیـش از پنـج سـال 
حبـس تعزیری، با این وصـف نامبرده 
شـرایط استحـقاق طرح در کمـیسیون 
عفو و بخشودگی جهت عفو یا تخفیف 
قسمتی از مجـازات ایشان توسط مقام
معـظم رهـبری )مـدظلهّ‌العـالی( را دارا 
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ب( بـه حـکایـت دادنـامــه شـمــاره
 ـ1401/7/17   ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۵۸۳۶۰۲۵
شعبه چـهارم دادگاه انقلاب شـیراز، در 
خصوص اتـهام آقایان فرهاد ... و احمد ... 
دایر بر نگـهداری و ورود ۲۶ گرم شـیشه 
و ۱۰ گرم هروئین به زندان و آقای سید 
بهنام ... دایر بر اجیر کـردن دیگری برای 

جرم مذکور، چنین رأی داده است:
»... عـنایـت بـه ایـنکـه حـسـب بنـد ت 
ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصـوب 
۱۳۹۲ یکی از جـهات تخـفیف مجازات، 
اعلام متهم قبل از تعـقیب یا اقرار مؤثر 
متهم در حین تحقـیق و رسیدگی است 
و آنچه از مفـاد ماده ۱۹۵ قـانون آییـن 
دادرسی کیـفری ... برداشـت مـی‌شـود 
این است که در صـورت اقرار یا همکاری 
مـؤثر استحـقاق برخـورداری این نهـاد 
تخفـیف مجـازات بـرای متهـم ایجـاد 
می‌گردد؛ چرا که اولاً، تخفیف مجازات 
به معنای صدور حـکم کـمتر از حداقل 
مـقرر قـانونی اسـت؛ ثانیاً، حسـب بند ت 
ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 
۱۳۹۲یکی از جهات تخفـیف مجازات، 
اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر 
متهم در حین تحقیق و رسیدگی است؛ 
ثالثاً، عـدالت و انصـاف قضـایی ایجاب 
می‌کند که متهمی که هـمکاری یا اقرار 
مؤثر داشته در مجازات وی تخفیف داده 
شود؛ رابعاً، با توجه به وجـوب و ضرورت 
وفای به عهد به عنوان ی کاصل و نظر به 
اینکه در ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی 
کیفری به متهم اعلام شـده که اقـرار یا 
هـمکاری مؤثر وی مـی‌تواند موجـبات 
تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم 
سازد، فلذا متهم با اقرار خـود موجـبات 
نهاد  از  را  برخورداری خود  و  استحقاق 

تخفیف مجازات فراهم نموده است و به 
عبارت دیگر می‌توان گفت که ممنوعیت 
مذکـور در تبصـره فـوق‌الذکـر ]تبصـره 
ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد 
مخدر[ منصرف از موردی است که متهم 
در حین تحـقیق یا رسیدگـی یا اقرار یا 
همـکاری مؤثـر داشـته اسـت و به نظر 
ممنوعیتی جهت اعمال این نهاد ارفاقی 
)تخفیـف مجـازات( در خصـوص نامبرده 
وجـود ندارد، مجـازات حبـس ایـشان را 
بـه ۱۰ سـال و ۱ مـاه تقلـیل و تخـفیف 
می‌نماید. رأی صـادره حضـوری و ظرف 
۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی 
در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد«.

چـنانکه ملاحظه می‌شـود، شعـبه اول 
دادگاه انقـلاب ایـلام و شـعبه چـهارم 
دادگاه انقلاب شیراز، با استنباط متفاوت 
از تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه 
با مواد مخدر، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ 
به طوری که شعـبه اول معتـقد اسـت 
تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است 
و موضوع قابل طرح در کمیسیون عفو 
و بخشودگی می‌باشد، اما شعبه چهارم 
معتقد است که تبصره مذکور هیچ‌گونه 
ممـنوعـیت یا محـدودیتی برای اعمال 
مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات 
ایجاد نمی‌کند و مجازات را تخفیف داده 

است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به 
منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح 
دیوان  عمومی  هيئت  درجلسه  موضوع 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضـایی دیوان عالی کشـور در 
امور هيئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب- نظریه نماینده محترم دادستان 
کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه 
شـماره 1/1403 هيئت عمـومی دیـوان 
عالـی کـشور به نماینـدگی از دادستان 
محـترم کل کـشور به شرح ذیل اظهار 

عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد 
اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب 
اسلامی ایلام از ی کطرف و شعبه چهارم 
دادگاه انقـلاب اسلامی شیراز از طـرف 
دیگر در خـصوص استنباط مخـتلف از 
مقررات تبصره ذیل ماده ۴۵ الحاقی به 
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 
اسـت، به گـونه‌ای که شعـبه اول دادگاه 
انقلاب اسلامی ایلام معتقـد اسـت که 
تبصره مـذکور مانـع از اعمـال تخفیف 
بوده و موضوع قابل طـرح در کـمیسیون 
دادگاه  چهارم  شعبه  لیکن  اسـت،  عفو 
انقلاب اسلامی شیراز بر این عقیده است 
که تبصره مذکور هیـچ ممنوعیت و یا 
محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف 
در هنگام تعیین مجازات ایجاد نخواهد 
کرد. لـذا با بررسی گزارش ارسـالی و با 
عـنایت به ضـرورت موضـوع و هرچنـد 
لیکن  مستحضرند،  محترم  استادان  که 
مختصراً مطالبی را در خصـوص نهادهای 
ارفاقی محضر اعزّه عرض نموده و سپس 

نتیجه‌گیری خواهم نمود.
نهادهای ارفـاقی: وسـیله و یا ابزاری در 
اخـتیار قاضـی هسـتند که با ملاحظـه 
وضـعیت شخـص مرتکـب و با رعـایـت 
شرایطی که در قـانون مقرر شـده اسـت 
در جهت اهداف فایده‌گرایانه مجازات و 
همچـنین در راستای اصل فردی کردن 
مجازات‌ها و متناسب سازی میان جرم 
و مجازات آنهـا را به کار می‌گـیرد. این 

ت و هشتم، خرداد و تیر 1403
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نهـادهای ارفـاقی با توجـه به دو اصـل 
مذ‌کور در قـانون مجازات اسلامی مصوب 
۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری به 

دو بخش قابل تقسیم است:
بخش اول: »نهادهای ارفاقی سنتی« که 
شامل تخـفیف مجـازات، تعلیق اجرای 
مـجـازات، نـظام نیـمـه آزادی و آزادی 
مشروط می‌شود. حال با توجه به مراتب 
مذکور آنچه از مطالعه و ملاحظه و مداقه 
در مفاد آراء صـادره از شعـبه اول دادگاه 
انقلاب شهرستان ایلام و شعـبه چهارم 
دادگاه انقلاب شهرستان شیراز استنباط 
و احراز می‌گردد آن است که دادگاه‌های 
محترم مذکور در مـطالعه و بررسی زمان 
اعمـال کیفـیات مخفـفه و یا نهادهـای 
ارفاقی موضوع تبصره ذیل ماده ۴۵ قانون 
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، دچار 
سهو و اشتباه شده‌اند؛ چرا که اولاً، مطابق 
با ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با 
مواد مخـدر و الحاق مـوادی به آن، دادگاه 
می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، 
مجازات‌های تعزیری مقرر در این قانون را 
تا نصف حداقل مجازات تخفیف دهد و 
در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، 

همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد.
میزان تخفـیف در احکام حبـس ابد ۱۵ 
سـال خواهـد بـود و در مـورد مجـازات 
اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به 

کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.
لذا هـمان‌طـور کـه مـلاحـظه می‌گـردد 
با  قـانون مبارزه  قانون اصلاح  ماده ۳۸ 
مواد مخدر، همسان با مقـررات مواد ۳۷ 
و ۳۸ قانون مجـازات اسـلامی، صـراحتاً 
اعمال کیفیات مخففه را نسبت به تمامی 
مجازات‌های مرتکبین جرايم موضوع این 
قانون تجویز و تأکید نموده است و صرفاً 
میزان و دایره اعمال کیفیات مخففه را 

محصور و مشخص نموده است. به عبارت 
دیگر، ماده ۳۸ قانون مذکور دلالت صریح 
بر جواز اعمال کیفیات مخففه دارد و نه 

ممنوعیت آن.
مصوب  الحاقی  ماده ۴۵  در  آنچه  ثانیاً، 
1396/7/12 قـانون مذکور آمـده صـرفاً 
اعمال محدودیت‌هـایی در جـهت اعـمال 
کـیفیات مخـففه نـسبت به مـرتکـبان 
جـرايمی است کـه در ایـن قانون دارای 
مجازات اعـدام یا حبـس ابـد هستند و 
آن هم مشـروط بر آنکه مباشر جرم و یا 
حداقل یکی از شـرکا حین ارتـکاب جرم 
سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، 
سلاح گرم و یا شـکاری به همراه داشته 
و یا آنکه مرتکب نقـش سـردستگی یا 
پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا 
از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا 
مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده و 
یا مرتکب به علت ارتکاب جرايم موضوع 
این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام 
یا حبس ابد یا حـبس بیش از پانزده سال 
داشته باشد. در نتیـجه، محدویت بخش 
دوم نهادهای ارفاقی نوین است که شامل 
معافیت از کیفر، تعویـق صدور حکم و 
نـظارت تحـت سامانه‌هـای الکتـرونی ک
می‌شود. لازم به ذکر اسـت که به ترتیـب 

ذیل می‌توان تقسیم نمود:
۱. مجازات قانونی: آن مجازاتی است کـه 
به موجب ی کمقرره قـانونی برای یـ ک
جرم خاص در نظر گـرفته شده است و 
فرض بر این اسـت کـه هر کـس مرتکب 
چنین جـرمی شـود استحـقاق چنـین 
مجازاتی را دارد. این تعـریف در جـهت 
و راسـتای »اصـل قانونی بودن جرايم و 
مجازات‌هـا اسـت«. یعنی مجـازاتی کـه 
بدون هیچ‌گونه تشدید و تخفیف در متن 

مواد قانون تعیین شده است.

۲. مجـازات قضـایی: آن نیـز »مجـازاتی 
اسـت که بر اساس تشخیص قاضی برای 
ی کمجرم تعیـین می‌گردد و فـرض بر 
این است که استحقاق مجـرم به میزان 
مجازاتی است که قاضی تشخیص داده 
است. این تعـریف نیز در راسـتای »اصل 
فردی کردن مجازات‌هـاست.« به سخن 
دیگر، قاضی بعد از بررسی هـمه جـوانب 
پرونـده، مجـازاتی که به حـال شخـص 
مرتکب مناسب باشد تعیین می‌کند که 
ممکن است همراه با تشدید یا تخفیف یا 

بدون تشدید و تخفیف باشد.
با وصـف مراتـب مـذکور، قانون‌گذار در 
راستای عـینیت بخـشیدن به سـیاست 
کیفری مذکور، اعـمال نهادهـای ارفاقی 
را در بعضی موارد متعاقب اعلام خاتمه 
دادرسـی و همـزمـان بـا صـدور حـکم 
تجویز نموده است. نظیر اعمال کیفیات 
مخفـفه )موضـوع مـواد ۳۷ و ۳۸ قانون 
مجـازات اسلامی(، تعلیق اجرای تمام یا 
بخشی از مجـازات )موضـوع مواد ۴۶ به 
بعد همان قانون(، تعـویق صـدور حـکم 
)موضـوع مواد ۴۰ به بعد قانون مذکور(، 
مجازات‌های جایگزین حبس )فصل نهم؛ 
مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی( 
و اعمال بعـض دیگـر را پـس از صـدور 
حکم و قطـعیت آن تجـویز کـرده است. 
اسقاط  اعتبار  به  مجازات  تخفیف  نظیر 
حق تجـدیدنظر یا فرجـام‌خواهی تا ی ک
چهارم مجازات مقـرر در حکـم )موضوع 
ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری(، 
تخـفیف یـا تبـدیل مجـازات بـه اعتـبار 
توفیق در جـلب رضـایت شـاکی پس از 
قطعیت حکم )موضوع ماده ۴۸۳ قانون 
آیین دادرسی کیـفری(، آزادی مـشروط 
)موضوع مواد ۵۸ به بعد قانون مجازات 
53اسلامی(، تعلیق باقیمانده اجرای مجازات 
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)موضوع مواد ۴۶ به بعد قانون مجازات 
اسلامی(، آزادی تحت نظارت سامانه‌های 
الکتـرونیکـی )موضـوع مـاده ۶۲ قـانون 
مجازات اسلامی(، نظام نیـمه آزادی مواد 
۵۶ و ۵۷ قـانون مجـازات اسـلامی(، عفو 
)مبحث اول از فصل یازدهم؛ مواد ۹۶ تا 

۹۸ قانون مجازات اسلامی( و....
اعمال کیفیات مخففه بر اساس ماده ۴۵ 
قانون مذکور منحصر به مرتکبین جرايم 
دارای مجازات اعـدام یا حبس ابـد و آن 
هـم با وجـود شرایط مذکـور می‌باشد و 
مشمول سایر مرتکبین نمـی‌گردد. کمـا 
اینکه رأی وحـدت رویه شمـاره ۷۸۳ ـ 
۱۳۹۸/۹/۱۹ هيئت عمومی دیوان عالی 
صدر  »مقررات  داشته  بیان  که  کشور 
ماده ۴۵ قانون الحاق ی کماده به قانون 
مـبارزه با مـواد مخـدر مصـوب ۱۳۹۶، 
درباره نـحوه اعمـال تخفـیف مجـازات 
مشمولین به اعدام و حبس ابد می‌باشد 
دلالت بر صحت این برداشت و انحصاری 
بودن دایره شمول ماده ۴۵ قانون اصلاح 
قانون مبارزه با مواد مخـدر بر محکومین 
بـه مجـازات اعـدام و حبـس ابد دارد و 
به تـبع مرتکـبین سایر جرايم را شامل 

نمی‌گردد«.
ثالثاً: تبصره ذیل ماده ۴۵ قانون مذکور نه 
تنها دلالتی بر ممنوعیت اعمال کیفیات 
مخففه در حـین صـدور حکـم را نـدارد، 
بلکه چگونگی عبارات به کار برده شده 
در این تبصره نظیر »در صورتی که حکم 
به حداقل مجازات قانونی صادر شود«، 
دلالت صریح بر آن دارد که قـانون‌گذار 
اعمال کیفیات مخففه را با لحاظ ماده ۳۸
هـمـان قـانـون در زمـان صـدور حکـم 
تجویز نمـوده و به تبع خالی از اشکال یا 
ممنوعیت دانسته اسـت و از سوی دیگر، 
قیـد عـبارت »در صـورتی که حـکم به 

مجازات بیش از حـداقل مجازات قانونی 
از  بخشی  دادگاه می‌تـواند  صادر شـود 
مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل 
مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال 
تعلیق کند« دلالت بر آن دارد که منظور 
قانون‌گذار از محدودیت نهادهای ارفاقی 
اولاً، معطـوف به نـهادهای ارفاقی اسـت 
که متعاقب صدور حکم اولیه قطعی یا 
قطعیت یافته قابلیت اعمال دارند. نظیر 
آزادی مشروط، تعلیق باقیمانده مجازات؛ 
ثانیاً، اعمال نهادهای ارفاقی، علی‌الاطلاق 
ممنوع نیست. اداره حقـوقی نیز در پاسخ 
به استـعلامی در این خصـوص، بر این 
برداشت صـحه گذاشته است. آنجا که در 
پاسخ سؤال در این خـصوص بیان داشته 
تعلـیق اجـرای مجـازات قـسمت اخـیر 
تبصـره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با 
مـواد مخـدر مصـوب ۱۳۶۷ حکم خاص 
است و مقنن در جرايم موضوع این قانون 
که مجازات حبـس بیش از ۵ سال دارد 
تعلیق اجرای مجازات را تحت شرایطی 
تجویز نموده است: اولاً، این تعلیق صرفاً 
ناظر به آن جـرايم مواد مخدر اسـت که 
دارای حـداقل و حداکثر مجـازات حبس 

است.
ثانیاً، مـنوط به این اسـت کـه حکـم به 
مجازات بیـش از حـداقل قـانونی صـادر 

شود.
ثالثاً، محکوم‌علیه حداقل مجازات قانونی 

جرم را تحمل نموده باشد.
که در صورت حصول این شرایط دادگاه 
می‌تواند اجرای بخشی از مجـازات باقی 
مانـده را به مـدت ۵ تا ۱۰ سـال تعلـیق 
نماید؛ بنابراین درجه جرم ملا کنیست؛ 
لکن با عنایت به عبارت در مورد جرايم 
موضوع این قـانون کـه مجـازات حبـس 
بیـش از ۵ سال دارد ... در صـدر تبصـره 

مورد بحـث که شامل حـبس‌های درجه 
یک، دو، سـه و چـهار اسـت، دادگاه در 
جرايم درجـه ی کو دو موضـوع قانـون 
مبارزه با مواد مخـدر مصـوب ۱۳۶۷ در 
صورت حصـول شرایط مقرر در تبصـره 
صدرالاشاره، می‌تواند بخشی از مجازات 

باقی مانده را تعلیق نماید.
از سوی دیگر، وحدت ملا کرأی وحدت 
رویه شـماره ۷۷۲ ـ 1397/9/20 هـيئت 
عمومی دیوان عالی کشـور که ممنوعیت 
اعمال تخفیف مجازات موضوع مقررات 
مـاده ۴۴۲ قانون آییـن دادرسی کیـفری 
)نهاد ارفاقی قابل اعمال متعاقب صـدور 
حـکـم قطـعیـت یـافـته( در خـصـوص 
محکومین موضوع جـرایم قانون اصلاح 
قانون مبارزه با مواد مخـدر را از شمول 
مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون 
مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 
خـارج دانـسته اسـت، دلالت بر این امر 
دارد کـه منظـور مقنـن از محدودیت یا 
ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی معطوف 
به نهادهایی است که متعاقب صدور حکم 
و قطعیت آن، قابلیت اعمال را دارند و نه 
در زمان صدور حکـم. در نتیجه، صرف 
نظر از مبانی استنباط و استدلال صورت 
گرفته، رأی شعبه چهارم دادگاه انقلاب 
اسـلامی شـهرستان شیراز در حـدی که 
با این نظر مطابقت دارد ) امکان اعمـال 
کیفیات مخففه( را مطابق با قانون و قابل 

تأیید می‌دانم.
ج- رأی وحدت‌ رویه شـماره ۸۴۶- 
دیوان  عمومی  هيئت‌   1403/01/28

‌عالی ‌کشور
با مـواد  مـطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه 
مـخـدر مـصـوب 1367/8/3 مـجـمـع 
تشخـیص مصلـحت نـظام با اصـلاحات 
و الحـاقـات بـعـدی، دادگاه مـی‌تـوانـد 
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در صورت وجود جهات مخففه در مرحله 
صدور حکم، مجازات‌‌های مقـرر در ایـن 
قانون را تخفـیف دهـد. لذا عبـارت بـه 
کار بـرده شـده در تبصـره الحـاقی بـه 
ماده ۴۵ قانون مبـارزه با مـواد مخـدر 
مصوب 1396/7/12 مبنی بر ممنوعیت 
دادگاه در اسـتفاده از نهـادهای ارفـاقی 
مانـند تـعلیق اجـرای مجـازات‌‌، آزادی 
مشروط صرفاً ناظر به مرحله اجرای حکم 
بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله 
صدور حکـم )تعیـین مجـازات( از ناحیه 
دادگاه نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه 
چهارم دادگاه انقلاب شیراز که با این نظر 
انطباق دارد با اکثریت مطلق آراء اعضای 
هيئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص 
داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون 
آیـین دادرسـی کیفـری مصـوب ۱۳۹۲ 
با اصلاحات و الحـاقات بعدی در مـوارد 
مشـابه برای شعـب دیـوان عالی کـشور، 
دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و 

غیر آن لازم‌الاتباع است.
رئیـس هيئت‌ عمـومی دیوان‌ عالـی‌ 

کشور ـ محمّدجعفر منتظری
***

رأي وحدت رويه شماره ۸۴۷ مورخ 
1403/2/25 هيئت عمـومي ديـوان 
عالي کشـور با موضوع امکان ابطال 
بیع وکیـل در صـورت عدم رعایت 

مصلحت موکل
الف- گزارش پرونده

به استحـضار می‌رسـاند، بر اسـاس آراء 
واصله به این معاونت، با توجه به اینکه 
از سوی شعب پنجم دادگاه تجدیدنظر 
استان کهگیلویه و بویراحمد و پنجاه و 
نهم دادگاه تجـدیدنظر استان تهـران در 
خصوص اعـلام بطلان مـعامله موضـوع 
سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و 
مصلحت موکل توسط وکیل با استنباط 

آراء  قانون مدنی،  ماده ۶۶۷  از  متفاوت 
مختلف صـادر شده اسـت، جـهت طـرح 
موضـوع در هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور گزارش امـر به شـرح آتی تقـدیم 

می‌شود:
الـف( بـه حـکایـت دادنـامــه شـمـاره
 ـ1400/10/13  ۱۴۰۰۴۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۰۰۷
شـعبـه سـوم دادگاه عمـومی حقـوقی 
گچساران، در خصـوص دادخواست آقای 
علی‌اکبـر... و خـانم کوکـب... با وکالـت 
آقای محـمد... به طرفیت آقایان محمد... 
و بنیـامین... به خـواسته اعلان بـطلان 
قرارداد بیع رسمی به جهـت عدم رعایت 
مصلحـت موکلیـن ...، چنـین رأی داده 

است:
»... دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست 
تقـدیمـی، اظهـارات وکیل خـواهـان و 
دفاعـیات خوانده ردیف دوم و ملاحظه 
سند رسـمی شـماره ... که حـکایت ]از[ 
اعـطای وکالـت از طـرف خـواهـان‌ها در 
خصـوص اراضـی موضـوع خـواستـه به 
صورت مطلق و با قید اعطاء اختیار به 
وکیل جهت هر نوع معامله به خود یا به 
هر شخص دیگری با هر قیمت می‌باشد 
و با عنایت به اصل آزادی و اصل صحت 
و اصل لزوم قراردادها، خواسته خواهان 
را وارد ندانسـته و مستنداً به مـواد ۱۰، 
و   ۶۶۳ ،۶۶۰ ،۶۵۶ ،۲۲۳ ،۲۲۰ ،۲۱۹
۶۶۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین 
دادرسـی دادگاه‌هـای عمـومی و انقلاب 
در امـور مـدنی حکـم به بطـلان دعـوی 

خواهان ... صادر و اعلام می‌دارد ...«.
بـا تجـدیـدنـظرخـواهـی از ایـن رأی، 
شعـبه پنجـم دادگاه تجـدیدنـظر اسـتان 
کهگیلویه و بویراحمد به موجب دادنامه 
شـمـاره ۱۴۰۰۴۱۳۹۰۰۰۲۲۸۴۱۱۰ ـ 

1400/12/25، چنین رأی داده است:

»... هيئـت دادگاه بـا بـررسـی لایـحـه 
تجـدیدنظرخـواهی تقـدیمـی ... وکیـل 
وظیفه داشته مصلحت موکل را مراعات 
نـماید کـه با انـتقال مـل کبه قیـمت 
ناچـیز ۳۵۰ هزار تومـان، قطعاً مصلحت 
موکلین رعایت نگـردیده و خریدار نیز با 
توجه به این مبـلغ از عـدم حسن نیت 
معامل آگاه بوده، علی‌هذا حسب مراتب 
مزبور اعتـراض تجـدیدنظرخواه را وارد 
تشخیـص داده، به استـناد مـواد ۶۶۷ و 
۱۲۵۷ قانون مدنی و مـواد ۳۵۸ ، ۵۱۵ 
و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی]دادگاه‌های 
عمـومی و انـقلاب در امور[ مدنی ضـمن 
نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به 
و  اشاره  مورد  بیع  قرارداد  بطلان  اعلام 
پرداخت خسارات دادرسی مرحله بدوی 
و تجـدیدنظر شـامل هـزینه دادرسی و 
حق‌الوکاله وکیـل در حـق خواهـان‌ها...« 

صادر نموده است.
ب( بـه حـکایـت دادنـامــه شـمــاره
۹۴۰۹۹۷۰۲۳۷۸۰۰۲۹۱ـ 1394/4/2 
دادگاه عمومی حقوقی  پنجاهم  شعـبه 
تهران، در خصـوص دعـوای آقای علی... 
با وکالت آقـای جـواد ... و خـانم سـارا... 
به طرفیـت آقای حـسین... به خـواسته 
ابطال سند رسمی به لحاظ عدم رعایت 
مصلحت موکل توسط وکیل، چنین رأی 

داده است:
».... دادگاه با مداقه در محتویات ... به این 
نتیجـه رسیده: اوّلاً، برابر مـاده ۱۰ قانون 
مدنی قراردادهای خصـوصی در صورتی 
که مخالف صریح قانون یا نظم عمومی 
نباشد در حق طرفین نافذ است و اینکه 
حـسب محتـوای وکالتـنامه تنظـیمی، 
موکل عبارت به هـر مبلـغی ولو خود را 
به کار برده اسـت که حسب قاعده فقهی 
55اقدام در صورت عدم رعایت فرض غبطه، 
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نامبرده علیه خود اقدام نموده است؛ ثانیاً، 
نسبت  تردید  یا  انکار  ادعای  هیچ گونه 
به امضـاء ذیل وکالتـنامه‌ای که خـواهان 
اختیار تعیین ثمن را به خوانده داده است 
از ناحیه وکلای خواهان وارد نشده است؛ 
ثالثاً، جهات ادّعای بطلان برای خواهان 
یعنی عـدم پرداخـت ثمن نفیاً یا اثباتاً 
وجاهت نداشته و حسب ماده ۱۹۰ قانون 
مدنی که از زمان عقـد، صحیح و بطلان 
را تمیز می‌نماید منصرف از عدم پرداخت 
ثمن می‌باشد و همچـنین عدم رعـایت 
غبطه موکل با عنایت به اینکه نامبرده 
خـود صـراحتاً وکیـل را آزاد در تعـیین 
هرگـونه قیـمت گذاشـته مفـید در معنا 
نمی‌باشـد چـرا که در معـاملات فضـولی 
مال کخبری از معامله انجام شده نداشته 
و پس از ]انجام معـامله در مورد[ قـیمت 
یا نوع فروش، اظهارنظر می‌نماید این در 
حـالی اسـت کـه در مانحـن‌فیه خواهان 
اخذ هر قیمت را قبل از انتقال سند برای 
خوانده مجـاز دانسـته لذا تنـفیذ یا عدم 
تنفیذ این معـامله نیز مصـداق نداشـته 
است. رابعاً، مصلحـت عرفی با توجـه به 
ماده ۹۵۹ قانون مدنی کـه صراحتاً سلب 
حق به طور جزئی برای اشخاص را نافذ 
با  برای خوانده  تعیین قیمت  دانسته و 
عنایت به اینکه خواهان این اخـتیار را به 
خوانده داده است خود نوعی سلب حـق 
به طور جزئی بوده قانون‌گذار بر اسـاس 
مواد قانونی و اصول فقهی )قاعده اقدام( 
پذیرفته است؛ خـامساً، در صـورت عدم 
توافق در قیمت می‌توانست قیمت عرفی 
را در وکالتنامه قید کند که این تعیین 
را استفاده ننموده‌اند لذا دادگاه دعـوی 
خواهان را صحیح ندانسته و مستنداً به 
ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان 
دعوی نامبرده صادر و اعلام می‌دارد ...«.

بـا تـجـدیـدنظـرخـواهـی از ایـن رأی، 
شعـبه پنجاه و نهم دادگاه تجـدیدنظر 
استان تهران بـه موجـب دادنامـه شماره
۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰ ـ 1394/8/18،

چنین رأی داده است:
»... با دقـت در محـتویات پرونده نظـر 
به اینکـه به موجـب وکالتنـامه رسـمی 
شماره ... مورخ 1368/6/7 ... تجدیدنظرخواه
انتـقال ... تمامی حقوق متصوره آپارتمان 
مزبور را به هر مبلغی به تجدیدنظرخوانده 
اعطا نموده است و انتقال آپارتمان مزبور 
بر اساس اختیارات اعطایی در وکالتـنامه 
به تجدیدنظرخوانده نیز بر همین اساس 
صورت گرفته است، لذا بر این پایه نظر 
به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض 
موجّهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید 
به عمل نـیاورده و از حـیث رعایت اصول 
و قـواعد دادرسـی نیـز ایراد و اشـکالی 
به دادنامـه موصـوف به نظـر نمی‌رسـد؛ 
بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین 
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 
امور مدنی ضـمن رد تجـدیدنظرخواهی، 
دادنامـه تجدیدنظرخـواسته عیناً تأیید 

می‌گردد«.
چنانکه ملاحـظه می‌شـود، شعب پنجم 
دادگاه تجـدیدنظـر استـان کهگیـلویه و 
بویراحمد و پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر 
استان تهـران، در خصـوص اعلام بطلان 
معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم 
رعایت غبـطه و مصـلحت موکل توسط 
از ماده ۶۶۷  با استنباط متفاوت  وکیل 
قانون مدنی، اختلاف نظر دارند به طوری 
که شعبه پنجـم با احراز عـدم رعـایت 
مصلحت موکلین حکم به بطلان قرارداد 
بیع صادر کـرده، اما شعبه پنجـاه و نهم 
انتقال تمامی حقوق متصـوره را بر اساس 

اختیارات اعطایی در وکالتنامه به وکیل 
دانسته و رأی به بطلان دعـوی خـواهان 

صـادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقـق شـده اسـت، لـذا در 
اجرای ماده ۴۷۱ قـانون آییـن دادرسی 
کیفـری به منـظور ایجاد وحـدت رویه 
قضایی، طرح موضوع در جلسه هيـئت 
عمومی دیوان عالی کـشور درخـواست 

می‌گردد.
معاون قـضایی دیوان عالی کشـور در 
امور هيئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه 
شـماره 2/1403 هيئـت عمومی دیـوان 
عالی کشـور به نماینـدگی از دادستان 
محترم کل کشـور به شـرح ذیل اظهار 

عقیده می‌نمایم:
حـسـب گـزارش ارسـالـی مـلاحـظـه 
می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین 
شعبه پنجم دادگاه تجـدیدنظر اسـتان 
کهگیـلویه و بویـر احـمد از ی کطـرف و 
شعبه پنجـاه و نهـم دادگاه تجـدیدنظر 
استان تهران از طرفی دیگـر درخصوص 
»اعلام بـطلان معـامله موضـوع سـند 
رسـمی به دلیـل عـدم رعـایت غـبطه 
و مصـلحت مـوکل توسـط وکـیل« بـا 
استنباط متفـاوت از مـاده ۶۶۷ قـانون 
مدنی است، به گـونه‌ای که شعبه پنجم 
احراز عـدم رعایـت مصلحت موکل  با 
حکـم به بطلان قـرارداد بـیع را صادر 
کرده، لیکن شعبه پنجاه و نهم برخلاف 
نظر شعـبه پنجـم انتقال تمامی حقوق 
متصوره را بر اسـاس اخـتیارات اعـطائی 
در وکالتنامه به وکیل دانسـته و رأی بر 
بطلان دعوی خواهان صادر نموده است.

ت و هشتم، خرداد و تیر 1403
ماهنامه دادرسی شماره 164، سال بیس

56

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



لذا با بررسی گـزارش ارسالی، نکتـه‌ای 
که در ابتدا باید به آن توجـه شـود، این 
است که با توجـه به مفـاد دادنامه‌های 
صادره که در متن گزارش به آن تصریح 
شده است، موضـوع دعاوی مطرح شده 
فـرضـی اسـت که در متـن وکالـتنامه، 
عبـارت »فـروش به هـر مـبلـغ« قـیـد 
گردیده باشد و اخـتلاف شده اسـت که 
در این فرض رعـایت غـبطه و مصلحت 
موکل توسط وکیل ضرورت دارد یا خیر 
و آیا این عبارت موجب معافیت وکیل 
از رعایت غبطه و مصلحت عرفی موکل 
است یا خیر، بنابراین باید موضوع رأی 
وحدت رویه تنقیح شـده و به: »بطلان 
معـاملـه موضـوع سند رسمی به دلیل 
عـدم رعـایت غبـطه و مصـلحت موکل 
توسط وکیل در فرضی که در وکالتنامه 
عبارت فـروش به هر مبلغ قیـد شده و 
موکل آن را تنفیذ نکرده« تصحیح شود 

و با لحاظ این تصحیح:
اوّلاً: مستفاد از مواد ۶۶۶ و ۶۶۷ و۱۰۷۳ 
و ۱۰۷۴ قانون مدنی، قاعده عمومی این 
است که وکیل باید در حـدود اختیارات 
تفویض شـده به وی اقـدام نموده و در 
تصرفات و اقـدامات خـود مصـلحـت و 
غبـطه مـوکّل را مـراعـات نـمایـد و در 
صـورت تـجـاوز از حـدود وکالـت و یـا 
عدم رعایت مصلحت موکل، عمل وکیل 
فضولی محـسوب و مطابق مواد ۲۴۷ به 
بعد قانون مدنی متوقف بر تنفیذ موکل 

خواهد بود.
ثانیاً: این قاعـده عمـومی در هـر حـال 
باید مراعات شود و در صورت تردیـد 
در خصوص ضـرورت رعایـت یـا عـدم 
رعایت این تکلیف، باید به اصل رجوع 
شود و به لزوم رعـایت آن حکم نمود. 

بر این اسـاس، در فـرضـی که در متـن 
وکالتـنامه عبارت »به هر مبلغ یا به هر 
قیمت« و یا عباراتی از این قبـیل درج 
شده باشد و تردید شـود کـه غبـطه و 
مصلحت مـوکل باید رعایت شود یا نه، 
باید به اصل رجـوع نمـود و این عبارات 
بـه معـنای مـعافیـت وکیـل از رعـایت 
غبطه و مصـلحت مـوکل نخـواهد بود، 
بلکه به دلالت التزامی در هر حال وکیل 
ملزم است حداقل‌های عرفی را مراعات 
نمـوده و در اقدامات خـود مصلـحت و 
غبـطه موکل را در حـدود عرف در نظر 
داشته باشد، و قید عباراتی از قبـیل به 
هر قیمت یا به هر مبـلغ به هیچ عنوان 
به معنای تجـویز اقـدام برخـلاف آنچه 
که متعارف و معقول است نخواهد بود. 
فقهای عظام نـیز بر اقـدامات متـعارف 
در این خـصوص تـأکـید دارنـد کـه به 
جهت جلوگیری از اطاله کلام از بـیان 
فرمایش فـقها خـودداری می‌کنم. لازم 
به ذکـر اسـت که دادگاه‌هـای غرب نـیز 
حسب دادنامه‌های بی‌شمـار و با شدت 
هرچه تمام‌تر با این گونه سوءاستفاده‌ها 
و معاملات و قراردادهـای نامتعارف و با 
شـروط غیـرمنصـفانه مبارزه می‌کـنند. 
تجربه محاکم ما هم نشـان می‌دهد که 
این‌گونه مـعاملات در سال‌های اخیر به 
شدت دردسر ساز گردیده و باید توسط 
دیوان عالی کشـور جلـوی آن را که به 
نوعی کلاهبرداری نیـز هسـت، گـرفت 
خصوصاً بـا وکالت‌هـای فـرمـی کـه در 
دفاتر اسناد تنظیم می‌شود و محـتوای 
آن به اشـخاص تفهیم نـمی‌گردد. فلذا 
رأی شـعبه پنجـم دادگاه تجـدیدنظـر 
استان استان کهگیلویه و بویر احـمد به 

جهات فوق‌الذکر قابل تأیید است.

ج- رأی وحـدت‌ رویه شـماره ۸۴۷ 
ـ 1403/2/25 هيئت‌ عمومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
طبق مـاده ۲۴۷ قـانون مدنـی مصـوب 
۱۳۰۷/۲/۱۸ انجام معامله نسبت به مال 
دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. 
از سـوی دیگر مـطابق مـاده ۶۶۷ همان 
قانون وکیل موظف است در تصرفات و 
اقدامات خود مصلحـت مـوکل را رعـایت 
نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار 
داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت 
که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. 
بنابراین هرگاه شخـصی وکالـت فروش 
مال خود را به دیگری تفـویض کند و در 
وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد 
مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت 
»به هر قیـمت یا به هـر شخـص ولـو به 
خود« محمول بر قیمـت متعارف خواهد 
بود و چنانچه وکـیل آن مال را به قیـمت 
کم که عرفاً ثمن بخـس و غیر قابل قبول 
باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی 
فضـولی محـسوب و با وحـدت مـلا کاز 
ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده 
بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. 
بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی 
که قبل از تنظـیم وکالتـنامه، معامله‌ای 
صـورت گرفته باشـد، نمی‌گـردد. بـنا به 
مراتـب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید 
نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی 
که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء 
اعضای هيئت عمومی صحیح و قانونی 
تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق 
مـاده ۴۷۱ قانون آییـن دادرسی کیفری 
مصـوب ۱۳۹۲ با اصـلاحات و الحـاقـات 
بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان 
عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از 

قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
57هيئت‌ عمـومی دیـوان‌ عالی‌ کشـور
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نظریه‌های  مشورتي
اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌قوه قضاییه     

با توجـه به مستقل بـودن مرحلـه 
تجدید نظر از مرحله فرجام، موجبی 
برای محروم کردن تجدید نظرخواه 

از حقوق قانونی وی وجود ندارد.
پرسش: وكلاي متداعيـين بـا استـفاده از 
حق اعـطاء شـده مبني بر اسقـاط حـق 
تجـديد نظـرخـواهي، پـس از صـدور رأي 
وحدت رويه شماره 819 مورخ 1401/۱/16 
هيئت عمومي ديوان عاليك شور، به صورت 
همـزمان »دادخواست فرجـام خـواهی« و 
»تجدیدنظرخواهی« تقـدیم مـی‌نماینـد؛ 
از طرف برخی موکلین  بدین صورت که 
تجـدیدنظرخـواهی  حق  اسقاط  با  خود، 
دادخـواسـت فرجـام خـواهـی و از سـوی 
بـرخـی دیگـر از مـوکلـین، دادخـواسـت 
تجدیدنظرخواهی تقدیم می‌کنند. با ارسال 
پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر، برخـی شعب 
با ورود به این موضـوع انشاء رأی نموده و 
در ضمن رأی صادره بیان می‌دارند: مفاد 
حکم قابلیت تجزیه را نداشته و به دیگران 
نیز تسری دارد؛ همچنین با ارسال پرونده 
نزد دیوان عالی کشور جـهت رسیدگی به 
درخواست فرجام خـواهی، شـعب دیوان 
عالی کشور آرای مختلفی صادر می‌کنند؛ 
مقـررات  اینکه  به  اعتقاد  با  برخی شعب 
ماده 369  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمـومی و انـقلاب در امور مـدنی مصـوب 
1379 حـاکم بر قضـیه اسـت، نسـبت به 
فرجام خواهی ورود نکرده و دادخواست را 

رد می‌کنند؛ اما برخی دیگر با این استدلال 
که دیوان عالی کشور مرجعی عالی است 
و تکلیفی به تبعیت از دادگاه تالی ندارد، 
به فرجام خواهی ورود کـرده و گاه  رأساً 
آرای مـعارضی با رأی صـادره از محـاکم 
تجـدیدنظر صـادر می‌کننـد. باعـنایت به 
مراتب پیش‌گفـته و نظـر به اینکـه قانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امور مدنی مصوب 1379 در این زمینه 
مقرراتی وضع نکرده و با خلأ قانونی مواجه 
است، مراتب اعلام تا به طریق قانونی این 
موضوع پیگیری و درصورت نیاز، مقررات 

قانون یادشده اصلاح شود.
نظریه مشورتي شماره 7/1402/334 

مورخ 1402/07/15
پاسخ: اولاً، درفرض صدور حکم غیر قابل 
تفکی کو تجزیه عـلیه خواندگان متعـدد 
و تقـدیم دادخـواست فرجـام خـواهی از 
سوی برخی و تقدیم دادخـواست تـجدید 
نظرخواهی از سوی دیگران، نظر به اینکه 
فرجام خواهی طریق شکایت فوق‌العاده از 
آراء است و تجدید نظرخواهی طریق عادی 
شکایت از آراء است و طـریق عادی مقدم 
بر طریق فوق‌العاده است؛ همچنین تجدید 
نظرخواهی برخلاف فرجام خواهی واجد اثر 
تعلیقی است و تعیین تکلیف سریع‌تر نسبت 
به تجدید نظرخواهی، زمینه تأخیر در اجرای 
حکم را از بین می‌برد؛ لذا رسیدگی تجدید 
نظرخواهی مقدم بر رسیدگی فرجامی است.

ثانیأ، در فرضـی که بـه هـر دلیلی پیش 
از رسیدگی به دادخـواست تجدید نظر، 
به فرجـام خواهی رسـیدگی و این دعـوا 
به  پایبندی  لزوم  به  با توجـه  رد شـود، 
اصـل دو درجـه‌ای بـودن رسیدگی‌هـا و 
نیـز مستقـل بودن مرحـله تجـدید نظر 
محـروم  برای  موجبی  فرجام،  مرحله  از 
کردن تجـدید نظرخواه از حقوق قانونی 
وی وجـود ندارد. شـایسته ذکـر اسـت 
در صـورت نقـض رأی در شـعبه دیـوان 
عالـی کشـور و غـیرقابـل تجـزیه بـودن 
دعـوا، موجبی برای رسیدگی به تجدید 

نظرخواهی وجود نخواهد داشت. 
ثالثاً، به نظر می‌رسد وضعیت پیـش آمده 
متـأثـر از رأی وحـدت رویه شـماره 819 
مورخ 1401/1/16 هيئت عـمومی دیوان 
عالی کشور نیست و پیش از صدور این رأی 
وحدت رویه نیز این وضعیت وجود داشته 
و بروز آن به سبب امکان فرجام خواهی از 
رأی دادگاه بدوی بدون تجدیدنظر خواهی 
از این رأی است و رفع این مشکل مستلزم 

اصلاح قانون است.
***

خـسارت راجع به طـرح درخواست 
تأمین خواسته به استناد قواعد عام 
مسئولیت مـدنی، بارعایت ترتیبات 
عام دادرسی مدنی قابل مطالبه است.
پرسـش: در برخـی پرونده‌های حـقوقی 
درخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه 

ت و هشتم، خرداد و تیر 1403
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وجه مطـرح می‌شـود و از آنجـا کـه این 
درخواست، جزء درخواست‌های غیرمالی 
اسـت، در رویـه عمـلی برخـی محـاکـم 
معـتقدند هـزینه دادرسـی و حـق‌الوکاله 
هزینه  معادل  خواسته  تأمین  درخواست 
دادرسی و حـق‌الوکاله دعـاوی غیـر‌مالی 
بوده و به عنوان خـسارات دادرسی همراه 
با خسارات دادرسی دعـوای اصلـی وفـق 
ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصـوب 
1379 قابل مطالبه اسـت و برخی دیگـر 
بر این عقیـده‌اند که هـزینه دادرسـی و 
حـق‌الوکاله درخواسـت تأمـین خـواسته، 
معـادل هـزینـه دادرسـی و حـق‌الوکالـه 
دعاوی غیرمالی بوده و به عنوان خسارات 
دادرسی همراه با خسارات دادرسی دعوای 
اصـلی قـابل مطالبه نیـست و از شمـول 
مـاده 519 یادشـده خـارج اسـت و طبق 
قواعد عام مسئوليت مدنی، برای مطالبه 
آن باید دادخواست جداگانه مطرح شود؛ 
برخی نیز عقیده دارند هزینه دادرسی و 
حق‌الوکاله درخواست تأمین خواسته قابل 
مطالبه نمی‌باشد؛ زیرا ضرورتی به طـرح 
آن نیست و صـرفاً بابـت تضـمین اجرای 
رأیی است که به نفـع خواهان صادر شده 
است. با عـنایت به مراتـب پیـش‌گفتـه، 
خواهشمند است اعلام فرمایید آیا هزینه 
دادرسی و حـق‌الوکاله درخـواست تأمین 
خـواسته قابل مطالبه اسـت؟ در صـورت 
مثبـت بودن پاسخ، آیا مـشمول خسارات 
دادرسی اسـت و یا آنکـه خـواهان طـبق 
قواعد عام مسئوليت مدنی، برای مطالبه 

باید دعوای مستقل مطرح کند؟
نظریه مشورتي شماره 7/1402/367 

مورخ 1402/07/24
پاسـخ: از آنجـا که خـواهان الـزامی به 
درخـواست تأمین خـواسته ندارد و عـدم 

این درخواست خللی به جـریان دادرسی 
وارد نمی‌کند و در واقع تأمین خواسته به 
منظور تضمین اجرای رأیی است که به نفع 
خواهان صادر خواهد شد، به نظر می‌رسد 
از شمول مـاده 519 قـانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
مصـوب 1379 خـارج است. بدیهی است 
مطالبه تمامی خـسارات از جمله خسارت 
تأمین خواسته  به طرح درخواست  راجع 
به استناد قواعد عام مسئولیت مدنی و با 
رعایت ترتیبات عام دادرسی مدنی بلامانع 

است.
***

اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی 
منحصراً توسط قاضی انجام می‌گیرد. 
کارشناس نمی‌تواند متـصدی اجرای 

قرار تحقیق و معاینه محلی باشد.
پرسش: آیا دادگاه می‌تواند علاوه بر حضور 
در محل و تشـریح آن و در جـهت تقویت 
نظر کارشناسی، تحقیق محلی از مطلعین 
و معتمدین را نیز به کارشناس منتـخب 

محول نماید؟
نظریه مشورتي شماره 7/1402/405 

مورخ 1402/07/12
پاسخ: مطابق نص ماده 250 قانون آیین 
دادرسی مـدنی، اجـرای قرارهای تحقیق 
و معاینه مـحلی مـنحصراً باید به وسیله 
قاضی دادگاه صـورت گـیرد. بر این اساس 
قرار  اجرای  متصدی  نمی‌تواند  کارشناس 
تحقیق و معاینه محلی موضوع مواد 248 و 

249 قانون پیش گفته باشد.
***

در صـورتی که جرم ارتکابی مشمول 
احـکام تکرار جـرم باشـد علاوه بر 
محکومیتی که مبتنی بـر مقـررات 
تکرار جرم است، محکومیت سابق 

آن نیز لازم‌الاجرا است.

پرسش: شخـصی به اتهـام آدم‌ربایی به 
تحمل 10 سال حـبس محکوم و در حال 
تحمل کیفر می‌باشد. در حین مرخـصی 
مرتکب جرم سرقت و محکوم به دو سال 
اتهام سـرقت،  پیرامون  حبس می‌گردد. 
پرونده جهت اعمال تکرار جرم به دادگاه 
ارسال و دادگاه اتهام ایشان )سرقت( را 
تشدید می‌نماید. در ما نحن‌فیه آیا باید 
مجـدد پرونده جهـت ادغـام بـه دادگاه 
ارسال یا اینکه قـاعده جمـع مجازات‌ها 
اعمال، ابتدا مجـازات آدم‌ربایی و سپس 
مجازات سرقت اجرا گـردد؟ با عنایت به 
اینکه موضوع شامل تعدد جرم نمی‌گردد 
ارشـاد فرمایـید مجـازات چگـونه اجـرا 

می‌گردد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1402/447 

مورخ 1402/07/05
پاسـخ: هر چـند تعـدد و تکـرار جـرم، 
هر دو از عوامـل تشدید مجازات اسـت؛ 
اما کاملًا متـفاوت از یکـدیگر بوده و در 
فرضی که جـرم ارتکابی مـشمول احکام 
تکرار جرم موضـوع ماده 137 اصلاحی 
1399 قـانون مجـازات اسلامـی اسـت، 
نقض تمام احـکام و صـدور حـکم واحـد 
اشد موضوع  اجرای مجازات  و  تجمیعی 
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392 و 510 قـانـون آیـیـن دادرسـی 
کیفری مصوب 1392 منتفی اسـت و لذا 
علاوه بر محـکومیـت اخـیر کـه مبـتنی 
بر مقررات تکرار جـرم اسـت، محکومیت 
سابق نیز لازم‌الاجرا اسـت و درخصـوص 
نحـوه اجـرای مـحکومـیت‌هـای حبـس 
محـکـوم )فـرض سـؤال( مـطابـق صـدر 
مـاده 239 آییـن‌نامـه اجـرایی سـازمـان 
زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 

140059 با اصلاحات آن رفتار می‌شود.
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نظریه‌های مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

وثیقه‌گذار در هر مرحله از تحقیقات 
)دادرسی یا اجرای احکام( می‌تواند 
با مـعرفی و تحـویل متـهم، از خود 
رفع مسئولیت نموده و آزادی وثیقه 

خود را درخواست نماید.
پرسش: فردی به اتهام خرید مال مورد 
اختلاس به حـبس و رد مال محکوم شده 
که حکم محکومیت حبس وی اجرا و به 
پایان رسـیده اسـت؛ اما یگان محـکوم‌له 
برای اخـذ محـکوم به تاکنـون نسبت به 
درخواسـت اعمال مـاده ۳ قـانون نحـوه 
اجرای محکومیت‌هـای مالی اقدام نکرده 
ارائه  و محکوم‌علیه نیز درخواست اعسار 
نداده است. اکنون وثیقه‌گذار محکوم‌علیه، 
وی را به اجرای احکام آورده و درخواست 

رفع بازداشت از سند خود را دارد.
حال با توجه به اینـکه بازپرس در حـین 
صدور قرار تأمین معمولاً میزان خواسته 
شـاکی و یـگان را نیز ملحـوظ نظر قـرار 
می‌دهـد و با در نظـر گرفتن اینکـه برابر 
ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های 
مـالـی، محـکوم‌عـلیـه حسـب خـواستـه 

محکوم‌له حبس می‌شود؛
۱- آیا اجـرای احـکام می‌تـواند رأسـاً و 
بدون اینکه محکوم‌له درخـواست نمـاید، 

محکوم‌علیه را که وثیقه‌گذار وی را حاضر 
کـرده در راستای اعمـال ماده ۱۳۴ قانون 
مجازات جرايم نیروهای مسلح به جهت 

نداشتن تأمین بازداشت نماید؟
۲- چون محکوم‌له درخواست اعمال ماده 
۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 
را ارائه ننموده و هنوز از سوی دادگاه در 
این خصوص رأی صـادر نشـده اسـت؛ آیا 
اجرای احکام می‌تـواند از وثیـقه شخص 
وثیقه‌گذار رفع بازداشت کرده و محکوم‌له 

را نیز آزاد نماید؟ 
نظـریه مشـورتي شـماره

 7/34/02/198766 مورخ 1402/11/11
پاسـخ: در خـصـوص اولیـن بخـش از 
استعلام؛ به لحـاظ وجود سـابقه طرح در 
کمیسیون قضـایی و حـقوقی و اخـتلاف 
نظر اعضـای کمیسیون، موضـوع از اداره 
حقـوقی قـوه قضـاییـه استعلام گـردیده 
است که پس از وصول، پاسخ نظر نهایی 

جمع‌بندی و اعلام خواهد شد. 
در خصوص سؤال دوم، به استناد ماده ۲۲۸
قانون آیین دادرسی کیـفری وثیقـه‌گـذار 
در هر مرحلـه از تحـقیقات یا دادرسی با 
معرفی و تحـویل متـهم می‌تواند از خود 
وثیـقه  آزادی  و  نمـوده  مسئولیـت  رفع 

خود را درخواست کند. بدیهی است این 
اختیار وثیقه‌گذار به مرحله اجرای احکام 

نیز قابل تسری است.
از طـرفـی رد مـال مـجـازات نیسـت و 
وصف  بدین  است.  حقوقی  امری  ماهیتاً 
قواعد حاکم بر اجرای مجازات، مشمول 
رد مال نیست. قانون‌گـذار نیز با توجـه 
بـه ایـن رویکـرد در مـاده ۵۴۰ قـانون 
آیین‌دادرسی کیفـری که اشـعار می‌دارد: 
»سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای 
محکومیـت‌هـای مالـی تابع قانون نحوه 
اجرای محکومیت‌های مالی است«؛ نحوه 
اجـرای رد مال موضوع دادنامـه کیفـری 
را تابـع مقـررات قـانـون نحـوه اجـرای 
محکـومیت‌هـای مـالی و تشـریفـات آن 
ندانسته اسـت؛ بنابراین در صـورت تعذر 
محکوم‌علـیه از رد مـال، امکان بازداشـت 
تقاضای محکوم‌له  به  محکوم‌علیه منوط 

می‌باشد.
صرف نظر از اینکه به اسـتناد ماده ۲۵۱ 
قـانون آیـین دادرسی کیفری با شروع به 
اجرای مجازات حبس، قرار تأمین کیفری 
لغو می‌گردد، از آنجا که در فرض مسئله، 
مجازات تعیینی )حبس( اجرا شـده است 
در  نـدارد؛  وجود  نیز  دیگری  مجازات  و 

ت و هشتم، خرداد و تیر 1403
ماهنامه دادرسی شماره 164، سال بیس
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آزاد  تأمـین،  قـرار  بدون  متـهم  نتیجـه 
است چنانچه محکوم‌له  بدیهی  می‌شود. 
تقاضای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای 
محکومیت‌های مالی را داشته باشد، اقدام 
قانونی در جـهت بازداشت متهم صورت 

می‌پذیرد.
***

شرط مندرج در مـاده ۶۲۵ قانون 
آییـن دادرسـی کیفـری مصـوب 
1392؛ قابلیت تسری به نمایندگان 

حقوقی یگان‌ها ندارد.
پرسش: یکی از کارکنان پایور فرماندهی 
انتظامی اسـتان به اتهـامات قـرار دادن 
اطلاعـات طبقه‌بنـدی شـده در اخـتیار 
افراد فـاقد صلاحـیت و گـزارش خلاف 
و  حاصل  غیر‌قطـعی  محکـومیت  واقـع، 
متعاقباً یگان مربوطه دو نفر را به عنوان 
نمایندگان حقـوقی معرفی نموده است. 

حال با توجه به اینکه:
1- بزه قرار‌دادن اطلاعـات طبـقه‌بنـدی 
شـده در اخـتیار افـراد فـاقد صـلاحیت 
)موضوع ماده ۲۶ قانون مجـازات جرایم 
نیروهـای مسلح( ذیل فـصل دوم - جرایم 
علیـه امنیت داخـلی و خـارجی - آمـده 
و طبیعتاً جرم امنیتی به شمار می‌رود که 
به موجب ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی 
جـرایم نیروهـای مـسلح، ضوابط خاصی 
برای وکالـت در جـرایم امنیتی در نظـر 

گرفته شده است. 
۲- اسـاس تشـکیل پرونـده و تعـقیـب 
مـوضـوع، گـزارش حـفاظـت اطلاعـات 
فـرماندهی انتـظامی اسـتان بوده اسـت 
واحده  مـاده  تبصره ی ک به موجـب  که 
قانون حمـایت قضـایی از کارکنان دولت 
و پرسـنل نیروهـای مسـلح و مـاده ۱۲ 
آیین‌نامه اجـرایی آن قـانون، در مواردی 

که یگان، متضـرر از وقوع جرم و شاکی 
باشد، ارائه خدمات حمایت قضایی منتفی 

خواهد بود.
لذا خواهشمند است در رابطه با اینکه آیا 
پذیرش نمایندگان حقوقی معرفی شده از 
سوی یگان در این پرونده وجاهت قانونی 
قـوانین  کمیـسیون  ارشـادی  نظر  دارد؛ 

جزایی را اعلام نمایند.
نظـریه مشـورتي شـماره

7/34/02/۱۹۸۷۶۷ مورخ 1402/11/11
پاسخ: بین وکیل دادگسـتری و نمـاینده 
از  ویـژه  به  مختلفی  جـهات  از  حقوقی 
لحاظ تـعلق سازمانی و رابطه استخدامی 
تفاوت وجـود دارد و مقنن نیز با علم به 
این تفاوت در خصوص اشخاص حقیقی و 
حقوقی امکان داشتن وکیـل دادگستری 
را در ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مـدنی 
پذیرفته و در خصـوص اشخـاص حقوقی 
حقوق عمـومی علاوه بر استفاده از وکیل 
دادگستری استفاده از نماینده حقوقی را 

نیز به رسمیت شناخته است.
مقـنن بـا عـلم بـه وجـود تفـاوت بیـن 
وکیل دادگستری با نماینـده حقـوقی، در 
ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری به 
صراحـت از واژه »وکیل یا وکلای رسمی 
دادگستری« استفاده کرده و از نمـاینده 
حقـوقی نام نـبرده اسـت. از سـوی دیگر 
ماده موصوف متضمن مقرره‌ای استثنایی 
بوده و خـلاف اصـل اسـت و بدیهی است 
در موارد خلاف اصل، به قدر متیقن اکتفا 
خواهد شد و نمی‌توان استثناء را به سایر 
موارد تسری داد. در نتیجه شرط مندرج 
در ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری 
قابل تسری به نمایندگان حقوقی نیست و 
صرفاً محدود به وکلای دادگستری است. 
ضـمن اینکه اعـمال محـدودیت مذکور 
در مـاده ۶۲۵ قانون یاد شـده نسـبت به 

نماینده حقوقی که جایگاه شغلی وی در 
ساختار و سازمان نیروهای مسلح تعریف 
و پیش‌بینی شـده است، با فلسـفه وضع 
مـاده مـوصـوف نیز مـطابقت نـدارد. در 
خصوص قسمت دوم استعـلام، به لحاظ 
وجـود سابـقه استـعلام، نظـریه شـماره 
 1385/05/16 مـورخ   7/34/85/۳۵۱۰۳
کمیسیون قضایی حقوقی سازمان قضایی 
نیروهای مسلح به مرجـع سؤال کـننده 

ارسال می‌گردد.
***

صدور مجوز بررسی حساب اشخاص
با مقامی است که صلاحیت رسیدگی 

به جرم را دارد.
پرسش: آیا در خصوص درخواست مجوز 
بررسی حساب مسئولیـن مجموعه‌هـای 
اقتـصـادی نـیروهـای مـسلح بـه ویـژه 
هلدینگ‌هـایی که وزارت دفـاع سهامدار 
عمـده آنهـا می‌باشـد؛ لیکـن مسئولیـن 
مذکور دارای رابطه استخدامی با نیروهای 
مسلح نمی‌باشند، تکلیف قـانونی وجـود 

دارد یا خیر؟
نظـریه مشـورتي شـماره 

7/34/02/203821 مورخ 1402/12/07
پاسخ: در مـواردی که درخـواست مجوز 
بررسی حساب اشـخاص از سـوی ضـابط 
مطرح می‌شود، مقام قضایی ابتدا بایستی 
احـراز نمـاید کـه آیا اسـاساً صـلاحیـت 
رسیدگی نسبت به جرم آن شخص را دارد 
یا خیر. از این رو در مواردی که به موجب 
قانـون و یا در مـوارد توسـعه صلاحـیت 
سازمان قضـایی نیروهای مـسلح بازپرس 
صلاحیت رسیدگی به جرم شخص مـورد 
تقاضای ضـابط را داشته باشـد؛ می‌تـواند 
با رعایـت شـرایط مقرر قـانونی بر اسـاس 
مـاده ۱۵۱ قـانون آيـین دادرسی کـیفری 

61اقدام نماید.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
گردآورندگان: عمار پرتوي )حقوق جزا اختصاصي، آيين دادرسييك فري( 

سيدي وسف الماسي حسيني )حقوق مدني، آيين دادرسي مدني، حقوق تجارت(

1- اگر در قـرارداد فروش اقـساطي 
شـرط شـود كه خـريدار تا قـبل از 
پرداخت تمام اقساط حق فروش مال 

را ندارد، تكليف شرط چيست؟
الف( شـرط نتيجـه اسـت و اگـر خـريدار 
بفروشد، فروشنده مي‌تواند معامله او را فسخ 

كند.
ب( شرط نتيجه است و اگر خريدار بفروشد، 

معامله او صحيح نيست.
ج( شرط فعل است و اگر خـريدار بفروشد، 

فروشنده مي‌تواند معامله او را فسخك ند.
د( شرط فعل اسـت و اگر خريدار بفروشد، 
فروشنده مي‌تواند معامله خود را با او فسخ 

كند.
2- كدام گزينه صحيح است؟

الف( وجود طـبقه اول و طـبقات بعـدي 
منتفـعين در زمان انعقاد عقد شرط صحت 

عقد حبس است.
ب( وجـود طـبقه اول منتفعـين در زمـان 
انعقاد عقد شرط صحت عقد حبس و وجود 
طبقات بعدي شـرط اجراي عقـد حـبس 

است.
ج( وجود طبقه اول و طبقات منتفعين در 
زمان انعقاد عقد حبس شرط اجراي عقد 

حبس است.
د( وجود منتفعين نه شـرط صحت و نه 

شرط اجراي عقد حبس نيست.
3- اشخاصي فرزند صابر را ربوده‌اند 
و از او پول طلب ميك‌ـنند و تهـديد 
كـرده‌اند كـه فـرزنـد او را تحـويل 
نمي‌دهـند. او به واسطه اين تهـديد، 
خودروي اماني حسين را مي‌فـروشد، 

تكليف معامله چيست؟
الف( غير نافذ و نيازمند تنفيذ حسين است.

ب( غير نافذ اسـت و نيازمند تنفيذ توأمان 
صابر و حسين است.

ج( غير نافذ و نيازمند تنفيذ صابر است.
د( صحيح است.

4-مـطابق ظاهر قـانون مـدني آيا در 
عقد شـركت مي‌توانيـم براي كي يا 
چند نفر از شركا، نفعي بيش از نسبت 

سهم‌الشركه آنها قرار دهيم؟
الف( فـقط در ازاي انجـام عملي مي‌تـوان 

چنين نمود.
ب( خـير، نفـع ضـرر فقـط بـه نسـبت 

سهم‌الشركه است.
ج( بله مي‌تـوان با توافـق  اراده‌هـا چنـين 

نمود.
د( بله مي‌تـوان با توافق اراده‌هاي ا در ازاي 

انجام عملي چنين نمود.
5- براي ازدواج كي دختر هفده ساله 

چه مقدمات  قانوني لازم است؟
الف( اذن ولي و تجويز دادگاه

ب( اذن ولي و در صورت امتناع ولي، تجويز 
دادگاه جايگزين مي‌شود.

ج( اذن ولـي و در صـورت فقدان ولـيي ا 
امتناع او، تجويز دادگاه، جايگزين مي‌شود.

د( تجويز دادگاه
6- اگر قبـل از طـرح اصـل دعـوي، 
تقاضاي صدور دستور موقت به عمل 

آيد و صادر شود، تكليف چيست؟
الف( به خوانده ابلاغ مي‌شود، او ظرف 10 
روز مهلت براي اعتراض دارد. در جلسه اول 
دادرسي به اين اعتراض رسيدگي مي‌شود.
ب( به خوانده ابلاغ مي‌شود، او ظرف 10 
روز مهلـت براي اعتـراض دارد. در دادگاه 
تجـديد نظـر به ايـن اعتـراض رسيـدگي 

مي‌شود.

ج( به خـوانده ابلاغ مي‌شـود، او مي‌توانـد 
همراه با دعواي اصلي، تجديد نظر خواهي 

كند.
د( به خوانده ابلاغ نمي‌شـود، او مي‌تواند 
همراه با دعواي اصلي، تجديد نظر خواهي 

كند.
به  7- دادگاه در مقـام رسـيدگـي 
اعتراض ثالـث اجـرايي حكمي صادر 
كرده است. كدامكي‌ درباره اعتراض 

به اين حكم صحيح است؟
الف( قابل اعتراض ثالث اجراييي ا اعتراض 
ثالث وفق مواد قانون آيين دادرسي مدني 

است.
ب( قابل اعتراض ثالث اجراييي ا اعتراض 
ثالث وفق مواد قانون آيين دادرسي مدني 

نيست.
ج( قابـل اعـتراض ثالث اجرايي اسـت؛ اما 
قابل اعتراض ثالث وفق مواد قانون آيين 

دادرسي مدني نيست.
د( قابل اعتراض ثالث اجرايي نيست؛ اما 
قابل اعتراض ثالث وفق مواد قانون آيين 

دادرسي مدني است.
8- در قراردادي، شرط داوري مقيد 
درج شده است و داور نيز با امضاي 
قـرارداد، آن را قبـول كـرده اسـت. 
در صورت بروز اختلاف بعد از آنكـه 
موضوع به داوري ارجـاع شد، كدام 

گزينه صحيح است؟
الف(آغاز مهـلت داوري از ابلاغ اخـتلاف 
به داور است و در صـورت امتناع، الزام به 

داوري مي‌شود.
داوري  قبـول  از  داوري  مهـلت  ب(آغـاز 
توسط اوست و در صـورت امتناع، الزام به 

داوري مي‌شود.
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است. 4- گزينه‌»الف« صحيح است. 1- گزينه ‌»ب« صحيح است. صحيح  گزينه‌»د«  است.  10- گزينه‌»ب« صحيح است. 7-  صحيح  گزينه‌»د«   -13

است.  گزينه‌»ب« صحيح  است. 5- گزينه‌»ب« صحيح است. 2-  صحيح  گزينه‌»ج«  است. 11- گزينه‌»الف« صحيح است. 8-  صحيح  گزينه‌»د«   -14

است.  گزينه‌‌»الف«صحيح  است. 3-  صحيح  گزينه‌»ج«  15- گزينه‌»ب« صحيح است.  12- گزينه‌»الف« صحيح است. 9- گزينه‌»ب« صحيح است. 6- 

ج( آغاز مهلت داوري از ابلاغ اخـتلاف به 
داور است و در صـورت امتـناع، متقاضي 

رسيدگي مي‌تواند به دادگاه رجوعك ند.
د(آغاز مهلت داوري از قبول داوري توسط 
اوسـت و در صـورت امتنـاع، مـتقـاضـي 

رسيدگي مي‌تواند به دادگاه رجوعك ند.
9- كدام كي به ترتيب درباره تبديل 
شركـت سـهامي به شـركت نسـبي 
و تبديل شركت تضـامني به شركت 

سهامي صحيح است؟
الـف( اولـي نيازمنـد اتفـاق آراء و دومـي 

نيازمنـد اكثريـت آراء اسـت.
ب( هر دو نيازمند اتفاق آراء است.

ج( هر دو نيازمند اكثريت آراء است.
حاضـر  آراء  ثلـث  دو  نيازمنـد  اولـي  د( 
در مجمـع فوق‌العـاده و دومـي نيازمنـد 

اتفـاق آراء اسـت.
10- مدير شركـتي چكي از حـساب 
شـركـت صـادر ميك‌ـند. آن چـك 
شركت  بعدي  مدير  اقدام  دليـل  به 
برگشت مي‌خـورد. اگر مـدير صـادر 
كننده ثابـت كند كه عـدم پرداخت 
منتسب به مدير بعدي است تكليف 

سوء اثر چك چه مي‌شود؟
الف( سوء اثر از مدير قبلي برطرف شده و 

متوجه شركت و مدير جديد است.
ب( سوء اثر فقط متوجه شركت است.

ج( سوء اثر از شركت و مدير قبلي برطرف 
شده و متوجه مدير جديد است.

د( سوء اثر همچنان متوجه شركت و مدير 
قبلي است.

آن  صدور  و  شـده  صادر  چكي   -11
در سامانه صياد درج شده است. اين 

چك مورد چندين انتقال قرار گرفته 
است. امضاي شخصي در پشـت چك 
وجود دارد كه نمي‌دانيم ضامن است يا 

ظهر‌نويس؛ تكليف چيست؟
الف( او را ضامن تلقي مي‌كنيم مگر آنكه 
انتقال  عنوان  به  صياد  سامانه  در  او  نام 

دهنده موجود باشد.
ب( او را ظهرنويس تلقي مي‌كنيم مگر آنكه 

با قراين ثابت شودك ه ضامن بوده است.
ج( او را ظهرنويس تلقي مي‌كنيم مگر آنكه 

او اقرار به ضمانتك ند.
د( او را ضامن تلقي مي‌كنيم و اثبات خلاف 

آن ممكن نيست.
تاجر  از توقف  اگر معـامله قبل   -12
ورشكسته به دليل تضمن ضرر توسط 
غـرما فـسخ شود و طرف معـاملـه، 
موضوع معامله را باز پـس دهد براي 
دريافت ثمن تأديه شـده چه اقدامي 

مي‌تواند انجام دهد؟
الف( قيمـت حيـن‌العقد را مقـدم بر غـرما 

دريافت مي‌كند.
ب( قيمـت حيـن‌العـقد را در صـف غـرما 

دريافت مي‌كند.
ج( قيمـتي وم‌الفسـخ را مـقدم بر غـرما 

دريافت مي‌كند.
د( قيمتي وم‌الفسخ را در صف غرما دريافت 

مي‌كند.
13-كـدام عبـارت در شـركت‌هـاي 

تعاوني صحيح است؟
الف(تعيين نمايندهي ا ويكل دادگسـتري 
براي حضـور در محاكم بر عـهده مجـمع 

عمومي است.
ب(تعيين ويكل دادگستري براي حضـور 

در محاكم بر عهده هيئت مديرهي ا مدير 
عامل است.

ج(تعيين ويكل دادگستري براي حضور در 
محاكم بر عهده مدير عامل است.

د(تعيين نمايندهي ا ويكل دادگستري براي 
حضور در محـاكم بر عهده هـيئت مديره 

است.
از يكفر  به معافيت  14- صدور حكم 
در كدام كي از جرايم زير امكان‌پذير 

است؟
الف( جرايم تعزيري درجـه شش پس از 
قرار تعليق اجراي مجازات و جرايم تعزيري 
درجه هفت و هشت با رعايت ساير شرايط.
ب( صرفاً جـرايم تعزيري درجـه هفت و 

هشت با رعايت ساير شرايط.
ج( جرايم تعزيري درجـه شش، هفت و 

هشت.
د( جرايم تعزيري درجه شش پس از قرار 
تعويق صدور حكم و جرايم تعزيري درجه 

هفت و هشت با رعايت ساير شرايط.
15- فـردي مرتكـب جـرمي شـده 
است كه مجازات قـانوني آن، تعزيري 
درجه كي است وليكن مجازات وي با 
اعمال دو درجه تخفيف به درجه سه 
تقليل يافته است. وضعيت استفاده از 
سامانه‌هاي الكترونيكي در مورد اين 

فرد چگونه است؟
الف( پس از گذراندني ك چهارم حبس، 

جايز است.
ب( مطلقاً جايز نيست.

ج(پس از گذراندني ك سوم حبس، جايز 
است.

د( مطلقاً جايز است.
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

طريقه طرح شكايات يكفري
يكي از چالش‌هاييك ه در شرايط فشارهاي 
اقتصادي امروز روابط دادوستد در بازار را 
از قالب‌هاي گذشته دور نموده، بروز برخي 
هنجارشكني‌ها و مشكلات خاص حاصل از 
آن است. اين معضلاتك ه عمـدتاً در پي 
صدور چك بلامحل،ك لاهبرداري و خيانت 
در معاملات و ايراد ضرر و زيان به طرف 
مقابل آشـكار مي‌شـود، موجـباتك اهـش 
سـطح اعـتماد افـراد در تـعاملات روزمره 
را فراهم آورده اسـت. از آنجـاييك ه طـرح 
دعاوييك فري هزينه‌هاي گوناگون زيادي 
را در بر دارد، به همين جهت شايسته است 
پيش از انجام قراردادهايك وچك و بزرگ، 
تمهـيداتي ايجاد شـود تا حـتي‌الامكان با 
پيش‌بيني تضمينات ممكن از بروز عوامل 

مذكور جلوگيري به عمل آيد.
تقسيم‌بندي جرايم

اساساً جـرايم ارتكابي به دو دسـته مهـم 
تقسيم مي‌شوند: برخي از آنها مانند سرقت 
وك لاهبرداري واجد هر دو جنبه عمومي و 
خصـوصي هستند،ي عنـي علاوه بر شخص 
بزه‌ديده جامعه نيز از آن متضرر مي‌شود، 
ليكن برخي از جرايم مثل فحاشي و ترك 
انفاق صرفاً جنبه خصوصي داشته و لذا در 
دسته جرايم قابل گذشت قرار مي‌گيـرد، 
يعني با شكايت همسر شروع و با گذشت 
وي خاتمه مي‌يابد. از آنجـاييك ه به دنبال 
ارتكاب بسياري از جرايم نظم عمومي نيز 

دچـار اخـتلال مي‌شـود وي ـك طـرف آن 
از  نمايندگي  به  دادسرا  لذا  است،  جامعه 
جامعه متهم را مورد تعقيب قرار مي‌دهد، 
حتي اگر شاكي از حق خود گذشت نمايد. 
به همين جهت، جرايم غير قابل گذشت 
لقب دارد. اين امر به اين دلـيل اسـتك ه 
وقتي بزه و جرمي اتفاق مي‌افتد جامعـه 
را دچار مـشكل مي‌كنـد. با اين توصـيف، 
موضوع  جرم  عمومي  جنبه  به  رسيدگي 
اصلي و رسيدگي به جـنبه خصوصي آن 
موضـوع تبعيي ا فرعـي دادرسييك فري 

است.
به همين جهت استك ه آشنايي شهروندان 
با سـازمان و صـلاحيت مراجـعيك ـفري، 
بررسي نحوه تحقيق، تعقيب و اثبات جرم، 
چگونگي اجراي مجازاتي ا اقدامات تأميني 
و تربيتي و همچـنين راه‌هاي شـكايت از 
احكام صادره از اهميت خاصـي برخوردار 
مي‌باشد. به علاوه به اين لحـاظ دعـواي 
خصـوصي ناشـي از جـرم اگر در دادگاه 
جزايي اقامه شود در قلمرو آيين دادرسي 
آيين دادرسي مدني قرار  يكفري و بعضاً 

مي‌گيرد.
اصل كلي در برخورد با جرايم

گرچه در مقررات سابق اصل بر غيرقابل 
گذشت بودن جـرايم بود، ليـكن مـطابق 
قانـونك اهـش مجـازات حـبس تعـزيري 
در  اساسـي  تغييرات  )مصوب 99/2/23( 
اين مصـاديق صـورت پذيرفـت. الـبته در 

قانون مجازات اسلامي به برخي از جرايم 
قابل گذشت اشارهك رده بدون آنكه تعريف 
دقيقي از اين دو به عمل بياورد. براي مثال 
جرايمي چون فحاشي، تهمت و افترا، ورود 
به عنف به منزل ديگري، تصرف عدواني، 
تخريب اموال متعلق به ديگران، سوزاندن 
منقول  اموال  زدن  آتش  تجاري،  اسناد 
ديگري، تهديد، افشاء اسرار و ... از جرايم 

قابل گذشت محسوب مي‌شوند.
شرايط طرح دعـوي خصوصـي در 

دادگاه يكفري
از آنجاييك ه رسيدگـي مرجعيك فري به 
دعوي خصوصي برخلاف اصل مي‌باشد به 
همين جـهت براي مراجعـه زيان‌ديده از 
جرم، به دادگاهيك فري رسيدگيك ننده به 
اصل جرم براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از 
جرم محدوديت‌ها و شرايطي در نظر گرفته 

شده استك ه عبارتند از:
1( ضـرر و زيـان ناشـي از جـرم باشـد: با 
توجه به استثنايي بودن رسيدگي مرجع 
يكفري به دعوي حقوقي، دادگاهيك فري 
صلاحيت رسيدگي به هر دعوي حقوقي 
بلكه تنـها صلاحـيت رسيدگي  را ندارد، 
به ضرر و زيان ناشـي از جرم را با رعايت 
شرايط خاص دارد؛ بنابراين هر نوع حقي 
كه در دادگاه حقوقي قابل مطالبه و دعوي 
آن قابل دادخواهي باشد در مراجعيك فري 
قابل طـرح و مـطالبه نيـست، بلكه تنـها 
مطالبه خسارات ناشي از ارتكاب جرم در 
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

اين مراجع قابل طرح است. به طور مثال 
در خصـوص چك بلامحل در فرضـيك ه 
شرايط پيگيري در مراجـعيك فري را دارا 
باشد؛ي عني وعده‌دار، مشروط، تضميني و 
يا بدون تاريخ و سـفيد امضا نباشد، بايد 
بدين  شود،  رعايت  ماهه  موعد شش  دو 
ترتيبك ه دارنده آن از تاريخ چك ظرف 
6 ماه چك را به بانك ارائه دهـد و آن را 
برگشت بزند و گواهي عدم پرداخت را از 
بانك دريافتك نـد. در ادامه نيز ظرف 6 
ماه از تاريخ برگشـت چك در دادگاه‌هـاي 
يكفري اقدام به طرح دعواييك فريك ند. 
در اين وضعيت دادگاه صالح به رسيدگي به 
جرم صدور چك پرداخت نشدني، دادگاه 
محلي استك ه بانك محال‌عليهك ه چك 
مورد دعوي را برگـشت زده اسـت، در آن 
حوزه مستقر است. سپس ذي‌نفع مي‌تواند 
به دادسراي محل وقوع  از شكايـت  پس 
جرم چنانچه پرونده منجر بهيك فرخواست 
گرديد، با ارجاع به دادگاه‌هاييك فري صالح، 
علاوه  به  چك  وجه  مطالبه  دادخواست 
كليه خسارات قانوني از جمـله هزينه‌هاي 
دادرسي و تأخير تأديه براساس نرخ تورم 
بانك مركزي از تاريخ سررسـيد، نمـايد.
البته لازم به گوشزد مي‌باشـد، از شرايط 
ديگر اينكه ضرر و زياني قابل مطالبه است 
كه داراي ويژگي‌هـايي از قبيـل مستقيم 
ضرر  بودن  بودن، شخصي  مسلـّم  بودن، 
و وجود رابطه سببيت بين عمل ارتكابي 
مجرم و ايراد ضرر نسبت به بزه‌ديده، در آن 
مشاهده شودك ه اصـولاً در مسائلك ـيفري 
اثبات رابطه عليّتي ا سببيت بر عهده مقام 
محتويات  بررسي  با  بايد  و  است  قضايي 
هر  فلسفي  بحـث‌هاي  از  فارغ  و  پرونده 
اقدامـي راك ه برايك ـشف حـقيقت لازم 

بداند انجام دهد.
مضافاً اينكه اين ضرر و زيان صرف نظر از 
جنبه مادي و معنوي مانند صدمات روحي، 
هتك حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي 

و اجتماعي حاصـل از ارتكاب جرم، منافع 
ممكن‌الحصول )مسلّم( ناشي از جرم را نيز 
در بر مي‌گيرد. مثال ساده در خصوص اين 
منافع، تصادف باي ك دستگاه تاكسي است 
كه به ميزان درآمد از دست رفـته تا بعد از 
تعمير و بازسازي آن، منافع ممكن‌الحصول 
از دسـت مـي‌رود. ليكـن چـنانچـه ادعا 
شود بنا بوده در روز حـادثه راننـده آن در 
مسابقه‌اي شـركتك ندك ه احـتمال برنده 
شـدن جايزه‌اي در انـتظار وي بوده اسـت، 
چنـين فرضي جزو مـنافع ممكن‌الحصول 
تلقـي نمي‌شـود، بلكـه محتـمل‌الحصول 

)غيرقطعي( است.
2( دعـوييك فري اقامه شده باشد: آيين 
دادرسـييك ـفري مقـرر مـی‌دارد در پـي 
اينكه متـهم تحـت تعـقيب قرار گـرفت، 
مدعي خصوصي مي‌تواند از دادگاهيك فري 
رسيدگيك ننده به اصل جرم مطالبه ضرر 
و زيان ناشي از جـرم را بنـمايد؛ بنابرايـن 
مطالبه ضرر و زيان از دادگاهيك فري وقتي 
ممكن استك ه متضرر از جرم قبلًا دعوي 
يكفري عليه مرتكب جـرم را اقامه نموده 
وي ا اينكه متهم بر اساس اقدام دادستان 
مورد تعقـيب قرار گـرفته باشـد؛ لهذا اگر 
جرم به مانند صدور چـك بلامحلك ه از 
جمله جرايمي اسـتك ه تعقيب آن منوط 
به شـكايت شـاكي خصـوصي مي‌باشـد و 
وي شـكايتي براي تعقـيبيك ـفري متهم 
ننموده، رسيدگي به دعوي خصوصي او نيز 
در مرجعيك فري امكان‌پذير نيست و اين 
دعوي در دادگاه حقوقي قابل طرح است.

بهتـرين  دادخـواست:  تقـديم  موعـد   )3
زمـان طـرح دادخواسـت،‌ پس از صـدور 
يكفرخواست و هنگام تشكيل پرونده در 
دادگاهيك فري اسـت. در اين ارتبـاط و به 
موجـب قوانيـن جاري مـدعي خصـوصي 
نيز  دادرسي  ختم  اعلام  از  قبل  مي‌تواند 
دادخـواست خود را تسليم دادگاه نمايد. 
از خـتم دادرسي، رسيدگـي در  منـظور 

مرحـله بدوي اسـت و مدعـي خصـوصي 
نمي‌تواند در مرحله تجـديد نظري ا حتي 
واخـواهي مـبادرت به تسليم دادخـواست 

ضرر و زيان نمايد.
4(‌ لزوم تقـديم دادخـواست: به موجـب 
قانون، مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت 
تشريفات آيين دادرسي مدني نيز مي‌باشد 
و منظور اين اسـتك ه در مطالبه ضـرر 
و زيان ناشي از جرمي مانند وصول اصل 
مبلغ چك و ميزان تأخير تأديه آن،‌ تسليم 
دادخـواست حقـوقي و پرداخـت هـزينـه 
دادرسي مربوط به آن است. البته در رابطه 
با لزوم تقديم دادخواست استثنائاتي وجود 
دارد، از جمله اينكه در برخي جرايم مانند 
ارتشاء و اختلاس وك لاهبرداري، قانون‌گذار 
اصل  به  رسيدگيك ننده  يك فري  دادگاه
جرم را مكلف نمودهك ه ضمن صدور حكم 
به محكوميتيك فـري متهم، رأساً حكم 
به پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم نيز 

بدهد.
5( ‌استرداد مال حاصل از جرم به ذي‌نفع: 
مانند  از جرم  ناشي  موارديك ه عين  در 
گوشي همراهي ا خودروي سرقتي،ك شـف 
شده و در اختيار مرجع انتظاميي ا قضايي 
باشـدك ـه در اين صـورت مطابق قـانون، 
دادگاه مكلف به صدور حكم به استرداد آن 
مي‌باشد و در اين موارد نـيازي به تقـديم 
دادخواست نمي‌باشد. شايان توجه مي‌باشد 
كـه حكـم اسـترداد ناظر به حالتـي است 
كه عين ناشي از جرم در مرجع قضاييي ا 
انتظامي موجود باشد وگرنه در صورتيك ه 
عين ناشي از جرمك ـشف نشده باشد وي ا 
حتي بعد ازك شف، مال مزبور تلـف گردد 
حكم به استرداد ممكن نيست ولذا مدعي 
خصوصي بايد براي استردادي ا مطالبه مثل 
يا قيمت آن، دادخواست ضرر و زيان تقديم 

نمايد.
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پرسش 164
پرونده‌ای در دادگاه تجدید نظر مطرح رسیدگی می‌باشد و 
رفع  قرار  ایراداتی  وجود  علت  به  نظر  تجدید  دادگاه  قضات 
نقص صـادر و پرونده را برای تکمـیل تحقیقات و رفع نقص 
به دادسرا ارسال نموده‌اند. وکیل متهم در دادسرا درخواست 
مطالعه پرونده نموده و دادیار محترم به علت محرمانه بودن 
پرونـده قرار عدم دسترسی صـادر می‌نـماید. حال سؤال این 
است مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار امتناع از دسترسی به 
پرونده در این مرحله با کدام مقام قضایی است؟ دادگاه تجدید 

نظر یا دادگاه بدوی؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 163
حسب ماده 137 قانون مجازات اسلامي، مجازات هري ك از 
رفتارهاي ارتكابي محكوم‌عليه به لحاظ تفاوت در نوع مجازات 
)اولي قصاص و دومي تعزير( از شمول احكام مربوط به تكرار 
جـرم خروج موضوعي دارد و منظور مقنن در ماده 137 قانون 
تكرار جرايم تعزيري است و به جرايم موضوع  مذكور صرفاً 

قصاص تسري ندارد. 
در خصـوص قسمت دوم سؤال با وجود محـكوميت قطعي 
قصاص مطابق ذيل تبصـره 3 ماده 25 و بند »ت« ماده 40 
و 55 قانون مجازات اسـلامي صـدور حكم تعليق در موضـوع 
سؤال فاقد وجاهت قانوني بود و قرار تعليق اجراي مجازات با 
رعايت تشريفات قانوني از جمله ماده 55 قانون مجازات، قابل 

لغو است.

ت و هشتم، خرداد و تیر 1403
ماهنامه دادرسی شماره 164، سال بیس
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پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 163
نامزدي و خسارات ناشي از بر هم زدن آن، ازدواج 

مجدد، تغيير جنسيت 

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 164
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقوق خصوصی

»افقي«
1- بخش انتهايي رمز جدول

2- از عقود معين- رها از مجازات
3- ضمير جمع- نفي عرب- برادر حضرت علي )ع(- پيشوند 

منفي ساز
4- سرپرست حقوقي- غنيمت از نظر فقهي- از اعداد ترتيبي

5- گنج مدفون در فقه- مي تواند از وراث باشد- نام ماشين و آهو
6- ضمير غايب- مثل بي‌انتها- آب تازي- زمينه

7- از واژه‌هايك ليدي مقاله »حريم خصوصي، در نظر دكترين 
ليبراليسم، ‌آموزه‌هاي فقهي، قوانين و مقررات موجود و راهكارهايي 
برايك اهش نقض اين حريم«ك ه در مجله شماره 163 دادرسي 

چاپ شده است.
8- از خصـوصيات دادنامه خـوب- مقـر اصـليي ونسكو ولـي 

به هم ريخته آن
9- از فرق شيعي- از مصاديق نفقه- تجارت قديم

10- آنا به هم ريخته- اثر مشهور شهيد ثاني-ي قه آهار زده
بر  در  را  افراد  از  برخي  احكاميك ه  فرانسه-  در  شهري   -11

مي‌گيرد- تكبر و بزرگ منشي- تكرار حرف سي وي كم
12- از ديگر صفاتي ك رأي خوب- از عوامل مؤثر بر قانون‌گريزي 

كه در مجله دادرسي شماره 162 چاپ شده بود.
13- بخش دوم رمز جدول

»عمودي« 
1- بخش آغازين رمز جدول

2-ك نفرانس منطقه‌اي سازمان حقوقي مشورتي آسيا و آفريقاك ه 
48 عضو از جمله ايران را دارد.- خسارت حقوقي

3- نفي انگليسي- حرف انتخاب- گلي زيبا- گل بتونه
4- هرك دام از مواد قانون اساسي- از انواع مرز در حقوق بين‌الملل- 

بخشي و منطقه‌اي در چين قديم
از قوانين مهمك شور- زمان دير  5- قانون در مقام آن است- 

هنگام
6- لنگه در- از ضماير اشاره- هادي برق

7- ازك لماتك ليدي مقاله »جايگاه اصل تفريد مجازات‌ها در 
حقوق موضوعه ايران«ك ه در شماره 163 مجله دادرسي چاپ 

شده است.
8- وصفي براي تصرف و مالكيت- پشتهك وچك- حرارت دادن

9- ماليات و خراج صدر اسلام- آقا و سالار- درخت سدر
10- ني ميان تهي- در مقابل امضاء در احكام و در بيان فقه- به 

خودم
11- نام تركي- ماه سرد- جايگاه- وسط و در بين

12- جلسه رسيدگي دادگاه- درخت بهشتي- بخش سوم رمز 
جدول 

رمز جدول: سه مورد از ضابطان نظامي كه در مجله دادرسي شماره 163 چاپ شده است.
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خوب استك ه قضات از جسارت متداعيين 
دلتنگ نشوند و آن‌چنانك ه اسير شـهوت 
نيستند گرفتار غضب هم نباشند. با ملايمت 
و بردباري به حل و عقد امور اقدام نمايند. 
از من به قاضي بگوييدك ه درك شف مطالب 
چندان تعجيل مكـن؛ بگذار به آهـستگي 
حقيقت مطلب آشكار شـود؛ زيرا مطمئن 
نيستمك اريك ه با شتاب انجـام گـيرد به 
حـقيقت مـقرون باشـد. در آن موقـعك ـه 
محكمه عـدالت به صـدور حكـم تصـميم 
مي‌گـيرد بايـد همـچونك وهـي محكـم، 
آهنين و نظير شمشير هندي برنده و قاطع 
باشد و هرگز جايز نيستك ه محكمه در 
فتواي خويش دستخـوش ترديد و حـيرت 
گـردد. اگر قضـات مردمي خـودپسـند و 
خويشتن‌خواه باشند،ك افيست غارتگري به 
هنگام داوري به مدح و ثناي قاضي زبان 
گشايد و آن تيره‌بخت را با مشتي الفاظ و 
شطري تملق و چاپلوسي به دام خويش در 

بندك شد.
اگر قضات ساده‌دل و زودباور انتخاب شوند؛ 
زود فريب خـورند و بي‌تأمل باورك ـنند و 
حقـوق بيچارگان بيـهوده و ناچـيز گـردد. 
اين‌گونه قاضـيك ه تـعريفك ـرده‌ام سخت 
كمياب و گمنام باشد و دير به دسـت آيد؛ 
بندگان  تو اي والي مصر! اي مسئول  اما 
خداي! ناگزيريك ه تمام اين شرايط را در 
انتخاب قاضي رعايتك ني. الا اي مالك! 
تو را وصيت مي‌كنمك ه هموارهك ارمندان 
دولـت خـود را سـيرنـگاه داري بـه ويـژه 

قضـات را؛ هـرگز نگـذارك ـه عـمال مصـر 
محتاج و درويش باشند، زيرا در اين وقـت 
دست خـيانت برآورند و به هر عـنوانك ـه 
باشد مال مردم بخورند. آن‌چنان قاضي را 
به بذل مال و افزايش حقوق توانگر سازك ه 
در دادرسي مردم دهان به رشوه نيالايد و 
محكمه عدالت را قلـعه دزدي قرار ندهد. 
قاضي را از ديگر عـمال دولـت محـترم‌تر 
بشمار و در محضر خويش از او تجليلك ن 
تا با پشت‌گرمي مقام حكومت خويش را از 
تهديد بزرگان مصر ايمن داند و در داوري 
دادگر و عـادل باشـد؛ زيرا ممـكن اسـت 
جهّال قومك ه مردمي بي‌شرم وك م‌آبرويند 
دادگاه را به افسارگسيختگي و بي‌پروايي 
خويش تهديد نمايند و از انصاف و عدالت 

منحرف سازند.
مگر نمي‌دانيك ه ترس همـچون احـتياج 
بر اراده و تقوي غالب شود و زمام اختيار 
را از دسـت برون برد؟ اين نصـيحت بدان 
گفتمك ه لختي خاطر تو را به اوضاع ديروز 

بازگردانم.
كشـور مـا در خـلافت گذشـته محـيطي 
پرفجايع و افتضاح‌آميز بود. اشرار حكومت 
مي‌كردند و اوباش برك رسي فرمانفـرمايي 
متكي بودند. دين ما در دست مشتي دون 
فطرت و نانجـيب اسيـر بود و تشـكيلات 
ممالك اسلام بر محور هوس و شهوت چرخ 
مي‌خورد. در آن دوره نكبـت‌بار متنفذان و 
اعيان بني‌اميهك ه بر اندام ضعيف آن خليفه 
پير تكيـه داده بودند هر چـه مي‌خواستند 

مي‌كردند و هرك ه را به چنگ مي‌آوردند 
مي‌كشتند؛ مالـي نمانـده بـودك ه غـارت 
نكنند و ناموسي نهك ه پرده احترامش را 
با چنگال توحـش ندرانـند. در همان دوره 
يكي از حربه‌هاي شقاوتك ه از دسـت اين 
طايفه بر پيكر قرآن و قانون فرود مي‌آمد، 
بر  آنـها مي‌خـواستند  بود.  تهديد قضات 
مظالم خانمان برانداز خويش پرده حقانيت 
بپوشند، خدا را اغفال نمـايند و تاريخ را 

فريب دهند.
براساس همين پندار ناپاك و عقيده ملعون 
ناگزير بودندك ه از محاكم عدالت و فتاوي 
قضات استفادهك نند. اكـنونك ه دولـت ما 
دست دورباش بر سـينه اراذل و نانجـيبان 
زد و عظـمت و غرورشـان را به حضـيض 
تيره‌بختي فروك شانيد؛ نكـندك ه بار ديگر 
چنگ توسل به دامن عدالت زنند و قضاوت 
را به وعدهي ا وعيد از احقاق حق منحرف 

سازند!
اي مالك! اكنون درباره حكام و عمال تو 
كه در مصر انجام وظيفه مي‌نمايند سخن 
مي‌گويم. هم‌چـنانك ه در سـازمان ارتـش 
و دادگستري تو را مكرر به انتخاب مردم 
به  آزموده و شريف سفارشك ردم، راجع 
فرمانداران آنك شور نيز بيش از همه چيز 
همان سفارش را تجـديد مي‌كنـم؛ي عني 
مي‌گويمك ـه حـكام و نماينـدگان تو در 
ايالات سرزمينك هن‌سال  و  شهرستان‌ها 
انتخاب شوند.  نجبا  و  احرار  از  بايد  مصر 

زنهار! زنهار!
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برگـرفته از كـتاب :»فـرمان‌نامـه
حـضـرت عـلـي )ع( بـه مـالـك 
اشتر نخعي« ترجـمه جـواد فاضـل  

اي پسر حارث! مبادا از عمال خويش هر 
كه باشد ديناري به هديه قبولك ني؛ زيرا 
اين عمل دلالت بر آن مي‌كندك ه حاكم 
خويشتن هديه مي‌پذيرد و تملقّ، دوست 
مي‌دارد. من حكـمراني راك ه اين‌چنـين 

باشد دوست نمي‌دارم.
عمـال تو بايـد از نظـر تاريخ خـانوادگي 
نجيب و شرافتمند باشند. بايد در محيط 
عصمت و تقوي پرورشي افته باشند. اي 
پـسر حـارث! تا مي‌تواني تازه مسلمـانان 
را به حكـمراني برمگـزين؛ آنانـيك ه از 
ديرباز به ديـن شـريف اسلام سرتسـليم 
فرود آورده‌اند مردمي عفيـف و پاكـدامن 
و روشنفكر و مهرباننـد، آنها از نظر طول 
سابقه در اسلام به ناموس و مال مـردم با 
چشمي پرحيا مي‌نگرند و دست خيانت به 

سوي دارايي غير دراز نمي‌كنند. 
آري، ديـر بازيسـتك ه همـاي فرخـنده 
شريعت محمد بر سر آنها سـايه انداخـته و 
آهنگ دلنواز قرآن در پرده گوششان صدا 
كرده است. آنها اسير شهوت و پايبند هوس 
نيستند. لازم استي ك بار ديگـر متذكر 
شومك ه حكام دولت تو بايد از حطام دنيا 

كامياب و بي‌نياز باشند.
تو چون درباريان خويش را سير نگاه داري، 
گرسنگان از تطاول آنان محـفوظ ماننـد. 
گذشته بر اينك ارمنديك ه از خزانهك شور 
حقـوقك افي دريافـت مي‌دارد همـينك ه 
به مقتضاي رذالت خـيانتك ند در محضر 
دادگاه معذور نخـواهد بود و از چهار طرف 
راه بهانه به روي او مسدود خواهد شد. ولي 
حاكم بي‌چيز اگر چـيزي را از بيـت‌المال 
غضبك ند ممكن است پريشاني خويش را 

شفيع گناه خود قرار دهد.
الا اي مالك! هرگز از جريان امورك شور و 
طرز سلوك حكام با رعيت لحظه‌اي غافل 
مباش، به جزئيات امور شخـصاً رسيدگي 
كن و گزارش‌هايك شور را تا آخـرينك لمه 
باك مال دقت بشنو. مقتضي است به منظور 

انجام اين مسئوليت بزرگ بر عمال خويش 
گروهي بازرسان مخفي بگماري تا پنهاني 
تو را از چگونگي مملكت مستحضر دارند.

بـازرسـان بايـد رفتـار حاكـم را در حـوزه 
مأمـوريت او با منتـهاي احتياط مراقـبت 
كنند وك وچكترين خلاف را بي‌درنگ به 
مركز حـكومت مصـر گزارش دهنـد. ايـن 
عمل چنان فرمانداران را در ايفـاي تكليف 
محتاط و دقـيق خـواهدك ـردك ه از بـيم 
بازرسان پنـهان در غياب و حضور بر هيچ 

حركت مخالف اقدام ننمايند.

به رعيـت ظلم نكنند و در رسيدگـي به 
مظالم و شكايات قوم خونسردي و تعلل روا 
ندارند. در آن موقعك ه بازرسان بر خيانت 
حاكمي شهـادت دادند اجـازه داريك ـه 
آن دون پسـت فطرت را درك مـال مذلت 
و خجلت به سوي خـود فراخواني، آنچه 
راك ه از ديگران ربوده تا آخرين دينار از 
او بازگيري و بدان عـذاب و شكـنجهك ه 
قرآن مجيد دستور دادهيك فرش دهي، او 
را براي هميشه از خـدمات دولتي محروم 
سازي و داغ ننگين خـيانت را آن‌چنان بر 
پيشاني‌اش بگذاريك ه تا قيامت به هيچ 
وسيله سترده نشود و آن اندازه در فضيحت 
و رسوايي‌اش اصرار نماييك ه تا جهان باقي 
است سرافكنده و شرمسار بماند تا همه او 

را بشناسند و از سرگذشت او درس عبرت 
خوانند و در نتيجه از حدود حق و حقيقت 

منصرف نشوند.
الا اي پسر حارث! در امور ماليهك شور نيك 
بينديش و متصديان خراج را سخت مراقب 
باش. دارايي، روح مملكت است و سازمان 
معيشت و حيات جامعه بر ثروت آن گردش 
مي‌كند؛ بنابراين اگر اوضاع مالي قوم آشفته 
باشد انتظام مصر را توقع مدار. مملكت به 
مثابه خانه‌اي استك ه ملت، خانواده آن را 
تشكيل مي‌دهند. دارايي آبروي آن خانه و 

مدار زندگي آن خانواده است.
آريك لـيه نيازمنـدي‌ها و حـوائج مردم بر 
خراج مملكت تحميل مي‌شود. تو مـباني 
مالـي را محكـمك ـن تا رشتـه جان و رگ 
حيات مصريان استوار باشد. به تو و همه 
فرماندارانم امر مي‌كنمك ه قبل از اقدام در 
استفاده از مالياتك شور به عمران و آبادي 
بپردازند. نخـست زمين را اصـلاح و آماده 
كنيد، آن‌گاه بهك شاورزي و درو بپردازيد. 
نخست خانه بسازيد سپس در آنجا نشيمن 
گيريد. دوست مي‌دارمك ه حوزه حكومت 
شما معمور و آباد باشـد،ك لبه‌‌هاي فقرا و 
كوخ‌هاي دهقانان از فروغ توانگري و نشاط 

روشن باشد. 
راستي، وقتيك ه درك شوري نيـازمندان و 
درويشانك متر افتند و بازار زندگي را رواج 
باشد حاجتي به تشكيلات ماليه نيست. ما 
ماليات را براي مردم مي‌خواهيم. ما خراج را 
مي‌گيريمك ه به ارباب حاجت و بيچارگان 
برسانيم. آن موقعك ه همه ثروتمند و توانگر 
باشند چه نيازي به دريافت خراج خواهيم 
داشت؟ در آن وقت مطمئنمك ه سراسر 
كشور خزانه و همه جا صندوق معتبر و 

آبرومند دولت ماست.     

الا اي پسر حارث! در امـور ماليه كشور 
نكي بينـديش و متصـديان خـراج را 
سخت مراقب باش. دارايي، روح مملكت 
است و سازمان معيشت و حيات جامعه 
بر ثروت آن گردش ميك‌ند؛ بنابراين اگر 
اوضاع مالي قـوم آشفته باشـد، انتظام 
مصر را توقع مـدار. مملـكت به مثابـه 
خانه‌اي اسـت كه ملت، خـانواده آن را 
تشكيل مي‌دهند. دارايي آبروي آن خانه 

و مدار زندگي آن خانواده است.
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران
بازخوانی كي پرونده جنايي

ناخوانده
مهمان 

در ساعـت اولیـه بامـداد ی کروز پاییـزی، 
محــمود با لبـاس خـون‌آلود و چـاقو بـه 
دست، خـود را به کلانتری محل سکونتش 
معرفی و صریحـاً به قتل همسرش میترا 
و معشوقه همسرش به نام بهـرام اعتراف 
می‌کند. پس از اعتراف، محمود دستگیر و 
بعد از تأیید موضوع جنایت از طریق حضور 
مأمورین در محـل وقوع جرم، مراتـب به 
بازپرس ویژه قتل گزارش می‌گردد. بازپرس 
ویژه قتل، همراه با مأموران ستاد عملیاتی 
ویژه کشف جرايم، پزشکی قانونی و عوامل 
مرکز تشخیص هویت و کشف علمی جرايم 
پلیس آگاهی، فوراً در کلانتری مورد نظر 
حـاضر شـده و پـس از استمـاع اظـهارات 
محمود، متهم به قـتل دو نفـر و نحـوه و 
چگـونگی و انگیزه وقوع جـنایت، مراتب 
را صورتجلسـه کرده و پس از آن به‌اتفـاق 
مأموران همراه و مأمورین کلانتری محل 
در صحنه وقوع جرم در آپارتمان شماره 9 
واقع در مجتمع مسکونی‌اش حاضـر شده، 
اجساد و محل وقـوع جـنایت را معاینـه و 
ضـمن تهـیه فیلـم و عکس، مبـادرت به 
جمـع‌آوری آثـار و ادلـه جـرم می‌نمـایند. 
بر روی تخـت در  اتاق خـواب  در داخل 
یـ کفـراش زن و مـردی بـدون داشتـن 
هیچ‌گونه لباس، برهـنه دیـده می‌شـوند.

در معاینه اولیه و ظاهری اجساد، به نظر 
می‌رسـد مقتـولین در اثـر ورود ضـربات 
متـعدد و نوعاً کشنده به نقـاط حساس 
بدن، سـر و صورت و گردن و شکم و ... به 
قتل رسیده باشند. جسد هر دو نفر هنوز 
گرم است و جمود نعشی نیز کامل شروع 
علت  تعیین  جنازه‌ها جهت  است.  نشده 
قطعـی مرگ به پزشکی قانونی منتقل و 
بررسی زوایای پنـهان موضوع جنایت در 
دستور کار مأمـوران پی‌جـویی قـتل، قرار 
می‌گیرد. محـمود تحت‌الحفـظ به ستـاد 
عملیاتی ویژه کشف جـرايم معـرفی و پس 
از انجام تحقـیقات اولیه و تهیه گزارش، به 
دادسـرا هـدایـت و بـه بازپرسـی معرفی 
مـی‌گـردد. در بـازپـرسـی جـنایـت و در 
نـزد آقای بازپـرس، محمود کـه چـندان 
ناراحت به نظر نمی‌رسد پس از طلب ی ک
نخ سیـگار و ی کاستکان چـای؛ این‌گونه 
اعتـراف می‌کنـد؛ بنویسید آقای بازپرس 
شما بنویسید: من از اینکه این لکه ننگ 
را از زندگی‌ام پا ککرده‌ام ناراحت نیستم 
و افتخار می‌کنم و بعدها هم باید از من 
به عنوان ی کمرد با غیـرت و تعصبی نام 
ببرند. میترا و معشوقه‌اش بهرام باید کشته 
می‌شدند و خون کثیف هر دو نفر هدر بود.
بـه خاطـر اینکه میترا شـوهر داشـت و 

معشوقه‌اش بهرام هم زن داشت و این دو 
نفر با همین وضعیت با رصدی که کرده‌ام 
ارتباط و مراوده  با یکدیگر  از ماه‌ها قبل 
داشته و بارها و بارها با یکدیگر خلـوت 
کرده و به گناه افتاده‌اند. مگر شرع و قانون 
نگفته که اگر زن و مردی همسر داشته و 
زنا کنند کشته می‌شوند، من هم دستور 
شرع و قانون را اجرا کرده‌ام. من بازاریاب 
ی کشرکتی هستم و از سـاعت 7 صـبح 
تا 5 بعدازظهر، معمولاً سـر کار هسـتم و 
گاهی وقت‌ها هم دو - سه روز مأمـوریت 
شهـرستان مـی‌روم. ی کروز کـه سـرکار 
بودم، موضوعی پیش آمد که مجبور شدم 
به میترا زنگ بزنم. شاید ده‌ها بار به خانه 
زنگ زدم؛ اما میترا برنداشـت. قرار نبود 
میترا جایی برود و اگر می‌خـواست بیرون 
از خانه برود حتماً به من زنگ می‌زد. از 
سـاعت 10 صبـح تا 11 صبـح در هـر ده 
دقیقه سه - چهار بار به خـانه زنگ زدم؛ 
به  اینکه  تا  برنداشت  را  اما میترا گوشی 
زدم  زنگ  خانم  مهین  خانه همسایه‌مان 
و بعـد از احوالپرسی و تعارفات معـمول، 
فـوری  کار  ی ک میترا  با  ببخشید  گفتم 
دارم هرچه به خانه زنگ می‌زنم تلفن را 
جواب نمی‌دهد، نگران شدم به شما تلفن 
کردم اگر ممكن است میترا را صدا کنید 
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بیايد پای تلفن یا بگويید گوشی را بردارد! 
مهین خانم گفت نگران نباش حدود نیم 
ساعت پیش میترا خانم جلوی درب خانه 
ما آمد و کـمی وسایل آشـپزی گـرفت و 
گفت برای ناهار مهمان دارد. همین الان 
صدایش می‌کنـم. وقتـی این حرف را که 
میترا گفـته برای ناهار مهـمان دارد را از 
مهین خانم شنیدم به هم ریختم و گفتم: 
خیر صدایش نکنید عصر که به خانه آمدم 
با او صحبت می‌کنـم. لطفاً به میتـرا هم 
نگویید که من تلفن کرده بودم و بعد از 
خداحافظی تلفن را قطـع کردم. با خودم 
گفتم این چه مهمان و مهمان بازی است 
که من خبر ندارم و این مهمان ناخوانده 
کیست؟! محمود از خیلی وقت پیش به 
میترا شـ ککـرده بود که او با بعـضی از 
ارتباطات پنـهانی  افراد و در غیـاب وی 
دارد؛ اما با شنیدن حرف مهین خانم که 
میترا برای ناهار مهمـان دارد شـکش به 
یقین تبدیل شـد و سـریع خودش را به 
خانه رساند و ارتباط میترا و آن نفر دیگر 
را کشف، اما برملا نکـرد و سر و صدا به 
راه نینداخـت و در جایی که دیده نشـود 
کمین کرد و خـانه‌اش را تحـت نظر قرار 
داد، حـدود 2 ساعـتی از قضـیه گذشـته 
بود که ديد مردی ناشناس خنده‌کنان از 
خانه‌اش خـارج شد و میـترا هم با هفت 
قلـم آرایش و عـشوه و لـوندی بدرقـه‌اش 
می‌کرد. محمود ادامه می‌دهد: چهار سال 
پـیش بـرادرم فـرهاد با خـواهر یکـی از 
دوستانش به نام مهتاب ازدواج کرد. شش 
ماه بعد از ازدواج فرهاد و مهتاب، خواهر 
زنش به نام میترا هـمین‌که زن من بـود 
ازدواج کرد و او هـم به خانه بخـت رفـت، 
حدود دو سال بعد میترا که در این مدت 
بچه‌ای هم نداشـت از شـوهرش جدا شد. 
مـیترا و خانواده‌اش هر چنـد وقـت یک‌بار 
و بعضاً به تنهایی به منـزل برادرم فرهاد 
و خواهـرش مهتاب رفـت و آمد داشتند.

میترا، نگاه معصـومانه، جذاب و گـیرایی 
داشت و در همان نگاه اول، طرف مقابل را 
ضربه فنی می‌کرد. از طرفی من به دنبال 
ی کگزینه خوب برای ازدواج می‌گشـتم. 
با اینکـه می‌دانستم میترا بعـد از دو سال 
زندگی طلاق گرفته و مطلقه است در یکی 
از همین رفت و آمدهـا و در همان نگاه 
اول شیفته‌اش شـدم و نه ی کدل بلکـه 
صد دل عاشـقش شدم. حـرف و حـدیث 
پشت سر میترا زیاد بود و در فامـیل و دور 
و اطراف می‌گفتند میـترا را شوهرش به 
خاطـر بی‌بندوباری‌اش، طلاق داده اسـت؛ 
اما میترا مدعـی بود که شـوهرش با وی 
بدرفتـاری داشته و مرتب کتکـش می‌زده 
و خـرجی نمی‌داده و توان زناشـویی هم 
نداشته است و علت جدایی و طلاقش هم 
همین بوده است. من قصد ازدواج خودم 
با میـترا را بـا برادرم در میـان گذاشـتم، 
را  مخالفت خودش  برادرم فرهاد صریحاً 
با ازدواج من و مـیترا بیان کـرد و گفـت 
من از مهتاب و خانواده‌اش رضایت ندارم 
چون خانواده نجیب و با حیایی نیستند و 
از نظر اعتقادی هم خیلی ضعیف هستند 
و تو می‌توانی به جای ازدواج با ی کزن 
خودت  برای  مناسب‌تری  همسر  مطلقه، 
پیدا کـنی! اما مـن در علاقـه‌مـندی به 
میترا، به جای اینکه تابع عقلم باشم تابع 
قلب و احساساتم شـدم و با علـنی شدن 
این موضوع، حداقل بیـن من و برادرم و 
خانواده میـترا، ارتباط من و مـیترا، روز 
به روز بیشتر و بیشتر ‌شـد و روزی نبود 
که با همدیگـر دیـدار و ملاقات نداشـته 
باشیم و بارها خـود را زن و شوهـر فرض 
کردیم و علی‌رغم میل باطنـی خانواده و 
به خصوص برادرم فرهاد، عقـل و منطق 
را زیر پا گذاشـته و با میترا قـرار ازدواج 
گذاشتـم و او را به عقـد خـود درآوردم. 
مدت زیادی از ازدواج من و میترا نگذشته 
بود که فهمیدم چه اشتباه بزرگی کرده‌ام. 

احساسم می‌گفت که میترا با مرد غریبه‌ای 
ارتبـاط پنهـانی و غیراخـلاقی دارد، امـا 
مدرکی نداشتم و به نحوی خودم را قانع 
می‌کردم که چنین چیزی نیست. تا اینکه 
به مهـین خانم که  تلفن آن روز  از  بعد 
گفت میترا برای ناهار مهمان دارد یقین 
پیدا کردم که میترا در حال خیانت به من 
است. بعد از آن مدتی او را در نظر گرفتم 
و  او شـدم  بیشتر متوجه خـیانتکاری  و 
با رصـد دوربین‌هـای مداربسته مجـتمع 
مسکونی یاس )محـل سکونـتم(، متوجـه 
رفت و آمدها و ارتباطات وسیع مـیترا با 
مرد غریبه )بهرام( شدم. از طرفی به بهانه 
مأموریت دو سه روزی از خانه خارج شدم 
و با تحت نظر قراردادن خانه‌ام دیدم که 
شـبانه هـمان مرد غریبه، کـسی که فیلم 
رفت و آمدهـای او در دوربـین مداربسته 
محـوطه ضبـط است، یعـنی )بهرام( وارد 
منزلم شد. ساعاتی بعد، من هم با کلید 
یدکی که همـراه داشتم مخـفیانه درب 
آپارتمان را گشوده و به آرامی وارد شدم و 
آنچه را که نباید می‌دیدم! دیدم و هر دو 
نفر را به سزای عمل ننگین و خیانتشان 
رسـاندم و الان هـم پشیـمان و ناراحـت 
نیستم. محمود به اتهام قتل عمدی میترا 
و قتل عمدی بهرام، با صدور قرار قانونی 
بازداشت و تحت‌الحـفظ به زندان مـعرفی 
می‌گردد تا در آینده‌ای نزدی کدر دادگاه 
محاکمه و پاسخگوی اعمال خود باشد از 
طرفی تحقیقات در خصـوص این موضوع 
کـه آیا محـمود مقتـولین را به اعتـقاد 
)مهدورالدم( به عنوان کسانی که خونشان 
هدر بوده کشته است یا خیر؟! و آیا عمل 
او دفاع مشروع بوده است یا خیر؟! و سایر 

احتمالات، ادامه می‌یابد.
 پایان
هرگونه تشابه اسمی و محلی با افراد 
حقـیقی و حقـوقی صرفاً تـصادفی 
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